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مـــقـــدمـــه

پیــکان را در فرهنــگ لغــات، قطعــۀ فلزی نوک تیزی که بر ســرِ تیــر یا نیزه پیــکان را در فرهنــگ لغــات، قطعــۀ فلزی نوک تیزی که بر ســرِ تیــر یا نیزه 
کرده انــد. نــام پیــکان بــرای بســیاری از ایرانیــان  کننــد، معنــی  کرده انــد. نــام پیــکان بــرای بســیاری از ایرانیــان نصــب  کننــد، معنــی  نصــب 
یــادآور خودروی تولیدی دهه یــادآور خودروی تولیدی دهه 4040 تا  تا 7070 شمســی اســت. امــا برای برخی که  شمســی اســت. امــا برای برخی که 
یایی کشــورمان در جنــگ تحمیلی و  یخچــه نبردهــای در یایی کشــورمان در جنــگ تحمیلی و اطلاعــی از تار یخچــه نبردهــای در اطلاعــی از تار
روزهــای نخســت آن دارند، پیکان مترادف با حماســه و دلاوری اســت. روزهــای نخســت آن دارند، پیکان مترادف با حماســه و دلاوری اســت. 
ناوچــه ای موشــک انداز و تــوپ دار در کلاس کمــان کــه پیــش از پیروزی ناوچــه ای موشــک انداز و تــوپ دار در کلاس کمــان کــه پیــش از پیروزی 
انقــلاب اســلامی بــه ســفارش ایــران در کشــور فرانســه ســاخته شــد و در انقــلاب اســلامی بــه ســفارش ایــران در کشــور فرانســه ســاخته شــد و در 
یایــی روزهای ابتدایی جنگ در خلیج فارس خوش  یایــی روزهای ابتدایی جنگ در خلیج فارس خوش همه جنگ های در همه جنگ های در
درخشــید. نام بردن از پیکان اما بدون اشــاره به مردانی که این کوه آهنی درخشــید. نام بردن از پیکان اما بدون اشــاره به مردانی که این کوه آهنی 
یا را می شــکافت تا از آب  یا را می شــکافت تا از آب بــا همــت و اراده آنان ســینه امواج خروشــان در بــا همــت و اراده آنان ســینه امواج خروشــان در
ک کشــور مرزبانی کند، لطفی نــدارد. پیکان آنچنان بــا نام فرمانده   ک کشــور مرزبانی کند، لطفی نــدارد. پیکان آنچنان بــا نام فرمانده  و خــا و خــا
شــهیدش گــره خورده که گویی این دو همــزاد یکدیگرند؛ محمد ابراهیم شــهیدش گــره خورده که گویی این دو همــزاد یکدیگرند؛ محمد ابراهیم 
همتی. او چهارمین فرمانده پیکان بود، جوانی همتی. او چهارمین فرمانده پیکان بود، جوانی 3030 ســاله که از نخســتین  ســاله که از نخســتین 
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روزهای تولد پیکان همراه آن بود و همه دوســتان و اطرافیانش بر اطلاق روزهای تولد پیکان همراه آن بود و همه دوســتان و اطرافیانش بر اطلاق 
یک صفت به او هم نظرند:  »شجاع«. یک صفت به او هم نظرند:  »شجاع«. 

جنگ که آغاز شد،  میدانی مهیا شد تا شجاعت این جوان پدیدار شود. جنگ که آغاز شد،  میدانی مهیا شد تا شجاعت این جوان پدیدار شود. 
جنگی که ناجوانمردانه بر کشــور ما تحمیل شــد و جوانان رشــید و غیور جنگی که ناجوانمردانه بر کشــور ما تحمیل شــد و جوانان رشــید و غیور 
ایران اســلامی در مرزهای زمینی با نثار جان خود ســد راه دشمن شدند. ایران اســلامی در مرزهای زمینی با نثار جان خود ســد راه دشمن شدند. 
نیــروی هوایی ارتش در نخســتین روزهای جنگ بــا اجرای عملیات نیــروی هوایی ارتش در نخســتین روزهای جنگ بــا اجرای عملیات ۱40۱40  
یایی هم  یایی هم ،  پاسخ تجاوز هوایی دشمن را داد و نیروی در فروندی کمان فروندی کمان 9999،  پاسخ تجاوز هوایی دشمن را داد و نیروی در
با همت جوانانی چون همتی در همان ماه های اول سال با همت جوانانی چون همتی در همان ماه های اول سال ۱3۵9۱3۵9 با اجرای  با اجرای 
ید«، توانست  ید«، توانست عملیات های ســه گانه »اشکان«، »شــهید صفری« و »مروار عملیات های ســه گانه »اشکان«، »شــهید صفری« و »مروار

دشمن بعثی را از صحنه خلیج فارس حذف کند.دشمن بعثی را از صحنه خلیج فارس حذف کند.
کتاب حاضر روایتی مختصر از زندگی و پیکار فرمانده جاودان ناوچه کتاب حاضر روایتی مختصر از زندگی و پیکار فرمانده جاودان ناوچه 
های  یــادار محمــد ابراهیــم همتــی و برگرفتــه از گفتگو های پیــکان شــهید در یــادار محمــد ابراهیــم همتــی و برگرفتــه از گفتگو پیــکان شــهید در
انجام شده در نشریه شاهد یاران شماره انجام شده در نشریه شاهد یاران شماره ۱96۱96--۱97۱97 )مرداد و شهریور  )مرداد و شهریور ۱40۱۱40۱( ( 
اســت.  انجــام گفتگوهــای این ویژه نامــه به عهده برادر پرتلاشــم محمد اســت.  انجــام گفتگوهــای این ویژه نامــه به عهده برادر پرتلاشــم محمد 
یادار دوم »ناصر  یادار دوم »ناصر حســن جعفری بود، ضمن اینکه متن گفتگوی امیر در حســن جعفری بود، ضمن اینکه متن گفتگوی امیر در
« و نــاوسروان »مجتبــی مسیــح«  « و نــاوسروان »مجتبــی مسیــح« سرنوشــت«، نــاوسروان »یوســف کــرمپور سرنوشــت«، نــاوسروان »یوســف کــرمپور
از مصاحبه ایشــان در بایگانی ســتاد کنگره بزرگداشــت ســه هزار شهید از مصاحبه ایشــان در بایگانی ســتاد کنگره بزرگداشــت ســه هزار شهید 
اســتان سمنان اخذ شده اســت. پرونده شهید همتی به لطف سرهنگ اســتان سمنان اخذ شده اســت. پرونده شهید همتی به لطف سرهنگ 
عبدالرحیم فریدون رئیس ستاد در اختیار نگارنده قرار گرفت، تا بر غنای عبدالرحیم فریدون رئیس ستاد در اختیار نگارنده قرار گرفت، تا بر غنای 
کار بیافزاید. همچنین روایت ناخدا دوم بازنشسته سعید کیوان شکوهی کار بیافزاید. همچنین روایت ناخدا دوم بازنشسته سعید کیوان شکوهی 
ید«، روایت ناوسروان محمــد ویژهنواز از کتاب »تکاور  ید«، روایت ناوسروان محمــد ویژهنواز از کتاب »تکاور از کتــاب »راز مروار از کتــاب »راز مروار
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ویژه«، روایت ناوسروان »محمدرضا نجاری« از مصاحبهاش در آرشیو مرکز ویژه«، روایت ناوسروان »محمدرضا نجاری« از مصاحبهاش در آرشیو مرکز 
اسناد انقلاب اسلامی و روایت خانم شهلا صحافی همسر شهید از کتاب اسناد انقلاب اسلامی و روایت خانم شهلا صحافی همسر شهید از کتاب 
ید پیکان« برداشت شده است. خداوند منان را سپاسگزارم که توفیق  ید پیکان« برداشت شده است. خداوند منان را سپاسگزارم که توفیق »مروار »مروار
تلفیــق ایــن گفتگوهــا و نــگارش متنــی واحد از سرگذشــت مــردی بزرگ در تلفیــق ایــن گفتگوهــا و نــگارش متنــی واحد از سرگذشــت مــردی بزرگ در 

ک پر افتخار را نصیب بنده کرد.  یخ این آب و خا ک پر افتخار را نصیب بنده کرد. تار یخ این آب و خا تار
کتــاب در ده فصل به بررســی زندگانی و رزم شــهید محمد ابراهیم همتی کتــاب در ده فصل به بررســی زندگانی و رزم شــهید محمد ابراهیم همتی 
فرمانده شهیر و پر آوازه ناوچه پیکان پرداخته است. به دلیل آنکه محتوای فرمانده شهیر و پر آوازه ناوچه پیکان پرداخته است. به دلیل آنکه محتوای 
کتاب از دل گفتگوهای جمعآوری شــده در نشریه شــاهد یاران اخذ شــده کتاب از دل گفتگوهای جمعآوری شــده در نشریه شــاهد یاران اخذ شــده 
یا« قطرهای  یا« قطرهای قطعاً حرفها و نکات فراوانی از قلم افتاده است. »جاودانمرد در قطعاً حرفها و نکات فراوانی از قلم افتاده است. »جاودانمرد در
یای شــخصیت شــهید محمد ابراهیم همتی اســت که با همکاری و  یای شــخصیت شــهید محمد ابراهیم همتی اســت که با همکاری و از در از در
مســاعدت معاونــت فرهنگــی و تبلیغــات اداره عقیدتی و سیاســی نیروی مســاعدت معاونــت فرهنگــی و تبلیغــات اداره عقیدتی و سیاســی نیروی 
یایی ارتش تهیه و به زیور طبع آراسته گردیده و امیدوارم که در چاپهای  یایی ارتش تهیه و به زیور طبع آراسته گردیده و امیدوارم که در چاپهای در در

بعدی، کتاب کاملتر گردد.بعدی، کتاب کاملتر گردد.

محمد جواد شادانلومحمد جواد شادانلو
88 خرداد  خرداد ۱402۱402





زندگینامه شهید محمد ابراهیم همتی 
محمد ابراهیم همتی اولین فرزند از هفت فرزند خانواده بود. او چهاردهم محمد ابراهیم همتی اولین فرزند از هفت فرزند خانواده بود. او چهاردهم 
فروردیــن مــاه فروردیــن مــاه ۱329۱329، در خانــواده ای متدیــن و مذهبی و دوســت دار اهل ، در خانــواده ای متدیــن و مذهبی و دوســت دار اهل 
ع( در محلــه کدیــور ســمنان بــه دنیا آمــد. خانواده همتــی بعد از  ع( در محلــه کدیــور ســمنان بــه دنیا آمــد. خانواده همتــی بعد از بیــت ) بیــت )
گذشت گذشت 66 سال در سال  سال در سال ۱33۵۱33۵ به تهران مهاجرت کردند. به مدرسه رفت  به تهران مهاجرت کردند. به مدرسه رفت 
گردان مدرسه بود. به طوری که  گردان مدرسه بود. به طوری که و تا مقطع دیپلم همیشه جزو بهترین شا و تا مقطع دیپلم همیشه جزو بهترین شا
یاضی می خواندند. محمــد ابراهیم خرداد  یاضی می خواندند. محمــد ابراهیم خرداد او را دانش آمــوز نابغــه و مغــز ر او را دانش آمــوز نابغــه و مغــز ر
یاضی موفق به اخذ دیپلم از دبیرستان رودکی شد  یاضی موفق به اخذ دیپلم از دبیرستان رودکی شد  در رشته ر سال سال ۱348۱348 در رشته ر
و در همان سال، در رشته مهندسی دانشگاه تهران قبول شد. او با وجود و در همان سال، در رشته مهندسی دانشگاه تهران قبول شد. او با وجود 
قبولی در دانشــگاه تهران، به دلیل عشــق و علاقه وافری که به خدمت در قبولی در دانشــگاه تهران، به دلیل عشــق و علاقه وافری که به خدمت در 
یایی داشــت تصمیم دیگــری گرفت و در مهر ماه همان ســال  یایی داشــت تصمیم دیگــری گرفت و در مهر ماه همان ســال نیــروی در نیــروی در

یایی ارتش شد.  یایی ارتش شد. بعد از قبولی در آزمون ورودی، وارد نیروی در بعد از قبولی در آزمون ورودی، وارد نیروی در
در دانشــکده، همه محمد ابراهیم را می شــناختند. او بعد از گذراندن در دانشــکده، همه محمد ابراهیم را می شــناختند. او بعد از گذراندن 
آموزش کوتاه دو ماهه زبان آلمانی به دلیل هوش و استعداد زاید الوصف، آموزش کوتاه دو ماهه زبان آلمانی به دلیل هوش و استعداد زاید الوصف، 
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جهــت طی نمــودن دوره های ناوبری و فرماندهی کشــتی بــه همراه چهار جهــت طی نمــودن دوره های ناوبری و فرماندهی کشــتی بــه همراه چهار 
یایــی آلمان،  یایــی آلمان، نفــر از هــم دوره ای هایش به آلمان اعزام شــد. دانشــکده در نفــر از هــم دوره ای هایش به آلمان اعزام شــد. دانشــکده در
بهترین هــا را از سراســر دنیا جذب کرده بود و محمــد ابراهیم در آن جا در بهترین هــا را از سراســر دنیا جذب کرده بود و محمــد ابراهیم در آن جا در 
بین دانشجویان بین دانشجویان 7070 کشور جهان رتبه اول را به خود اختصاص داد. او پس  کشور جهان رتبه اول را به خود اختصاص داد. او پس 
از اتمام دوره های تخصصی ناوبری و فرماندهی کشــتی در آلمان، ســال از اتمام دوره های تخصصی ناوبری و فرماندهی کشــتی در آلمان، ســال 
۱3۵2۱3۵2 بــه درجــه ناوباندومــی مفتخر و بــه ایران بازگشــت و در منطقه دوم  بــه درجــه ناوباندومــی مفتخر و بــه ایران بازگشــت و در منطقه دوم 

یایی بوشهر مشغول به خدمت شد. یایی بوشهر مشغول به خدمت شد.در در
ســال ســال ۱3۵6۱3۵6 این نظامــی جوان برای تکمیــل مهارت ها و تخصص های  این نظامــی جوان برای تکمیــل مهارت ها و تخصص های 
یانــوردی بــه ســوئد و فرانســه اعــزام شــد و تــا ســال ۱3۵7۱3۵7 در آن جــا بــه  در آن جــا بــه  یانــوردی بــه ســوئد و فرانســه اعــزام شــد و تــا ســال در در
تحصیــل مشــغول بود. پــس از اتمــام دوره های تخصصی و بازگشــت در تحصیــل مشــغول بود. پــس از اتمــام دوره های تخصصی و بازگشــت در 
یایی بوشــهر مشــغول خدمت شــد. دســت سرنوشــت به  یایی بوشــهر مشــغول خدمت شــد. دســت سرنوشــت به منطقــه دوم در منطقــه دوم در
گونــه ای باورنکردنــی محمدابراهیــم همتــی را بــه ناوچه پیــکان پیوند زد گونــه ای باورنکردنــی محمدابراهیــم همتــی را بــه ناوچه پیــکان پیوند زد 
چــرا کــه هم زمان با تحصیل در فرانســه ناوچه پیکان به ســفارش ایران در چــرا کــه هم زمان با تحصیل در فرانســه ناوچه پیکان به ســفارش ایران در 
این کشــور ســاخته شــد و او با همین ناوچه به ایران بازگشت و با سمت این کشــور ســاخته شــد و او با همین ناوچه به ایران بازگشت و با سمت 

فرماندهی ناوچه پیکان مشغول انجام وظیفه شد.فرماندهی ناوچه پیکان مشغول انجام وظیفه شد.
یایی  یایی  ساله به ایران بازگشت و در منطقه دوم در محمد ابراهیم همتی محمد ابراهیم همتی 2727 ساله به ایران بازگشت و در منطقه دوم در
مســتقر شــد. پیــکان که از لحظــه تولدش همــراه او بود، یار روز و شــبش مســتقر شــد. پیــکان که از لحظــه تولدش همــراه او بود، یار روز و شــبش 
یاییان  یاییان شــد؛ به طوری که محمد ابراهیم برای اســتراحت نیز به کمپ در شــد؛ به طوری که محمد ابراهیم برای اســتراحت نیز به کمپ در
نمی رفت و دو سال تمام، مکان زندگیش را در دل پیکان انتخاب کرد و نمی رفت و دو سال تمام، مکان زندگیش را در دل پیکان انتخاب کرد و 

پیکان نیز ردای ناخداییش را به ابراهیم بخشید.پیکان نیز ردای ناخداییش را به ابراهیم بخشید.
روز روز 3۱3۱ شهریور  شهریور ۱3۵9۱3۵9 که تجاوز نیروهای بعثی به کشور آغاز شد، محمد  که تجاوز نیروهای بعثی به کشور آغاز شد، محمد 
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ابراهیــم در مرخصــی به ســر می برد و در تهــران بود. همان روز بــه فرودگاه ابراهیــم در مرخصــی به ســر می برد و در تهــران بود. همان روز بــه فرودگاه 
مهرآباد حمله شــد و یورش نیروهای زمینی بعثــی عراقی از طریق رادیو و مهرآباد حمله شــد و یورش نیروهای زمینی بعثــی عراقی از طریق رادیو و 
تلویزیون اعلام گردید. ناخدا، هم چنین تلفنی خبر را شــنید و یقین کرد تلویزیون اعلام گردید. ناخدا، هم چنین تلفنی خبر را شــنید و یقین کرد 
که بالاخره جنگ شــروع شــده اســت. او سریع آماده رفتن شــد و خانواده که بالاخره جنگ شــروع شــده اســت. او سریع آماده رفتن شــد و خانواده 
کــه بی خبــر از حوادث مرزی، آمــاده تدارک ماه مهر و بازگشــایی مدارس کــه بی خبــر از حوادث مرزی، آمــاده تدارک ماه مهر و بازگشــایی مدارس 
بودنــد، متعجــب از عجلــه و اضطــراب فرزندشــان مانع رفتنش شــدند. بودنــد، متعجــب از عجلــه و اضطــراب فرزندشــان مانع رفتنش شــدند. 
امــا محمــد ابراهیم که در مدت اقامت در بوشــهر و مناطق مرزی شــاهد امــا محمــد ابراهیم که در مدت اقامت در بوشــهر و مناطق مرزی شــاهد 
حملات عراق بود، بلافاصله برای تهیه بلیط هواپیما به مقصد بوشهر از حملات عراق بود، بلافاصله برای تهیه بلیط هواپیما به مقصد بوشهر از 
خانه بیرون و به سمت فرودگاه رفت. اما چند ساعت بعد با ناراحتی به خانه بیرون و به سمت فرودگاه رفت. اما چند ساعت بعد با ناراحتی به 
خانه برگشت و گفت: »به علت حمله به فرودگاه تمام پروازها لغو شده و خانه برگشت و گفت: »به علت حمله به فرودگاه تمام پروازها لغو شده و 
هیچ پروازی صورت نمی گیرد«. او آرام و قرار نداشت و اصرار داشت که هیچ پروازی صورت نمی گیرد«. او آرام و قرار نداشت و اصرار داشت که 
شــبانه به سوی بوشــهر حرکت کند و می گفت در بوشهر به کمک او نیاز شــبانه به سوی بوشــهر حرکت کند و می گفت در بوشهر به کمک او نیاز 
دارند. بلافاصله همان شــب وســایلش را جمع کرد و با اتوبوس به شــیراز دارند. بلافاصله همان شــب وســایلش را جمع کرد و با اتوبوس به شــیراز 

رفت و از آن جا با اتومبیل خود را به بوشهر رساند.رفت و از آن جا با اتومبیل خود را به بوشهر رساند.
اما پس از ســفرش، خبر شــومی به پیکان رســید و در سرتاسر عرشه اش اما پس از ســفرش، خبر شــومی به پیکان رســید و در سرتاسر عرشه اش 
یایی بود:  یایی بود: پیچید. خبر از ســوی فرمانده قرارگاه مقدم عملیاتی نیروی در پیچید. خبر از ســوی فرمانده قرارگاه مقدم عملیاتی نیروی در
»متاسفانه خبر خوبی ندارم. دشمن بدون اعلام قبلی با گلوله مستقیم، »متاسفانه خبر خوبی ندارم. دشمن بدون اعلام قبلی با گلوله مستقیم، 
یاد، دشمن  یاد، دشمن چند شــناور ما را در بندر خرمشــهر غرق کرده... به احتمال ز چند شــناور ما را در بندر خرمشــهر غرق کرده... به احتمال ز
فعــاً جرات خودنمایی در خلیج فارس را ندارد. احتمالاً با لشــکر زرهی فعــاً جرات خودنمایی در خلیج فارس را ندارد. احتمالاً با لشــکر زرهی 
و پیاده مکانیزه، از ســمت خرمشهر شــروع می کند. به یاری خدا دشمن و پیاده مکانیزه، از ســمت خرمشهر شــروع می کند. به یاری خدا دشمن 
بعثــی را از ایــن تجاوزهــا پشــیمان خواهیــم کــرد. در حال حاضــر نیروی بعثــی را از ایــن تجاوزهــا پشــیمان خواهیــم کــرد. در حال حاضــر نیروی 
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یایی در بهترین شرایط است.« یایی در بهترین شرایط است.«در در
محمد ابراهیم همتی به عنوان فرمانده ناوچه پیکان در عملیات های محمد ابراهیم همتی به عنوان فرمانده ناوچه پیکان در عملیات های 
یایــی  یایــی حضــوری داشــت و در حفاظــت و ســیادت در یایــی متعــدد در یایــی حضــوری داشــت و در حفاظــت و ســیادت در متعــدد در
جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری ایفا نمود. او به همراه ناو پیکان در جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری ایفا نمود. او به همراه ناو پیکان در 6767  
ید  ید روز اول جنگ در سلسله عملیات های اشکان، شهید صفری و مروار روز اول جنگ در سلسله عملیات های اشکان، شهید صفری و مروار
حضــور داشــت. اجــرای موفقیت آمیــز سلســله عملیات هــای اشــکان، حضــور داشــت. اجــرای موفقیت آمیــز سلســله عملیات هــای اشــکان، 
ید باعث شد پایانه های نفتی  ید باعث شد پایانه های نفتی شــهید صفری و عملیات غرورآفرین مروار شــهید صفری و عملیات غرورآفرین مروار
یم بعــث عراق به طور کامل منهدم  یم بعــث عراق به طور کامل منهدم البکــر و الامیــه مرکز ثقل اقتصادی رژ البکــر و الامیــه مرکز ثقل اقتصادی رژ
یایی عراق شکست خورده و تا پایان جنگ  یایی عراق شکست خورده و تا پایان جنگ گردیده و واحدهای نیروی در گردیده و واحدهای نیروی در
یایی عراق در بندر ام القصر و بصره محبوس بمانند. یایی عراق در بندر ام القصر و بصره محبوس بمانند.تحمیلی نیروی در تحمیلی نیروی در
یــد کــه یکــی از بزرگ تریــن  یــد کــه یکــی از بزرگ تریــن  طــی عملیــات مروار در روز هفتــم آذر در روز هفتــم آذر ۱3۵9۱3۵9 طــی عملیــات مروار
یای ارتش بود، ناوچه پیکان با فرماندهی محمد  یای ارتش بود، ناوچه پیکان با فرماندهی محمد عملیات های نیروی در عملیات های نیروی در
ابراهیم همتی با وارد شدن در جنگ تمام عیار چندین ناوچه عراقی را به ابراهیم همتی با وارد شدن در جنگ تمام عیار چندین ناوچه عراقی را به 
قعر آب های خلیج فارس فرستاد و با به آتش کشیدن اسکله های نفتی قعر آب های خلیج فارس فرستاد و با به آتش کشیدن اسکله های نفتی 
یای  یای البکر و الامیه مانع از صادرات نفت عراق از طریق خلیج فارس و در البکر و الامیه مانع از صادرات نفت عراق از طریق خلیج فارس و در
عمان شد اما پس از پایان عملیات در مسیر بازگشت هدف موشک قرار عمان شد اما پس از پایان عملیات در مسیر بازگشت هدف موشک قرار 
گرفــت و محمــد ابراهیــم همتی و تعدادی از پرســنل ناوچــه در آب های گرفــت و محمــد ابراهیــم همتی و تعدادی از پرســنل ناوچــه در آب های 
خلیج فارس جاودانه شــدند. به مناســبت جان فشانی پرسنل دلیر این خلیج فارس جاودانه شــدند. به مناســبت جان فشانی پرسنل دلیر این 
ناوچه خصوصاً شــهید ناخدا همتی، امام خمینــی )ره( این روز را به نام ناوچه خصوصاً شــهید ناخدا همتی، امام خمینــی )ره( این روز را به نام 

یایی« نام گذاری نمود. یایی« نام گذاری نمود.»نیروی در »نیروی در
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روایت یکم: فرزند کویر
کــدام روز تقویمِ بیســت و نهمین ســال قرن چهاردهم شمســی را مــرور کنیم؟ ۲۲ 
خــرداد تولــد »محمــد جــواد تندگویــان«۱۱، وزیر نفتِ اســیر و شــهید اولیــن دولت 
پس از انقلاب، ۱ تیر زادروز »مصطفی رحماندوســت«22 شــاعر درجه یکِ »صد 
، ۲۰ مهــر تولد سرلشــکر  دانــه یاقــوت« و خیلــی شــعرهای کودکانــه خــوب دیگــر
خلبــان »عبــاس دوران«33 ســرهنگ جنگنــده اف-۴، یا روزهای تولــد خوانندگان 
زن و مــرد ســال های پیــش از انقــلاب کــه هــزاران جــوان برایشــان ســر و دســت 
می شکســتند. اصــاً ۱3۲9، همــان ســالی اســت کــه در آخریــن روزش نهضت 
ملی کردن صنعت نفت به ثمر نشســت. اما این ها هیچ کدام دلیل ما برای ورق 
زدن تقویم ســال آخر دهه ســوم قرن چهارده نیست. بهانه ما تولد پسری ریز جثه 
امــا خــوش آتیــه در یکی از محله های قدیمی ســمنان اســت، شــهری کویری که 

ــه  ک ــان )۲۲ خــرداد 1۳۲۹ - 1۳6۸( وزیــر نفــت در دولــت شــهید محمــد علــی رجایــی  1- محمــد جــواد تندگوی
در آبــان  1۳5۹ در ابتــدای جنــگ ایــران و عــراق، در مســیر بازدیــد از پالایشــگاه آبــادان و در جــاده ماهشــهر بــه 
آبــادان بــه اســارت نیروهــای ارتــش عــراق درآمــد و پــس از مدتــی نامعلــوم زیــر شــکنجه، بــه شــهادت رســید و 

ک ســپرده شــد. پیکــرش در ۲۹ آذر 1۳70 در بهشــت زهــرا بــه خــا
کــودکان و  کتاب هــای  ، نویســنده و مترجــم  ۲- مصطفــی رحماندوســت )زاده 1 تیــر 1۳۲۹، همــدان( شــاعر
کــودکان و نوجوانــان، مدیــر مســئول نشــریات  کانــون پــرورش فکــری  نوجوانــان اســت. او مدیــر مرکــز نشــریات 
کــودکان و نوجوانــان، ســردبیر مجلــه شــهرزاد  ، ســردبیر و پدیدآورنــده ســروش  رشــد، ســردبیر رشــد دانــش آمــوز

ــت. ــوده اس ــو ب قصه گ
۳- ســرهنگ عبــاس دوران )۲0 مهــر 1۳۲۹ - ۳0 تیــر 1۳61( خلبــان جنگنــده اف-4 فانتــوم نیــروی هوایــی کــه در 
ماه هــای آغازیــن جنــگ تحمیلــی نقــش مهمــی در بمبــاران اهــداف دشــمن ایفــا کــرد. او در دو ســال اول جنــگ 
کــه تلاش هــای دیپلماتیــک  ــی  بیــش از 1۲0 عملیــات و پــرواز بــرون مــرزی موفــق داشــت. در تیــر 1۳61 در حال
بــرای تغییــر محــل اجــلاس عــدم تعهــد از ســوی وزارت خارجــه و دولــت ایــران در جریــان بــود، عبــاس دوران 
کنفرانــس ســران غیرمتعهدهــا در بیســتم تیــر ســال 1۳61 مقــارن بــا ژوئیــه 1۹۸۲  بــرای جلوگیــری از تشــکیل 
مأموریــت یافــت تــا پایتخــت عــراق را ناامــن نمایــد. او پــس از بمبــاران نیــروگاه الــدوره بغــداد و هــدف قــرار گرفتــن 
کوبیــد. بــه ایــن  هواپیمایــش خــود را بــه یکــی از میدان هــای نزدیــک هتــل محــل تشــکیل اجــلاس عــدم تعهــد 
ترتیــب اجــلاس عــدم تعهــد در دهلی نــو برگــزار شــد. از پیکــر وی، بیســت ســال بعــد در ســال 1۳۸1 تکــه ای 

ک ســپرده شــد. اســتخوان پــا بــه ایــران بازگشــت  و در شــیراز بــه خــا
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در تقســیمات کشــوری آن روزهــا در اســتان »مازنــدران - گــرگان« جای داشــت.
« که یکی  « که یکی  »پدرم عباســعلی همتی در محلــه »کدیور (: »پدرم عباســعلی همتی در محلــه »کدیور آذر همتــی )خواهر
از محلات قدیمی شــهر ســمنان اســت، به دنیا آمد. او ســال از محلات قدیمی شــهر ســمنان اســت، به دنیا آمد. او ســال ۱322۱322 برای  برای 
گذرانــدن دوره ســربازی بــه تهــران رفــت و بــا تهــران آشــنا و بــه ایــن شــهر گذرانــدن دوره ســربازی بــه تهــران رفــت و بــا تهــران آشــنا و بــه ایــن شــهر 
کن تهران بود. در سال هایی که  کن تهران بود. در سال هایی که علاقه مند شــد. پدربزرگم هم آن زمان ســا علاقه مند شــد. پدربزرگم هم آن زمان ســا
»تونل کندوان«»تونل کندوان«۱۱ ســاخته می شــد، پدربزرگم برای کار در تونل از سمنان به  ســاخته می شــد، پدربزرگم برای کار در تونل از سمنان به 
آن جــا رفــت و در راه بازگشــت در تهــران مانــدگار شــد و دیگر به ســمنان آن جــا رفــت و در راه بازگشــت در تهــران مانــدگار شــد و دیگر به ســمنان 
بازنگشــت. ســربازی پدرم که تمام شد به سمنان برگشــت و سال بازنگشــت. ســربازی پدرم که تمام شد به سمنان برگشــت و سال ۱327۱327  
بــا مــادرم مریم لطیفی که هم محله ای شــان بــود، ازدواج کرد. پــدرم کارگر بــا مــادرم مریم لطیفی که هم محله ای شــان بــود، ازدواج کرد. پــدرم کارگر 
یســندگی و بافندگــی و انســانی مؤمــن و مذهبــی بــود، البتــه  یســندگی و بافندگــی و انســانی مؤمــن و مذهبــی بــود، البتــه کارخانــه ر کارخانــه ر
بعــد از ازدواج بــه کارهــای دیگــری مثــل کشــاورزی، احــداث چــاه آب، بعــد از ازدواج بــه کارهــای دیگــری مثــل کشــاورزی، احــداث چــاه آب، 
... نیــز مشــغول شــد. در واقــع شــغل ثابتــی نداشــت و  ... نیــز مشــغول شــد. در واقــع شــغل ثابتــی نداشــت و دوچرخه ســازی و دوچرخه ســازی و
هــر کاری که می دانســت نیاز مــردم را برطرف می کند، انجــام می داد. دو هــر کاری که می دانســت نیاز مــردم را برطرف می کند، انجــام می داد. دو 
ســال پس از ازدواج پدر و مادرم در چهاردهم فروردین ســال پس از ازدواج پدر و مادرم در چهاردهم فروردین  ۱329 ۱329، در ســمنان ، در ســمنان 
یسندگی و  یسندگی و محمد ابراهیم متولد شد. پدرم آن زمان هم چنان در کارخانه ر محمد ابراهیم متولد شد. پدرم آن زمان هم چنان در کارخانه ر
بافندگی کار می کرد. محمدابراهیم فرزند اول خانواده بود و پدر و مادرم، بافندگی کار می کرد. محمدابراهیم فرزند اول خانواده بود و پدر و مادرم، 
علاقه فراوانی به او داشتند. آن ها پس از ازدواج هر از چند گاهی به دیدن علاقه فراوانی به او داشتند. آن ها پس از ازدواج هر از چند گاهی به دیدن 
پدربزرگم در تهران می رفتند تا این که در ســال پدربزرگم در تهران می رفتند تا این که در ســال ۱336۱336 و زمانی که من هنوز  و زمانی که من هنوز 
بــه دنیــا نیامــده بودم، تصمیــم گرفتند همراه بــا خانواده عمویــم به تهران بــه دنیــا نیامــده بودم، تصمیــم گرفتند همراه بــا خانواده عمویــم به تهران 

مهاجرت کنند. مهاجرت کنند. 

کنــدوان در اردیبهشــت ســال 1۳14 شمســی آغــاز شــد و ایــن تونــل پــس از گذشــت ســه ســال  1- ســاخت تونــل 
در ۲7 اردیبهشــت 1۳17، بــه بهره بــرداری رســید.
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(: »ســمنان یــک شــهر کویــری اســت و کار در آن جــا  »ســمنان یــک شــهر کویــری اســت و کار در آن جــا  رحیــم همتی)بــرادر
ســخت بــود. بــه همیــن دلیــل پــدر و مــادرم حــدود ســخت بــود. بــه همیــن دلیــل پــدر و مــادرم حــدود 66 ســال پــس از تولــد  ســال پــس از تولــد 
 ، ، محمدابراهیم، وســایل زندگی شان را جمع و جور کردند و همراه با عمو محمدابراهیم، وســایل زندگی شان را جمع و جور کردند و همراه با عمو
زن عمــو و فرزندان شــان بــه پایتخت کشــور مهاجرت کردنــد. خانواده ما زن عمــو و فرزندان شــان بــه پایتخت کشــور مهاجرت کردنــد. خانواده ما 
یــک خانواده متوســط و معمولــی بود. پدر و عمویم وقتــی به تهران آمدند یــک خانواده متوســط و معمولــی بود. پدر و عمویم وقتــی به تهران آمدند 
در خیابــان خواجــه نظام الملک در نزدیکی چهارراه قصر که بســیاری از در خیابــان خواجــه نظام الملک در نزدیکی چهارراه قصر که بســیاری از 
کن بودند، خانه ای گرفتند و در آن سکونت  کن بودند، خانه ای گرفتند و در آن سکونت سمنانی  ها در آن خیابان سا سمنانی  ها در آن خیابان سا
گزیدند. پدرم در ســمنان خواربار فروش بود. در تهران نیز همان شــغل را گزیدند. پدرم در ســمنان خواربار فروش بود. در تهران نیز همان شــغل را 
بــا عمویم ادامه داد. شــش ســال پس از آمــدن آن ها به تهــران، من به دنیا بــا عمویم ادامه داد. شــش ســال پس از آمــدن آن ها به تهــران، من به دنیا 

آمدم«.آمدم«.
(: »خانواده ما مذهبی و سنتی بود و ما با خانواده عمویم  »خانواده ما مذهبی و سنتی بود و ما با خانواده عمویم  آذر همتی )خواهر
در یک خانه زندگی می کردیم. عموی ما در یک خانه زندگی می کردیم. عموی ما ۵۵ فرزند داشت که با آن ها مانند  فرزند داشت که با آن ها مانند 
بــرادر و خواهــر بودیم. مادربزرگ مان نیز مدتی با مــا زندگی  کرد. یک اتاق بــرادر و خواهــر بودیم. مادربزرگ مان نیز مدتی با مــا زندگی  کرد. یک اتاق 
خانه  برای او بود و ما بیشتر اوقات پیش او بودیم. خانه ای که ما در تهران خانه  برای او بود و ما بیشتر اوقات پیش او بودیم. خانه ای که ما در تهران 
در آن زندگــی می کردیــم، خانه بزرگی بود و در آن زندگــی می کردیــم، خانه بزرگی بود و 66 اتاق داشــت. یک اتاق برای  اتاق داشــت. یک اتاق برای 
مادربزرگــم، یــک اتاق برای پدر و مادرم، یک اتاق برای عمو و زن عمویم، مادربزرگــم، یــک اتاق برای پدر و مادرم، یک اتاق برای عمو و زن عمویم، 
یــک اتــاق بزرگ تو در تو برای مهمان ها و یک اتاق هم برای ما بچه ها بود یــک اتــاق بزرگ تو در تو برای مهمان ها و یک اتاق هم برای ما بچه ها بود 
که شب ها در آن می خوابیدیم. پدر و عمویم سه چهار کارگر هم داشتند که شب ها در آن می خوابیدیم. پدر و عمویم سه چهار کارگر هم داشتند 
که آن ها نیز در یکی از اتاق های خانه با ما زندگی می کردند. آن خانه یک که آن ها نیز در یکی از اتاق های خانه با ما زندگی می کردند. آن خانه یک 
آشپزخانه بزرگ هم داشت، اما مادرم و زن عمویم همیشه در حیاط غذا آشپزخانه بزرگ هم داشت، اما مادرم و زن عمویم همیشه در حیاط غذا 
می پختنــد. حیــاط با صفایــی بود و همه آن جا دور هم جمع می شــدیم. می پختنــد. حیــاط با صفایــی بود و همه آن جا دور هم جمع می شــدیم. 
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هر هفته هم مراسم دعا در حیاط خانه مان برگزار می شد. ارتباط خوب و هر هفته هم مراسم دعا در حیاط خانه مان برگزار می شد. ارتباط خوب و 
صمیمانه ای با همسایه ها داشتیم. بیشتر وقت ها خانه همدیگر بودیم و صمیمانه ای با همسایه ها داشتیم. بیشتر وقت ها خانه همدیگر بودیم و 
سر سفره یکدیگر می نشستیم. پدر و مادرم اگرچه در یک محله محروم و سر سفره یکدیگر می نشستیم. پدر و مادرم اگرچه در یک محله محروم و 
ضعیف به دنیا آمده بودند، اما اهل دانش بودند و اقدامات خیرخواهانه ضعیف به دنیا آمده بودند، اما اهل دانش بودند و اقدامات خیرخواهانه 
بســیاری انجــام دادنــد و مــردم دار بودنــد. همســایگان قدیمی مــا چه در بســیاری انجــام دادنــد و مــردم دار بودنــد. همســایگان قدیمی مــا چه در 
سمنان و چه در تهران، هم چنان به نیکی از آن ها یاد می کنند. پدرم سال سمنان و چه در تهران، هم چنان به نیکی از آن ها یاد می کنند. پدرم سال 
کن بودیم، چاه آبی در ســمنان حفر کرد  کن بودیم، چاه آبی در ســمنان حفر کرد  و در زمانی که در تهران ســا ۱340۱340 و در زمانی که در تهران ســا

که هم چنان از آن استفاده می شود.«که هم چنان از آن استفاده می شود.«
علــی لطیفی)دایــی(: »محمدابراهیــم در یــک خانــواده مذهبــی متولــد و  »محمدابراهیــم در یــک خانــواده مذهبــی متولــد و 
کید بســیاری  کید بســیاری بزرگ شــده بود. خانواده خواهرم به انجام تکالیف دینی تأ بزرگ شــده بود. خانواده خواهرم به انجام تکالیف دینی تأ
داشــتند. وقــت نمــاز صبــح، همــه اهــل خانــه بیــدار می شــدند و نمــاز داشــتند. وقــت نمــاز صبــح، همــه اهــل خانــه بیــدار می شــدند و نمــاز 
می خواندنــد. ضمــن این کــه هر هفته در خانه شــان مراســم قرائــت دعا و می خواندنــد. ضمــن این کــه هر هفته در خانه شــان مراســم قرائــت دعا و 
یارت برگزار می شد. آن موقع کلاس های مدرسه دوشیفته برگزار می شد.  یارت برگزار می شد. آن موقع کلاس های مدرسه دوشیفته برگزار می شد. ز ز
یعنی صبح تا قبل از ظهر به مدرســه می رفتیم، بعد به خانه برمی گشتیم یعنی صبح تا قبل از ظهر به مدرســه می رفتیم، بعد به خانه برمی گشتیم 
و اســتراحت می کردیم. ســپس بعد از ظهر دوباره به مدرسه می رفتیم. در و اســتراحت می کردیم. ســپس بعد از ظهر دوباره به مدرسه می رفتیم. در 
این بین، بسیاری از دانش آموزان برای قرائت نماز ظهر و عصر به مسجد این بین، بسیاری از دانش آموزان برای قرائت نماز ظهر و عصر به مسجد 
می رفتنــد کــه محمدابراهیم هم بیشــتر اوقات در نمــاز جماعت حضور می رفتنــد کــه محمدابراهیم هم بیشــتر اوقات در نمــاز جماعت حضور 
داشــت. البتــه چون پدرش در نزدیکی خانه شــان مغازه داشــت و گاهی داشــت. البتــه چون پدرش در نزدیکی خانه شــان مغازه داشــت و گاهی 
اوقات کسی نبود که در مغازه مشتری ها را راه بیاندازد، او ظهرها در مغازه اوقات کسی نبود که در مغازه مشتری ها را راه بیاندازد، او ظهرها در مغازه 
پــدرش کار می کــرد و فرصت نمی کرد به مســجد بیاید. لذا همان جا یا در پــدرش کار می کــرد و فرصت نمی کرد به مســجد بیاید. لذا همان جا یا در 

خانه نمازش را می خواند.«خانه نمازش را می خواند.«
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(: »قبل از این که به مدرسه برود شروع به نوشتن کرد، »قبل از این که به مدرسه برود شروع به نوشتن کرد،  عباسعلی همتی )پدر
ک می نوشت. علاقه بسیاری به یادگیری و تحصیل  ک می نوشت. علاقه بسیاری به یادگیری و تحصیل با انگشــت روی خا با انگشــت روی خا
دانش داشــت تا جایی که وقتی به مدرســه می رفت، روزی چهار تا دفتر دانش داشــت تا جایی که وقتی به مدرســه می رفت، روزی چهار تا دفتر 

چهل برگ مشق می نوشت. معلم از دستش به عجز آمده بود.«چهل برگ مشق می نوشت. معلم از دستش به عجز آمده بود.«
(: »محمدابراهیم نابغه بود و هوش بســیاری داشت. او »محمدابراهیم نابغه بود و هوش بســیاری داشت. او  آذر همتی )خواهر
همیشه در حال درس خواندن بود و از کوچک ترین فرصتی برای کسب همیشه در حال درس خواندن بود و از کوچک ترین فرصتی برای کسب 
گاهی اســتفاده می کرد. در اوقــات فراغتش جدول حل می کرد  گاهی اســتفاده می کرد. در اوقــات فراغتش جدول حل می کرد دانــش و آ دانــش و آ
یاضی داشــت. او به ما نیز  یاضی داشــت. او به ما نیز و کتــاب می خوانــد و علاقه خاصی به درس ر و کتــاب می خوانــد و علاقه خاصی به درس ر
یاضی را حل کنیم. قبل از در پشت  بام  یاضی را حل کنیم. قبل از در پشت  بام می آموخت که چگونه معادلات ر می آموخت که چگونه معادلات ر
گرد به حساب می آمد. محمدابراهیم  یکی بود که پا گرد به حساب می آمد. محمدابراهیم خانه مان، راهروی بار یکی بود که پا خانه مان، راهروی بار
بیشــتر اوقــات آن جا بــود و درس می خواند. کتاب هایش را هــم در راه پله بیشــتر اوقــات آن جا بــود و درس می خواند. کتاب هایش را هــم در راه پله 

گذاشته بود«.گذاشته بود«.
علــی لطیفــی )دایی(: »مــن چهار ســال از محمدابراهیم بزرگ تــر بودم اما  »مــن چهار ســال از محمدابراهیم بزرگ تــر بودم اما 
در دوره کودکــی و نوجوانــی بــا هــم دمخور بودیــم. او از کودکــی فعال و پر در دوره کودکــی و نوجوانــی بــا هــم دمخور بودیــم. او از کودکــی فعال و پر 
جنب و جوش بود. برخی بچه ها پر جنب و جوش هســتند و شــیطنت جنب و جوش بود. برخی بچه ها پر جنب و جوش هســتند و شــیطنت 
و خرابکاری می کنند، اما محمدابراهیم همواره در حال ســاختن چیزی و خرابکاری می کنند، اما محمدابراهیم همواره در حال ســاختن چیزی 
کمــک بــه دیگــری بــود و در انجــام بازی هــا و ورزش هــا ســرآمد بــود. او از کمــک بــه دیگــری بــود و در انجــام بازی هــا و ورزش هــا ســرآمد بــود. او از 
کودکی جســتجوگر بود و در پی یافتن چیزهای جدید و دســت یافتن به کودکی جســتجوگر بود و در پی یافتن چیزهای جدید و دســت یافتن به 
پاســخ ســوال هایش بود. بــا این که مــن از محمدابراهیم بزرگ تر بــودم، اما پاســخ ســوال هایش بود. بــا این که مــن از محمدابراهیم بزرگ تر بــودم، اما 
او زودتــر از مــن دوچرخه ســواری آموخــت و بــه خوبی دوچرخــه می راند. او زودتــر از مــن دوچرخه ســواری آموخــت و بــه خوبی دوچرخــه می راند. 
یــا این کــه اطلاعــات عمومــی اش از من بســیار بیشــتر بود و ســوال هایی یــا این کــه اطلاعــات عمومــی اش از من بســیار بیشــتر بود و ســوال هایی 
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می پرســید و موضوعاتــی را مطــرح می کــرد کــه ما اصــاً به آن فکــر نکرده می پرســید و موضوعاتــی را مطــرح می کــرد کــه ما اصــاً به آن فکــر نکرده 
بودیــم. محمدابراهیــم جــزو برتریــن دانش آمــوزان مدرســه بــود و نخبــه به بودیــم. محمدابراهیــم جــزو برتریــن دانش آمــوزان مدرســه بــود و نخبــه به 
حســاب می آمــد. بچه هــای محل بــه او پرفســور می گفتند و هــر کس هر حســاب می آمــد. بچه هــای محل بــه او پرفســور می گفتند و هــر کس هر 

سوالی داشت به او مراجعه می کرد. سوالی داشت به او مراجعه می کرد. 
یاضی در مدرسه ملقب  یاضی در مدرسه ملقب  »در کلاس هفتم به مغز ر (: »در کلاس هفتم به مغز ر عباسعلی همتی )پدر
یاضی هرچه به او می گفتی بلافاصله جواب می داد.  یاضی هرچه به او می گفتی بلافاصله جواب می داد. شد چون در درس ر شد چون در درس ر
تــا زمانــی که بــه دبیرســتان رفت، اســاتید به عنوان یــک نابغه بــه او نگاه تــا زمانــی که بــه دبیرســتان رفت، اســاتید به عنوان یــک نابغه بــه او نگاه 

می کردند.«می کردند.«
یاضی منتشر  یاضی منتشر  در آن دوران مجله ای با موضوع ر روایت علی لطیفی )دایی(: در آن دوران مجله ای با موضوع ر
می شــد کــه عنوانــش »یکان« بــود. محمدابراهیــم همــان روزی که مجله می شــد کــه عنوانــش »یکان« بــود. محمدابراهیــم همــان روزی که مجله 
منتشــر می شــد، آن را می گرفت، می خواند و مسائلش را حل می کرد. این منتشــر می شــد، آن را می گرفت، می خواند و مسائلش را حل می کرد. این 
در حالــی بــود که بســیاری از دانش آموزان مدرســه در حل مســائل کتاب در حالــی بــود که بســیاری از دانش آموزان مدرســه در حل مســائل کتاب 
درســی هم مانده بودند، چه برســد به این که بخواهند مسائل و معادلات درســی هم مانده بودند، چه برســد به این که بخواهند مسائل و معادلات 
یاضی بود. علاقه عجیب و  یاضی بود. علاقه عجیب و یــک مجلــه حرفه ای را حل کنند. او عاشــق ر یــک مجلــه حرفه ای را حل کنند. او عاشــق ر
باورنکردنی به این درس داشــت. در دبیرســتان هم در همین رشته درس باورنکردنی به این درس داشــت. در دبیرســتان هم در همین رشته درس 

خواند.خواند.
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روایت دوم: آچار فرانسه
فرزند اول بودن، آن هم در خانواده های پرجمعیت قدیمی، حس و حال دیگری 
دارد. کودک از بچگی بخشــی از بار مســئولیت خانواده را به دوش می کشد. این 
حس و حال در خانواده همتی که دو برادر با چندین بچه کوچک و بزرگ در یک 
خانه مشــترک زندگی می کردند، همیشــگی بــود. محمد ابراهیــم بزرگ ترین فرزند 
هــر دو خانــواده بود و حس مســئولیت پذیری از کودکی در او شــکل گرفته بود. او 
زندگی را در بازی کودکانه هر روزه زندگی می کرد و مفید بودن و مدیریت را هم از 

همان کودکی می آموخت.  
(: »محمدابراهیم در انجام کارهای مغازه به پدرم کمک  »محمدابراهیم در انجام کارهای مغازه به پدرم کمک  آذر همتی)خواهر
می کــرد و مشــتری ها را راه می انداخــت. هــر وقــت کــه پــدرم و عمویم کار می کــرد و مشــتری ها را راه می انداخــت. هــر وقــت کــه پــدرم و عمویم کار 

داشتند، مغازه را به او می سپردند.« داشتند، مغازه را به او می سپردند.« 
محمد مهدی همتی)عمو(: »هر وقت مغازه را به او می سپردیم، خیال مان  »هر وقت مغازه را به او می سپردیم، خیال مان 
راحت بود و نگرانی نداشــتیم. با مهربانی و محبت با مشــتری ها برخورد راحت بود و نگرانی نداشــتیم. با مهربانی و محبت با مشــتری ها برخورد 
می کرد و اصطلاحاً مشــتری مدار بود. به مادرش و همســرم هم در تمیزی می کرد و اصطلاحاً مشــتری مدار بود. به مادرش و همســرم هم در تمیزی 
خانــه، پخــت و پز و تر و خشــک کــردن بچه ها خیلی کمــک می کرد. به خانــه، پخــت و پز و تر و خشــک کــردن بچه ها خیلی کمــک می کرد. به 
بچه ها درس می داد و اگر کســی مشــکل درسی داشــت، با حوصله به او بچه ها درس می داد و اگر کســی مشــکل درسی داشــت، با حوصله به او 

آموزش می داد. محمدابراهیم درس خوان، با استعداد و نخبه بود.«آموزش می داد. محمدابراهیم درس خوان، با استعداد و نخبه بود.«
(: محمدابراهیم به مادرم نیز کمک می کرد و بسیاری از محمدابراهیم به مادرم نیز کمک می کرد و بسیاری از  آذر همتی)خواهر
کارهــای خانــه را انجام می داد. او ما را هم تشــویق به انجام کارهای منزل کارهــای خانــه را انجام می داد. او ما را هم تشــویق به انجام کارهای منزل 
می کــرد. خانه مان شــلوغ بود و همیشــه مهمان داشــتیم. بــه همین دلیل می کــرد. خانه مان شــلوغ بود و همیشــه مهمان داشــتیم. بــه همین دلیل 
یاد بــود و ما هم باید بــه مادرمان کمک می کردیــم. برادرم  یاد بــود و ما هم باید بــه مادرمان کمک می کردیــم. برادرم کارهــای خانــه ز کارهــای خانــه ز
از کودکــی آموختــه بــود کــه به دیگران محبــت کند. او همیشــه به فکر ما از کودکــی آموختــه بــود کــه به دیگران محبــت کند. او همیشــه به فکر ما 
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بــود و هــر هفته مــا را به پارک، ســینما، خرید یا باغ وحش می بــرد. یکی از بــود و هــر هفته مــا را به پارک، ســینما، خرید یا باغ وحش می بــرد. یکی از 
خاطــرات شــیرین من مربوط به آن روزی اســت که ما را بــه باغ وحش ارم خاطــرات شــیرین من مربوط به آن روزی اســت که ما را بــه باغ وحش ارم 
که به تازگی افتتاح شــده بود، برد. از گشــتن در آن جا خیلی لذت بردیم. که به تازگی افتتاح شــده بود، برد. از گشــتن در آن جا خیلی لذت بردیم. 
دایی ما، تقریباً با محمدابراهیم هم سن و سال بود. او می گفت مسئولان دایی ما، تقریباً با محمدابراهیم هم سن و سال بود. او می گفت مسئولان 
مدرسه می خواستند مدرسه را رنگ آمیزی کنند، اما هزینه آن را نداشتند. مدرسه می خواستند مدرسه را رنگ آمیزی کنند، اما هزینه آن را نداشتند. 
محمدابراهیم با دوستانش تصمیم گرفتند، مدرسه را رنگ آمیزی کنند تا محمدابراهیم با دوستانش تصمیم گرفتند، مدرسه را رنگ آمیزی کنند تا 

فقط هزینه رنگ توسط مدرسه پرداخت شود.« فقط هزینه رنگ توسط مدرسه پرداخت شود.« 
علــی لطیفی)دایی(: »او در کنــار درس خواندن فعالیت های دیگری هم  »او در کنــار درس خواندن فعالیت های دیگری هم 
در مدرسه انجام می داد و در کارهای گروهی فعال بود. به طور مثال یک در مدرسه انجام می داد و در کارهای گروهی فعال بود. به طور مثال یک 
بار او و هم کلاسی هایش یک مدرسه سه طبقه را رنگ آمیزی کردند. مدیر بار او و هم کلاسی هایش یک مدرسه سه طبقه را رنگ آمیزی کردند. مدیر 
یــادی به فعالیت هــای فوق برنامه،  یــادی به فعالیت هــای فوق برنامه، مدرســه مان بســیار فعــال بود و توجه ز مدرســه مان بســیار فعــال بود و توجه ز
یــادی در  یــادی در پرورشــی و تفریحــی داشــت. از ایــن رو برنامه هــا و مســابقات ز پرورشــی و تفریحــی داشــت. از ایــن رو برنامه هــا و مســابقات ز
مدرســه برگزار می شــد. محمدابراهیم همیشــه جــزو اولین نفراتــی بود که مدرســه برگزار می شــد. محمدابراهیم همیشــه جــزو اولین نفراتــی بود که 
در برنامه ها شــرکت می کرد و در مســابقات برتر می شــد. بیشــتر به دنبال در برنامه ها شــرکت می کرد و در مســابقات برتر می شــد. بیشــتر به دنبال 
مســائل علمــی بــود. هر مطلــب جدیــدی که می خوانــد یــا موضوعی یاد مســائل علمــی بــود. هر مطلــب جدیــدی که می خوانــد یــا موضوعی یاد 
می گرفــت، بــا دیگــران در میــان می گذاشــت و درباره آن بحــث و گفتگو می گرفــت، بــا دیگــران در میــان می گذاشــت و درباره آن بحــث و گفتگو 
می کرد. به یاد دارم محمدابراهیم در دوره ای به ستاره شناســی علاقه مند می کرد. به یاد دارم محمدابراهیم در دوره ای به ستاره شناســی علاقه مند 
شــد و کتاب هایی در این رابطه خواند. هر وقت هم که شــب ها دور هم شــد و کتاب هایی در این رابطه خواند. هر وقت هم که شــب ها دور هم 
جمــع می شــدیم، دربــاره ماه و ســتاره ها صحبت می کــرد. در دوره ای نیز جمــع می شــدیم، دربــاره ماه و ســتاره ها صحبت می کــرد. در دوره ای نیز 
مشــغول مطالعــه زبان ها و آشــنایی ها با آن ها بــود. او می گفت مثاً فلان مشــغول مطالعــه زبان ها و آشــنایی ها با آن ها بــود. او می گفت مثاً فلان 

زبان، دومین زبان دنیاست و باید آن را یاد بگیریم.«زبان، دومین زبان دنیاست و باید آن را یاد بگیریم.«
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گــر  بــود. ا بــاز  بــه روی مــردم  گــر در خانــه  مــا همیشــه  بــود. ا بــاز  بــه روی مــردم  ( »در خانــه  مــا همیشــه  آذر همتی)خواهــر
مشــتری برنج می خواســت، کارگر مغــازه از انباری داخل خانه کیســه ای مشــتری برنج می خواســت، کارگر مغــازه از انباری داخل خانه کیســه ای 
برمی داشــت و بــه مشــتری مــی داد. گاهــی هــم مشــتری خــودش می آمد برمی داشــت و بــه مشــتری مــی داد. گاهــی هــم مشــتری خــودش می آمد 
کیســه ای برمی داشت و مبلغش را در مغازه پرداخت می کرد. یک روز در کیســه ای برمی داشت و مبلغش را در مغازه پرداخت می کرد. یک روز در 
حیاط خانه نشســته بودیم که دیدیم یک نفر داخل انباری رفت، کیســه حیاط خانه نشســته بودیم که دیدیم یک نفر داخل انباری رفت، کیســه 
برنجی برداشت و رفت. فکر کردیم از مغازه آمده و برنج را خریده است، برنجی برداشت و رفت. فکر کردیم از مغازه آمده و برنج را خریده است، 
امــا محمدابراهیــم کــه در کوچه بود، دید آن فرد به ســمت مغــازه نرفت تا امــا محمدابراهیــم کــه در کوچه بود، دید آن فرد به ســمت مغــازه نرفت تا 
هزینــه اش را پرداخــت کنــد. محمدابراهیم از او پرســید: کجــا می روی؟ هزینــه اش را پرداخــت کنــد. محمدابراهیم از او پرســید: کجــا می روی؟ 
امــا آن فــرد پاســخی نــداد و فرار کــرد. محمدابراهیــم هم دنبالــش دوید و امــا آن فــرد پاســخی نــداد و فرار کــرد. محمدابراهیــم هم دنبالــش دوید و 
چنــد کوچــه آن  طرف تــر دزد را گرفــت. اهالــی محــل همه جمع شــدند و چنــد کوچــه آن  طرف تــر دزد را گرفــت. اهالــی محــل همه جمع شــدند و 

محمدابراهیم را تشویق کردند.«محمدابراهیم را تشویق کردند.«
علی لطیفی)دایی(: سینما یکی از علایق محمدابراهیم بود. هرگاه فیلم  سینما یکی از علایق محمدابراهیم بود. هرگاه فیلم 
جدیــدی می آمــد، همــراه با یکدیگر و یــا با جمعی از دوســتان و خانواده جدیــدی می آمــد، همــراه با یکدیگر و یــا با جمعی از دوســتان و خانواده 
به ســینما می رفتیم و به تماشــای فیلم می نشســتیم. اما بیشتر اوقات در به ســینما می رفتیم و به تماشــای فیلم می نشســتیم. اما بیشتر اوقات در 
کوچه هــا و محله مشــغول فوتبال بازی بودیــم. فوتبالش خیلی خوب بود کوچه هــا و محله مشــغول فوتبال بازی بودیــم. فوتبالش خیلی خوب بود 

و همیشه بین بچه ها دعوا بود که محمدابراهیم در تیم چه کسی باشد.و همیشه بین بچه ها دعوا بود که محمدابراهیم در تیم چه کسی باشد.
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روایت سوم: آن سوی آب ها
اولین روز مهر ســال ۱3۴8، در رســته ناوبری به اســتخدام نیروی دریایی درآمد و 
همان ســال به دانشکده »افســری دریایی آلمان باختری« اعزام شد.۱۱ سال ۱97۰ 
میلادی، ۲5 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم و ۲۱ سال پس از تقسیم آلمان 
به دو نیمه شــرقی و غربی، دانشــجوی جوان نیروی دریایی ایران عازم این کشــور 
شد تا فن دریانوردی، راهبری، شلیک توپخانه، جمع  آوری مین های دریایی و ... 
را بیاموزد. شــاید آن روزها هیچ کس نمی دانســت چه آینده درخشــانی در انتظار 
محمد ابراهیم جوان اســت اما سخت کوشــی، پشــتکار و عشــقش به آب و دریا 
و کشــتی، او را در اقیانــوس علــم آموزی به پیش می برد. حالا وقتش شــده بود که 

استعدادش را در سرزمین ژرمن ها به نمایش بگذارد. 
(: »بعد از این که مدرک دیپلمش را گرفت، در کنکور  »بعد از این که مدرک دیپلمش را گرفت، در کنکور  عباسعلی همتی)پدر

یاضی قبول شد.« یاضی قبول شد.«دانشگاه شرکت کرد و در رشته ر دانشگاه شرکت کرد و در رشته ر
(: »با کسب رتبه خوب در دانشگاه تهران پذیرفته شد،  »با کسب رتبه خوب در دانشگاه تهران پذیرفته شد،  آذر همتی)خواهر
یایی ارتش شود.  یایی ارتش شود. اما نمی دانم چه شد که ترجیح داد استخدام نیروی در اما نمی دانم چه شد که ترجیح داد استخدام نیروی در
شــاید محیــط زندگــی و درس در انتخــاب او اثــر داشــت. ســتاد نیــروی شــاید محیــط زندگــی و درس در انتخــاب او اثــر داشــت. ســتاد نیــروی 
یایی ارتش و پادگان حشمتیه نیروی زمینی ارتش در نزدیکی خانه ما و  یایی ارتش و پادگان حشمتیه نیروی زمینی ارتش در نزدیکی خانه ما و در در
مدرسه محمدابراهیم بود. ما هر روز افسرانی را می دیدیم که لباس سفید مدرسه محمدابراهیم بود. ما هر روز افسرانی را می دیدیم که لباس سفید 

یایی بر تن داشتند.« یایی بر تن داشتند.«نیروی در نیروی در
یــا خیلی علاقه داشــت و از  یــا خیلی علاقه داشــت و از  »از کودکــی بــه آب و در علــی لطیفی)دایــی(: »از کودکــی بــه آب و در
گر ماهری بــود. همراه با یکدیگر به اســتخر می رفتیم و  گر ماهری بــود. همراه با یکدیگر به اســتخر می رفتیم و همــان دوران شــنا همــان دوران شــنا
شــنا می کردیم. او مهارت خوبی در زیرآبی رفتن داشــت. نفس می گرفت شــنا می کردیم. او مهارت خوبی در زیرآبی رفتن داشــت. نفس می گرفت 

کنگره شهدای استان سمنان. 1- سند شماره 00۲۲، تعرفه شماره یک پرسنلی در بایگانی ستاد 
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و بــرای مدت طولانی بــه زیر آب می رفت؛ به گونه ای که گاهی من نگران و بــرای مدت طولانی بــه زیر آب می رفت؛ به گونه ای که گاهی من نگران 
می شدم و او را به روی آب می آوردم. ضمن این که خانه شان و مدرسه مان می شدم و او را به روی آب می آوردم. ضمن این که خانه شان و مدرسه مان 
یایی ارتش بود و هر روز کارکنان آن نیرو را  یایی ارتش بود و هر روز کارکنان آن نیرو را نیز در نزدیکی ســتاد نیروی در نیز در نزدیکی ســتاد نیروی در

که لباس سفید بر تن داشتند، می دیدیم. این موضوع نیز بی تأثیر نبود.«که لباس سفید بر تن داشتند، می دیدیم. این موضوع نیز بی تأثیر نبود.«
(: »دبیرســتانی هــم که محمدابراهیــم در آن تحصیل  »دبیرســتانی هــم که محمدابراهیــم در آن تحصیل  رحیــم همتی )برادر
یایی ارتش بود. مغــازه پدرم و عمویم  یایی ارتش بود. مغــازه پدرم و عمویم می کــرد در نزدیکی ســتاد نیــروی در می کــرد در نزدیکی ســتاد نیــروی در
نیــز در همــان محــل بــود. ایــن وضعیــت موجب شــد تا بــرادرم بــا دیدن نیــز در همــان محــل بــود. ایــن وضعیــت موجب شــد تا بــرادرم بــا دیدن 
گهــی اســتخدام در ارتش، فرصتی بــرای بروز علاقه اش یابــد و در آزمون  گهــی اســتخدام در ارتش، فرصتی بــرای بروز علاقه اش یابــد و در آزمون آ آ
اســتخدامی ارتــش شــرکت کنــد. پــس از قبولــی در آزمــون، به اســتخدام اســتخدامی ارتــش شــرکت کنــد. پــس از قبولــی در آزمــون، به اســتخدام 
یایــی ارتــش درآمد و یک ســال بعــد یعنی در ســال ۱348۱348 برای  برای  یایــی ارتــش درآمد و یک ســال بعــد یعنی در ســال نیــروی در نیــروی در

گذراندن دوره های آموزشی به خارج از کشور اعزام شد.«گذراندن دوره های آموزشی به خارج از کشور اعزام شد.«
(: »خانــواده مخالــف تصمیم او نبــود و محمدابراهیم  »خانــواده مخالــف تصمیم او نبــود و محمدابراهیم  آذر همتی)خواهــر
پیــش از آنکــه عازم آلمان شــود و به صورت تخصصی آمــوزش ببیند، به پیــش از آنکــه عازم آلمان شــود و به صورت تخصصی آمــوزش ببیند، به 
مدت چند ماه دوره هایی در ایران گذراند و ســپس به آن کشــور رفت. او مدت چند ماه دوره هایی در ایران گذراند و ســپس به آن کشــور رفت. او 
چه در ایران و چه در آلمان، نمرات خوبی کسب کرد و جزو دانشجویان چه در ایران و چه در آلمان، نمرات خوبی کسب کرد و جزو دانشجویان 
یا داشت و به ما نیز پیشنهاد  یا داشت و به ما نیز پیشنهاد برتر بود. محمدابراهیم علاقه بسیاری به در برتر بود. محمدابراهیم علاقه بسیاری به در
یا و کشتی مشغول به کار شویم. او  یا و کشتی مشغول به کار شویم. او می داد که درس بخوانیم و در عرصه در می داد که درس بخوانیم و در عرصه در
حتی به من پیشنهاد داد ناخدا بشوم و کشتی های تجاری را راهبری کنم.« حتی به من پیشنهاد داد ناخدا بشوم و کشتی های تجاری را راهبری کنم.« 
یــادار دوم عبــدالله معنــوی رودســری۱۱: )هــم کلاس(: »مــا ســال  »مــا ســال ۱348۱348 وارد  وارد  در

گیــلان( ســال  1- عبــدالله معنــوی رودســری )متولــد 11 آبــان ســال 1۳۲۸ در شهرســتان رودســر از توابــع اســتان 
گذرانــد. وی پــس از آن راهــی  1۳4۸ وارد نیــروی دریایــی ارتــش شــد و دوره پنــج ســاله تحصیلاتــش را در آلمــان 
بندرعبــاس شــد. معنــوی از ســال 54 تــا 56 بــه کار دریانــوردی بــا ناوهــای ایرانــی در منطقــه یکــم دریایــی ایــران 
مشــغول بــود. وی پــس از پیــروزی انقــلاب از بندرعبــاس بــه پایــگاه دوم دریایــی ارتــش در بوشــهر منتقــل شــد. 
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یایی نداشــت و کســانی  یایی نداشــت و کســانی ارتــش شــدیم. آن زمــان ارتش ایران دانشــگاه در ارتــش شــدیم. آن زمــان ارتش ایران دانشــگاه در
یایــی می شــدند، پــس از پذیــرش بایــد بــه یکــی از  یایــی می شــدند، پــس از پذیــرش بایــد بــه یکــی از کــه جــذب نیــروی در کــه جــذب نیــروی در
کشــورهای خارجــی هم چــون انگلیس، آلمــان، فرانســه، ایتالیا یــا آمریکا کشــورهای خارجــی هم چــون انگلیس، آلمــان، فرانســه، ایتالیا یــا آمریکا 
اعزام می شــدند. سختگیری های بســیاری در پذیرش صورت می گرفت اعزام می شــدند. سختگیری های بســیاری در پذیرش صورت می گرفت 
یایی شوند که دانش آموخته رشته  یایی شوند که دانش آموخته رشته و کسانی می توانستند جذب نیروی در و کسانی می توانستند جذب نیروی در
یاضــی بــا معــدل بالا باشــند و با زبان انگلیســی نیز آشــنا باشــند. البته  یاضــی بــا معــدل بالا باشــند و با زبان انگلیســی نیز آشــنا باشــند. البته ر ر
پیش از اعزام، دوره های کوتاه مدت آشــنایی با زبان کشــور مقصد برگزار پیش از اعزام، دوره های کوتاه مدت آشــنایی با زبان کشــور مقصد برگزار 
می شــد.  بیشــتر افراد به آمریکا اعزام می شــدند، اما من و محمد ابراهیم می شــد.  بیشــتر افراد به آمریکا اعزام می شــدند، اما من و محمد ابراهیم 
به آلمان رفتیم. آن هایی که به آمریکا می رفتند در دانشگاه های عمومی به آلمان رفتیم. آن هایی که به آمریکا می رفتند در دانشگاه های عمومی 
آن کشــور و در رشــته های مختلف تحصیل می کردند. اما ما در آلمان به آن کشــور و در رشــته های مختلف تحصیل می کردند. اما ما در آلمان به 
دانشــگاه های نظامــی رفتیم. من، محمدابراهیــم همتی را محمد همتی دانشــگاه های نظامــی رفتیم. من، محمدابراهیــم همتی را محمد همتی 
صــدا مــی زدم. ارتبــاط نزدیکی با او داشــتم چــرا که هــر دو در خانواده ای صــدا مــی زدم. ارتبــاط نزدیکی با او داشــتم چــرا که هــر دو در خانواده ای 
مذهبی بزرگ شــده بودیم. پدر محمد یک اتوبوس ایران پیما داشــت که مذهبی بزرگ شــده بودیم. پدر محمد یک اتوبوس ایران پیما داشــت که 
هر چند وقت یکبار به رودسر می رفت. او که می دانست من با پسرش در هر چند وقت یکبار به رودسر می رفت. او که می دانست من با پسرش در 
آلمان هســتم و اهل رودسر هســتم، در آن جا به دنبال خانواده ام گشت و آلمان هســتم و اهل رودسر هســتم، در آن جا به دنبال خانواده ام گشت و 
با پدرم ارتباط پیدا کرد. بنابراین او هر وقت به رودســر می رفت، به دیدار با پدرم ارتباط پیدا کرد. بنابراین او هر وقت به رودســر می رفت، به دیدار 

پدرم نیز می رفت.«پدرم نیز می رفت.«
ناخــدا یکــم احمدرضا پیروزکار۱۱ )هم دانشــگاهی(: »محل اســتقرار ما شــهر : »محل اســتقرار ما شــهر 

، فرماندهــی ناوچه هــای  معنــوی در زمــان آغــاز جنــگ تحمیلــی در منطقــه دوم دریایــی ارتــش در بوشــهر
کمــان را برعهــده داشــت. وی پــس از آن فرمانــده دوم ناوشــکن ســبلان، فرمانــده نــاو  کلاس  موشــک انداز 
نیروبــر لارك و فرمانــده ناوشــکن ســبلان شــد. امیــر دریــادار معنــوی در ســال 1۳۸0 بــا ســمت معــاون عملیــات 

نیــروی دریایــی ارتــش بازنشســته شــد.
ســاله  پنــج  دوره  و  شــد  ارتــش  دریایــی  نیــروی  وارد   1۳47 ســال   » پیــروزکار »احمدرضــا  یکــم  ناخــدا   -1
گذرانــد. او پــس از بازگشــت بــه ایــران مســئولیت های مختلفــی هم چــون فرماندهــی  تحصیلاتــش را در آلمــان 
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مــرزی و بندری »فلنســبورگ«مــرزی و بندری »فلنســبورگ«۱۱ در شــمال آلمــان بود. البته من یک ســال  در شــمال آلمــان بود. البته من یک ســال 
زودتر از او به آلمان رفتم و هم دوره نبودیم. دوره ما در آلمان زودتر از او به آلمان رفتم و هم دوره نبودیم. دوره ما در آلمان ۵۵ ساله بود. در  ساله بود. در 
این این ۵۵ سال در کلاس های آموزشی و کارگاه های عملی مختلفی هم چون  سال در کلاس های آموزشی و کارگاه های عملی مختلفی هم چون 
... شــرکت کردیــم. من برخلاف  یایی و ... شــرکت کردیــم. من برخلاف توپخانــه، جمــع  آوری مین های در یایی و توپخانــه، جمــع  آوری مین های در
محمد ابراهیم همتی در برخوردها و ارتباط گرفتن با آدم ها آن چنان فعال محمد ابراهیم همتی در برخوردها و ارتباط گرفتن با آدم ها آن چنان فعال 
نبودم. به قول معروف بیشــتر ســرم به کار خودم بود و تک رو بودم و کمتر نبودم. به قول معروف بیشــتر ســرم به کار خودم بود و تک رو بودم و کمتر 
در دورهمی هــا و جمع ها حضور پیدا می کردم. بســیاری از دوســتان من در دورهمی هــا و جمع ها حضور پیدا می کردم. بســیاری از دوســتان من 
یاد میلی به  یاد میلی به به شــهر می رفتند و به گشــت و گذار می پرداختند، اما من ز به شــهر می رفتند و به گشــت و گذار می پرداختند، اما من ز
بیرون رفتن نداشتم. با این وجود بسیار مایل بودم که با همتی هم نشین بیرون رفتن نداشتم. با این وجود بسیار مایل بودم که با همتی هم نشین 
شــوم و با او به گپ و گفت بپردازم. همتی ورزشــکار بود. گاهی اوقات با شــوم و با او به گپ و گفت بپردازم. همتی ورزشــکار بود. گاهی اوقات با 
یکدیگــر به محوطه ورزشــی می رفتیم و می دویدیم یــا این که تنیس روی یکدیگــر به محوطه ورزشــی می رفتیم و می دویدیم یــا این که تنیس روی 
میــز بازی می کردیم. در خلال همین ورزش ها با هم صحبت می کردیم و میــز بازی می کردیم. در خلال همین ورزش ها با هم صحبت می کردیم و 

با یکدیگر بیشتر آشنا  شدیم.«با یکدیگر بیشتر آشنا  شدیم.«
دوره   این کــه  از  دوره  پــس  این کــه  از  پــس  )هــم کلاس(:  رودســری  معنــوی  عبــدالله  دوم  یــادار  در
عمومــی آمــوزش زبــان آلمانی مان تمام شــد، وارد دانشــگاه نظامی آلمان عمومــی آمــوزش زبــان آلمانی مان تمام شــد، وارد دانشــگاه نظامی آلمان 
 ، ، شــدیم. مرحلــه اول آموزش هــا، نظامی بود و ما باید هم چون ســرباز صفر شــدیم. مرحلــه اول آموزش هــا، نظامی بود و ما باید هم چون ســرباز صفر
دوره هــا را می گذراندیــم. بــر همیــن اســاس حــدود ســه چهــار مــاه طبــق دوره هــا را می گذراندیــم. بــر همیــن اســاس حــدود ســه چهــار مــاه طبــق 
، آمــوزش ســخت نظامــی دیدیــم. آزمــون نهایــی  ، آمــوزش ســخت نظامــی دیدیــم. آزمــون نهایــی دســتورالعمل های ناتــو دســتورالعمل های ناتــو

کمــان را عهــده دار شــد و تــا پایــان جنــگ تحمیلــی در مناطــق عملیاتــی حضــور  ناوچه هــای بهــرام، جوشــن و 
داشــت. پــس از آن بــه ســتاد نیــروی دریایــی ارتــش رفــت و در معاونت هــای طــرح و برنامــه و عملیــات عهــده دار 
ــال  ــود. او س ــای ب ــروی دری ــای نی ــرای رزمایش ه ــا اج ــه ب ــن آن در رابط ــه آخری ک ــد  ــی ش ــئولیت های مختلف مس

1۳75 بازنشســته شــد.
ــای بالتیــک و در  کنــار دری 1- شــهری مــرزی در شــمال ایالــت »اشلسویگ-هولشــتاین« آلمــان، ایــن شــهر در 

مســیر اتوبــان آلمــان بــه دانمــارک واقــع شــده اســت.
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نیــز این گونــه بــود کــه مــا را در بیابانی در بیســت ســی کیلومتــری پادگان نیــز این گونــه بــود کــه مــا را در بیابانی در بیســت ســی کیلومتــری پادگان 
رهــا کردنــد و گفتنــد در فلان ســاعت خودتــان را به پــادگان برســانید. در رهــا کردنــد و گفتنــد در فلان ســاعت خودتــان را به پــادگان برســانید. در 
مســیر نیــز موانع متعــددی ایجاد کردند و چنــد بار به ما حملــه کردند تا مســیر نیــز موانع متعــددی ایجاد کردند و چنــد بار به ما حملــه کردند تا 
دیرتــر بــه مقصــد برســیم. من وقتــی به پــادگان رســیدم پاهایم به شــدت دیرتــر بــه مقصــد برســیم. من وقتــی به پــادگان رســیدم پاهایم به شــدت 
تــاول زده بــود. روی یــک از صندلی هــا نشســتم و یکی از افســران پادگان تــاول زده بــود. روی یــک از صندلی هــا نشســتم و یکی از افســران پادگان 
آمــد و پوتین هایــم را بــه ســرعت بیــرون آورد. از شــدت درد، صدایم بلند آمــد و پوتین هایــم را بــه ســرعت بیــرون آورد. از شــدت درد، صدایم بلند 
شــد و او دارویــی بــه پاهایــم مالیــد تا خوب شــوم. امــا وقتــی آن داروها را شــد و او دارویــی بــه پاهایــم مالیــد تا خوب شــوم. امــا وقتــی آن داروها را 
زد، پاهایــم ســوختند. پــس از آن بــه کلاس هــای درس رفتیم و پشــت میز زد، پاهایــم ســوختند. پــس از آن بــه کلاس هــای درس رفتیم و پشــت میز 
نشســتیم. در آن جــا هــم ســختی هایی داشــتیم. مثــاً مــا در حمام های نشســتیم. در آن جــا هــم ســختی هایی داشــتیم. مثــاً مــا در حمام های 
خوابگاه آب گرم نداشــتیم و باید با آب ســرد دوش می گرفتیم. آلمان نیز خوابگاه آب گرم نداشــتیم و باید با آب ســرد دوش می گرفتیم. آلمان نیز 
کشــور ســردی بود. ما در یکی از شــهرهای شــمالی آلمان بودیم که گاهی کشــور ســردی بود. ما در یکی از شــهرهای شــمالی آلمان بودیم که گاهی 
دمای هوا تا منفی دمای هوا تا منفی ۱0۱0 درجه می رســید.  در آن جا هر کدام از غیرآلمانی ها  درجه می رســید.  در آن جا هر کدام از غیرآلمانی ها 
بــا یــک آلمانی هم اتاق شــدند. بنابرایــن من و همتی از هم جدا شــدیم و بــا یــک آلمانی هم اتاق شــدند. بنابرایــن من و همتی از هم جدا شــدیم و 
... به اتــاق همدیگر  ... به اتــاق همدیگر دیگــر هم اتاقــی نبودیــم. البتــه بــرای درس خوانــدن و دیگــر هم اتاقــی نبودیــم. البتــه بــرای درس خوانــدن و
می رفتیــم. درس ها خیلی ســخت بــود و ما مدام مشــغول درس خواندن می رفتیــم. درس ها خیلی ســخت بــود و ما مدام مشــغول درس خواندن 
بودیــم. غیرآلمانی هایــی کــه در آن دانشــگاه حضــور داشــتند، از هوش و بودیــم. غیرآلمانی هایــی کــه در آن دانشــگاه حضــور داشــتند، از هوش و 
استعداد بالایی برخوردار بودند. نفر اول هر دوره نیز همیشه یک خارجی استعداد بالایی برخوردار بودند. نفر اول هر دوره نیز همیشه یک خارجی 
بود. البته بقیه دو سال زودتر از ما به آلمان می آمدند و فقط زبان آلمانی بود. البته بقیه دو سال زودتر از ما به آلمان می آمدند و فقط زبان آلمانی 
می آموختند. نخبه هم دوره ما یک تایلندی بود که تمام نمراتش می آموختند. نخبه هم دوره ما یک تایلندی بود که تمام نمراتش AA بود.« بود.«
ناخــدا یکــم احمدرضــا پیروزکار )هــم دانشــگاهی(: »او از مهــارت و دانش  »او از مهــارت و دانش 
یایــی برخــوردار بــود. اســتعداد بســیار  یایــی برخــوردار بــود. اســتعداد بســیار بالایــی در حــوزه علــوم و فنــون در بالایــی در حــوزه علــوم و فنــون در
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خوبــی هم داشــت. آموزش هــا را به خوبی فرا می گرفت و بــه خوبی نیز به خوبــی هم داشــت. آموزش هــا را به خوبی فرا می گرفت و بــه خوبی نیز به 
دیگــران می آموخت. من ســال بالایی همتی به حســاب می آمــدم، اما او دیگــران می آموخت. من ســال بالایی همتی به حســاب می آمــدم، اما او 
در بســیاری از درس ها و رشــته ها از من باســوادتر بود و در نشــر علم هم در بســیاری از درس ها و رشــته ها از من باســوادتر بود و در نشــر علم هم 

ید.«  ید.« خساست نداشت و بخل نمی ورز خساست نداشت و بخل نمی ورز
یــادار دوم عبــدالله معنوی رودســری )هم کلاس(: »دوره هایــی که در آلمان »دوره هایــی که در آلمان  در
می گذراندیم بســیار ســخت بود. از دوشــنبه تا جمعه تا ســاعت چهار و می گذراندیم بســیار ســخت بود. از دوشــنبه تا جمعه تا ســاعت چهار و 
پنج بعد از ظهر و در روزهای شــنبه تا ســاعت پنج بعد از ظهر و در روزهای شــنبه تا ســاعت ۱2۱2 ظهر مشــغول گذراندن  ظهر مشــغول گذراندن 
دوره های آموزشــی بودیم و به قدری مشــغول بودیم که نمی دانستیم زمان دوره های آموزشــی بودیم و به قدری مشــغول بودیم که نمی دانستیم زمان 
چگونــه می گــذرد. مربیان این دوره هــا به زبان آلمانی ســخن می گفتند و چگونــه می گــذرد. مربیان این دوره هــا به زبان آلمانی ســخن می گفتند و 
به زبان آلمانی نیز آزمون می گرفتند. اگر غلط املایی داشــتیم، نمره از ما به زبان آلمانی نیز آزمون می گرفتند. اگر غلط املایی داشــتیم، نمره از ما 
کم می کردند. ما در دوره دبیرســتان با زبان انگلیســی آشــنا شــده بودیم و کم می کردند. ما در دوره دبیرســتان با زبان انگلیســی آشــنا شــده بودیم و 
با زبان آلمانی آشــنایی نداشــتیم. ضمن این که با فرهنگ آن ها هم آشنا با زبان آلمانی آشــنایی نداشــتیم. ضمن این که با فرهنگ آن ها هم آشنا 
نبودیــم. مــا در یک محیط مذهبی و در شهرســتان بزرگ شــده بودیم و با نبودیــم. مــا در یک محیط مذهبی و در شهرســتان بزرگ شــده بودیم و با 
آن فرهنگی که در اروپا در جریان بود، بیگانه بودیم. با این وجود از انجام آن فرهنگی که در اروپا در جریان بود، بیگانه بودیم. با این وجود از انجام 
وظایف دینی غافل نشــدیم و در آزمون ها نیز نمرات بهتری از اروپایی ها وظایف دینی غافل نشــدیم و در آزمون ها نیز نمرات بهتری از اروپایی ها 
و آلمانی هــا کســب کردیــم. محمد، اســتعداد بســیار خوبــی در فراگیری و آلمانی هــا کســب کردیــم. محمد، اســتعداد بســیار خوبــی در فراگیری 
مطالــب داشــت و پــس از مدتی به زبان آلمانی مســلط شــد. ابتدا که به مطالــب داشــت و پــس از مدتی به زبان آلمانی مســلط شــد. ابتدا که به 
آلمان رفتیم یک دوره فشرده آموزش زبان آلمانی در یکی از شهرها برای ما آلمان رفتیم یک دوره فشرده آموزش زبان آلمانی در یکی از شهرها برای ما 
برگزار کردند. ما در آن مدت، به قدری مشغول درس بودیم که بیش از سه برگزار کردند. ما در آن مدت، به قدری مشغول درس بودیم که بیش از سه 
بار به شهر نرفتیم تا در آن بگردیم و ببینم چه خبر است. در آن جا هر دو بار به شهر نرفتیم تا در آن بگردیم و ببینم چه خبر است. در آن جا هر دو 
سه نفر یک اتاق داشتیم. من با محمد همتی هم اتاقی بودم. در روزهای سه نفر یک اتاق داشتیم. من با محمد همتی هم اتاقی بودم. در روزهای 
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نخســت کــه با زبــان آلمانی آشــنا نبودیم، تلویزیــون را روشــن می کردیم تا نخســت کــه با زبــان آلمانی آشــنا نبودیم، تلویزیــون را روشــن می کردیم تا 
تماشــا کنیــم، اما نمی دانســتیم چــه می گویند. بــه مغازه می رفتیــم تا نان تماشــا کنیــم، اما نمی دانســتیم چــه می گویند. بــه مغازه می رفتیــم تا نان 
بخریم، اما نمی دانستیم چه بگوییم. البته مردم آن جا به ما خیلی کمک بخریم، اما نمی دانستیم چه بگوییم. البته مردم آن جا به ما خیلی کمک 
کردند. آن ها وقتی می فهمیدند که آلمانی نیستیم، به ما آموزش می دادند کردند. آن ها وقتی می فهمیدند که آلمانی نیستیم، به ما آموزش می دادند 
که چه بگوییم. آلمانی ها برای این کار وقت صرف می کردند و از آموزش که چه بگوییم. آلمانی ها برای این کار وقت صرف می کردند و از آموزش 

زبان خود به دیگران خسته نمی شدند.«زبان خود به دیگران خسته نمی شدند.«
ناخــدا یکم احمدرضــا پیروزکار )هم دانشــگاهی(: »محمــد ابراهیم خیلی  »محمــد ابراهیم خیلی 
یادی داشت و از کار خسته نمی شد.  یادی داشت و از کار خسته نمی شد. شجاع و جسور بود. فعالیت های ز شجاع و جسور بود. فعالیت های ز
او واقعــاً دوست داشــتنی بــود. همــه او را بــه دلیــل ســجایای اخلاقــی که او واقعــاً دوست داشــتنی بــود. همــه او را بــه دلیــل ســجایای اخلاقــی که 
داشــت، دوســتش داشــتند. در آلمــان یــک خــودروی اســپورت خــوب داشــت، دوســتش داشــتند. در آلمــان یــک خــودروی اســپورت خــوب 
داشــت که با ســرعت در جاده ها رانندگی می کرد. عاشــق ســرعت بود و داشــت که با ســرعت در جاده ها رانندگی می کرد. عاشــق ســرعت بود و 
مهــارت بســیار خوبی هم در رانندگی داشــت. ما در انجــام برخی کارها، مهــارت بســیار خوبی هم در رانندگی داشــت. ما در انجــام برخی کارها، 

بیم و هراس داشتیم، اما او سر نترسی داشت و خطرپذیر بود. بیم و هراس داشتیم، اما او سر نترسی داشت و خطرپذیر بود. 
دریادار دوم عبدالله معنوی رودسری )هم کلاس(: »کلاس ها و کارگاه های ما کلاس ها و کارگاه های ما 
در دانشکده های مختلف که از یکدیگر فاصله داشتند یا در شهرهای در دانشکده های مختلف که از یکدیگر فاصله داشتند یا در شهرهای 
دیگر بودند، برگزار می شد. من و دیگر دوستان دو سه سال پس از این که دیگر بودند، برگزار می شد. من و دیگر دوستان دو سه سال پس از این که 
وارد دانشــگاه نظامی آلمان شــدیم، گواهینامه رانندگــی گرفتیم و خودرو وارد دانشــگاه نظامی آلمان شــدیم، گواهینامه رانندگــی گرفتیم و خودرو 
نیز خریدیم. فاصله خوابگاه تا برخی دانشــکده ها که در شــهرهای دیگر نیز خریدیم. فاصله خوابگاه تا برخی دانشــکده ها که در شــهرهای دیگر 
بودنــد را بــا خــودرو طی می کردیم. محمد همتی ســر نترســی داشــت و از بودنــد را بــا خــودرو طی می کردیم. محمد همتی ســر نترســی داشــت و از 
چیزی نمی ترسید. یک بار با خودرو راهی شهر دیگری بودیم تا در کارگاه چیزی نمی ترسید. یک بار با خودرو راهی شهر دیگری بودیم تا در کارگاه 
آموزشی شرکت کنیم. من و همتی در یک ماشین بودیم و او راننده بود. آن آموزشی شرکت کنیم. من و همتی در یک ماشین بودیم و او راننده بود. آن 
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یک بود و ماشین های  یک بود و ماشین های سه هم وطن نیز در ماشین دیگری بودند. جاده بار سه هم وطن نیز در ماشین دیگری بودند. جاده بار
یــادی در حال تردد بودند. محمــد همتی گفت من می خواهم از این ها  یــادی در حال تردد بودند. محمــد همتی گفت من می خواهم از این ها ز ز
جلــو بزنــم. به او گفتم ایــن کار را نکن، خطر دارد. امــا او گوش نداد و کار جلــو بزنــم. به او گفتم ایــن کار را نکن، خطر دارد. امــا او گوش نداد و کار 
خــودش را کرد. همین که ســبقت گرفت، یک کامیــون از روبرو آمد، اما او خــودش را کرد. همین که ســبقت گرفت، یک کامیــون از روبرو آمد، اما او 
به مسیرش ادامه داد و از بین کامیون و خودروها عبور کرد. من کمربندم به مسیرش ادامه داد و از بین کامیون و خودروها عبور کرد. من کمربندم 
را بســته و محکم به صندلی چســبیده بودم. تا از بین خودروها و کامیون را بســته و محکم به صندلی چســبیده بودم. تا از بین خودروها و کامیون 
یم، نفس در ســینه ام حبس شــد. چند دقیقه بعد، همتی ســر یک چند دقیقه بعد، همتی ســر یک  یم، نفس در ســینه ام حبس شــد.بگذر بگذر
پیچ خواست سبقت بگیرد که باز از او خواستم این کار را انجام ندهد، پیچ خواست سبقت بگیرد که باز از او خواستم این کار را انجام ندهد، 
اما او گوش نداد. همین که سبقت گرفت، ماشینی از روبرو آمد. من برای اما او گوش نداد. همین که سبقت گرفت، ماشینی از روبرو آمد. من برای 
لحظاتی چشم هایم را بستم و وقتی باز کردم، دیدم ماشین روی هواست. لحظاتی چشم هایم را بستم و وقتی باز کردم، دیدم ماشین روی هواست. 
ید در دســت داشــت. به  ید در دســت داشــت. به همتــی هــم فرمــان خــودرو را در حالی که می لرز همتــی هــم فرمــان خــودرو را در حالی که می لرز
یک باره ماشین ایستاد. هر دو متعجب به هم نگاه  کردیم. چند ثانیه بعد یک باره ماشین ایستاد. هر دو متعجب به هم نگاه  کردیم. چند ثانیه بعد 
سر و صدای مردم را شنیدیم و وقتی به بیرون نگاه کردیم، متوجه شدیم سر و صدای مردم را شنیدیم و وقتی به بیرون نگاه کردیم، متوجه شدیم 
روی گاردریل )حفاظ کنار جاده( هســتیم که نیمی از خودرو به ســمت روی گاردریل )حفاظ کنار جاده( هســتیم که نیمی از خودرو به ســمت 
دره و نیمــی از آن بــه ســمت جاده بــود. لحظاتی بعد پلیــس و آمبولانس دره و نیمــی از آن بــه ســمت جاده بــود. لحظاتی بعد پلیــس و آمبولانس 

رسیدند و ما را از خودرو پیاده کردند.رسیدند و ما را از خودرو پیاده کردند.
(: »برادرم خاطرات بســیاری داشــت و انســان پر جنب  »برادرم خاطرات بســیاری داشــت و انســان پر جنب  آذر همتی)خواهر
و جوشــی بــود. یکی از دوســتانش می گفــت یک بار با کشــتی بادبانی به و جوشــی بــود. یکی از دوســتانش می گفــت یک بار با کشــتی بادبانی به 
یت رفتیم. محمدابراهیم کشــتی بادبانی خیلی دوســت داشــت و  یت رفتیم. محمدابراهیم کشــتی بادبانی خیلی دوســت داشــت و مأمور مأمور
یا طوفانی شد و اوضاع  یا طوفانی شد و اوضاع از ســفر با آن لذت می برد. در یکی از شــب ها، در از ســفر با آن لذت می برد. در یکی از شــب ها، در
یخت. صبح که بیدار شــدیم و همه چیز را مرتب کردیم،  یخت. صبح که بیدار شــدیم و همه چیز را مرتب کردیم، کشــتی به هم ر کشــتی به هم ر
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محمدابراهیم را نیافتیم. هرچه صدایش زدیم هم جواب مان نداد. گفتیم محمدابراهیم را نیافتیم. هرچه صدایش زدیم هم جواب مان نداد. گفتیم 
احتمالاً در آب افتاده و چون شنا بلد است، خودش را به ساحل خواهد احتمالاً در آب افتاده و چون شنا بلد است، خودش را به ساحل خواهد 
رســاند. بنابراین به مســیر خودمــان ادامه دادیم، امــا محمدابراهیم بالای رســاند. بنابراین به مســیر خودمــان ادامه دادیم، امــا محمدابراهیم بالای 
دکل کشــتی بــود و از آن بــالا همــه را نظــاره می کــرد. هرچــه هــم صدایــش دکل کشــتی بــود و از آن بــالا همــه را نظــاره می کــرد. هرچــه هــم صدایــش 
می زدند، جواب نمی داد. او چند ســاعت بعد به جمع دوســتانش رفت می زدند، جواب نمی داد. او چند ســاعت بعد به جمع دوســتانش رفت 

و با هم خندیدند.«و با هم خندیدند.«
دریادار دوم عبدالله معنوی رودسری )هم کلاس(: »یکی از کارهای سختی که  »یکی از کارهای سختی که 
باید در کشــتی های بادبانی انجام می دادیم، گره زدن طناب های بزرگ و باید در کشــتی های بادبانی انجام می دادیم، گره زدن طناب های بزرگ و 
باز کردن آن ها بود. هر بار که به کشتی بادبانی می رفتیم، پس از پایان دوره باز کردن آن ها بود. هر بار که به کشتی بادبانی می رفتیم، پس از پایان دوره 
دســت هایمان پینه بســته بود. اما آن فردی که بیش از همه در این زمینه دســت هایمان پینه بســته بود. اما آن فردی که بیش از همه در این زمینه 
فعالیت داشــت و ماهرتــر بود، همتی بود. این دوره ها به منظور آشــنایی فعالیت داشــت و ماهرتــر بود، همتی بود. این دوره ها به منظور آشــنایی 
یــا و فراگیــری اصــول زندگی جمعی اجرا می شــد. شــرایط زندگی ما  یــا و فراگیــری اصــول زندگی جمعی اجرا می شــد. شــرایط زندگی ما بــا در بــا در
در خوابــگاه  نیــز متفــاوت با ســایر خوابگاه های دانشــجویی بــود. به طور در خوابــگاه  نیــز متفــاوت با ســایر خوابگاه های دانشــجویی بــود. به طور 
مثال اگر دانشجوها روی تخت می خوابیدند، ما در ننو شب را به صبح مثال اگر دانشجوها روی تخت می خوابیدند، ما در ننو شب را به صبح 
می رساندیم. آزمون توپخانه ای ما بدین گونه بود که یک هواپیما بادکنک می رساندیم. آزمون توپخانه ای ما بدین گونه بود که یک هواپیما بادکنک 
یــا حرکت می کرد و مــا باید آن  یــا حرکت می کرد و مــا باید آن بزرگــی به پشــت خود می بســت، بــر فراز در بزرگــی به پشــت خود می بســت، بــر فراز در
را هــدف قرار می دادیم. آن زمان سیســتم هدایــت توپخانه ای، مکانیکی را هــدف قرار می دادیم. آن زمان سیســتم هدایــت توپخانه ای، مکانیکی 
بود و محاسبات دشواری داشت. من و همتی که همراه با هم بودیم، در بود و محاسبات دشواری داشت. من و همتی که همراه با هم بودیم، در 

شلیک ها حداقل خطا را داشتیم.«شلیک ها حداقل خطا را داشتیم.«
یــادار دوم عبــدالله معنــوی رودســری )هــم کلاس(: »روزهــای تعطیــل مــا روزهــای تعطیــل مــا  در
در آلمــان شــنبه و یکشــنبه بود. شــنبه ها تــا ظهر ســر کلاس بودیم و تنها در آلمــان شــنبه و یکشــنبه بود. شــنبه ها تــا ظهر ســر کلاس بودیم و تنها 
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یک روز و نیم فرصت تفریح و اســتراحت داشــتیم. بیشــتر وقت ها قایق یک روز و نیم فرصت تفریح و اســتراحت داشــتیم. بیشــتر وقت ها قایق 
یا می رفتیم و گاهی از آلمان به کشــور دیگری  یا می رفتیم و گاهی از آلمان به کشــور دیگری بادبانــی می گرفتیم و بــه در بادبانــی می گرفتیم و بــه در
ســفر می کردیــم. آن زمــان مشــکلی بــرای تــردد وجود نداشــت. یــک روزه ســفر می کردیــم. آن زمــان مشــکلی بــرای تــردد وجود نداشــت. یــک روزه 
ســفر خارجه می رفتیم و برمی گشــتیم.  علاوه بر این ها در اوقات فراغت ســفر خارجه می رفتیم و برمی گشــتیم.  علاوه بر این ها در اوقات فراغت 
ورزش والیبــال و دو انجــام می دادیــم. بیشــتر وقت ها در باشــگاه بودیم. ورزش والیبــال و دو انجــام می دادیــم. بیشــتر وقت ها در باشــگاه بودیم. 
در خوابگاه یک باشــگاه ورزشــی بود که هر وقت درس نداشتیم به آن جا در خوابگاه یک باشــگاه ورزشــی بود که هر وقت درس نداشتیم به آن جا 
می رفتیــم و یکــی دو ســاعت والیبــال بــازی می کردیــم و می دویدیــم. در می رفتیــم و یکــی دو ســاعت والیبــال بــازی می کردیــم و می دویدیــم. در 
مســابقات دو تنهــا یک نفر از مــا جلو می زد و آن هم یک فــرد آفریقایی و مســابقات دو تنهــا یک نفر از مــا جلو می زد و آن هم یک فــرد آفریقایی و 
از اهالی کشــور اتیوپــی بود. البته همتی فوتبال هم بــازی می کرد، اما من از اهالی کشــور اتیوپــی بود. البته همتی فوتبال هم بــازی می کرد، اما من 
علاقه ای به آن نداشــتم. تعطیلی های ما بســیار کم بود. اوقات فراغت ما علاقه ای به آن نداشــتم. تعطیلی های ما بســیار کم بود. اوقات فراغت ما 
شــاید به ده درصد کل مدت زمانی که آن جا بودیم، نمی رســید. ما بیشتر شــاید به ده درصد کل مدت زمانی که آن جا بودیم، نمی رســید. ما بیشتر 
درگیر درس و دوره های آموزشــی بودیم. امکان نداشت کسی نمره خوب درگیر درس و دوره های آموزشــی بودیم. امکان نداشت کسی نمره خوب 
در آزمون ها کسب کند و آخر هفته هایش را به تفریحات و گشت و گذار در آزمون ها کسب کند و آخر هفته هایش را به تفریحات و گشت و گذار 
گذرانــده باشــد. آن تفریحاتــی که گفتــم مربوط به آخــر هفته هایی بود که گذرانــده باشــد. آن تفریحاتــی که گفتــم مربوط به آخــر هفته هایی بود که 
درس و امتحان نداشتیم و کارهایمان را انجام داده بودیم. در طول هفته درس و امتحان نداشتیم و کارهایمان را انجام داده بودیم. در طول هفته 
به قدری درگیر بودیم که روزهای شنبه و یکشنبه به حمام رفتن، شستن به قدری درگیر بودیم که روزهای شنبه و یکشنبه به حمام رفتن، شستن 
لباس ها و تمیز کردن اتاق می پرداختیم. حتی فرصت نمی کردیم کتاب لباس ها و تمیز کردن اتاق می پرداختیم. حتی فرصت نمی کردیم کتاب 

غیردرسی بخوانیم.«غیردرسی بخوانیم.«
(: »ارتباط مان در آن روزها از طریق نامه نگاری و مکاتبه  »ارتباط مان در آن روزها از طریق نامه نگاری و مکاتبه  آذر همتی)خواهر
بــود. بــه یــاد دارم همــراه با پدر و مــادرم به میــدان توپخانــه )امام خمینی بــود. بــه یــاد دارم همــراه با پدر و مــادرم به میــدان توپخانــه )امام خمینی 
)ره( کنونــی( می رفتیــم و از مرکــز مخابــرات کــه در آن میــدان بــود، بــرای )ره( کنونــی( می رفتیــم و از مرکــز مخابــرات کــه در آن میــدان بــود، بــرای 
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یت بود که  یت بود که محمدابراهیم پیام ارسال می کردیم. او روی کشتی و در مأمور محمدابراهیم پیام ارسال می کردیم. او روی کشتی و در مأمور
مــا بــا مورس برای او پیغام می فرســتادیم. محمدابراهیم هم به هر شــهر و مــا بــا مورس برای او پیغام می فرســتادیم. محمدابراهیم هم به هر شــهر و 
کشوری می رفت از آن جا برای ما کارت پستال می فرستاد و به نوعی به ما کشوری می رفت از آن جا برای ما کارت پستال می فرستاد و به نوعی به ما 
خبر می داد که در روزهای گذشــته آن جا بوده اســت. او هر وقت هم که خبر می داد که در روزهای گذشــته آن جا بوده اســت. او هر وقت هم که 
برای مرخصی می آمد، برای ما و فرزندان عمویم ســوغاتی می آورد. برادرم برای مرخصی می آمد، برای ما و فرزندان عمویم ســوغاتی می آورد. برادرم 
فرقی بین ما و فرزندان عمویم قائل نبود. او همه را عضو یک خانواده بزرگ فرقی بین ما و فرزندان عمویم قائل نبود. او همه را عضو یک خانواده بزرگ 

می دانست که در یک خانه و در کنار یکدیگر زندگی می کنیم.«می دانست که در یک خانه و در کنار یکدیگر زندگی می کنیم.«
(: »در یکی از نامه هایش خبــر داده بود که به زودی به  »در یکی از نامه هایش خبــر داده بود که به زودی به  رحیــم همتی)بــرادر
ایران بازخواهد گشت. آن نامه مربوط به سال ایران بازخواهد گشت. آن نامه مربوط به سال ۱3۵۱۱3۵۱ بود و سه سالی می شد  بود و سه سالی می شد 
که رفته بود. وقتی این خبر را شــنیدیم خیلی خوشــحال شــدیم. بیش از که رفته بود. وقتی این خبر را شــنیدیم خیلی خوشــحال شــدیم. بیش از 
همه مادرم خوشحال بود و آرام و قرار نداشت. ما بی صبرانه منتظر آمدن همه مادرم خوشحال بود و آرام و قرار نداشت. ما بی صبرانه منتظر آمدن 
محمدابراهیــم بودیــم. وقتــی بــرادرم آمد، همــراه با خودش ســوغاتی های محمدابراهیــم بودیــم. وقتــی بــرادرم آمد، همــراه با خودش ســوغاتی های 
بســیاری آورد و این برای ما کودک ها خیلی خوشحال کننده بود. او برای بســیاری آورد و این برای ما کودک ها خیلی خوشحال کننده بود. او برای 
مــن یــک دوچرخــه دو تیکــه آورد. آن ســوغاتی خیلــی بــه دلم نشســت و مــن یــک دوچرخــه دو تیکــه آورد. آن ســوغاتی خیلــی بــه دلم نشســت و 
ذوق زده شــدم. ضمن این که می دیدیم برادرمان شخصیت دیگری پیدا ذوق زده شــدم. ضمن این که می دیدیم برادرمان شخصیت دیگری پیدا 
کرده و تقریباً متفاوت از آن تصویری است که از گذشته در ذهن داشتیم.  کرده و تقریباً متفاوت از آن تصویری است که از گذشته در ذهن داشتیم.  
محمدابراهیم حدود دو ماه در تهران ماند. آن روزهایی که او در کنارمان محمدابراهیم حدود دو ماه در تهران ماند. آن روزهایی که او در کنارمان 
بود، روزهای بسیار خوبی برای ما و پدر و مادرمان بود. پدرم حس و حالی بود، روزهای بسیار خوبی برای ما و پدر و مادرمان بود. پدرم حس و حالی 
دیگری داشت. مادرم نیز تلاش می کرد تمام خوشحالی اش را نشان دهد دیگری داشت. مادرم نیز تلاش می کرد تمام خوشحالی اش را نشان دهد 

و همه انرژی اش را برای شادی و نشاط خانواده به کار گیرد.« و همه انرژی اش را برای شادی و نشاط خانواده به کار گیرد.« 
کــرد و در پایــان  کــرد و در پایــان  ســال در آلمــان تحصیــل  (:  »  »44 ســال در آلمــان تحصیــل  عباســعلی همتــی )پــدر
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تش جهت تقدیر یک شمشیر به عنوان جایزه به او داده شد.« تش جهت تقدیر یک شمشیر به عنوان جایزه به او داده شد.«تحصیلا تحصیلا
(: »تحصیــلات محمدابراهیــم ســال  »تحصیــلات محمدابراهیــم ســال ۱3۵2۱3۵2 بــا کســب  بــا کســب  رحیــم همتی)بــرادر
نمــرات عالی در کشــور آلمــان به پایان رســید و او به ایران بازگشــت و در نمــرات عالی در کشــور آلمــان به پایان رســید و او به ایران بازگشــت و در 

یایی بندرعباس مشغول به کار شد.« یایی بندرعباس مشغول به کار شد.«منطقه در منطقه در
(: »یکــی از علایق محمدابراهیم عکاســی بود. وقتی از  »یکــی از علایق محمدابراهیم عکاســی بود. وقتی از  آذر همتی)خواهــر
آلمان برگشــت، یک دوربین عکاســی کاننآلمان برگشــت، یک دوربین عکاســی کانن۱۱ با خودش آورد. با آن دوربین  با خودش آورد. با آن دوربین 
یک خانه ای که در خانه ساخته بود، عکس ها را  یک خانه ای که در خانه ساخته بود، عکس ها را عکاسی می کرد و در تار عکاسی می کرد و در تار
چاپ می کرد. او از مسافرت هایش در آلمان نیز فیلم هایی گرفته بود که چاپ می کرد. او از مسافرت هایش در آلمان نیز فیلم هایی گرفته بود که 

برای ما پخش می کرد.«برای ما پخش می کرد.«
یایی  یایی  »بــرادرم پــس از بازگشــت به ایــران در مناطق در (: »بــرادرم پــس از بازگشــت به ایــران در مناطق در آذر همتی)خواهــر
بندرعباس و بوشــهر مشــغول به کار شــد. پدر و برادرهایم مرتب به دیدن بندرعباس و بوشــهر مشــغول به کار شــد. پدر و برادرهایم مرتب به دیدن 
یایــی بندرعباس خدمت  یایــی بندرعباس خدمت او می رفتنــد. یکــی از برادرهایــم در منطقــه در او می رفتنــد. یکــی از برادرهایــم در منطقــه در
یش در جزیره  یش در جزیره می کــرد. یکــی دیگــر از برادرهایم نیز محــل خدمت ســرباز می کــرد. یکــی دیگــر از برادرهایم نیز محــل خدمت ســرباز

خارک بود.«خارک بود.«
هــر  مدتــی  از  هــر »پــس  مدتــی  از  »پــس  )هــم کلاس(:  رودســری  معنــوی  عبــدالله  دوم  یــادار  در
یایی بوشــهر منتقل شــدیم. در آن زمان بندرعباس  یایی بوشــهر منتقل شــدیم. در آن زمان بندرعباس دویمان به منطقه در دویمان به منطقه در
کــرده بودیــم،  کــه در آلمــان زندگــی  کــرده بودیــم، و بوشــهر خیلــی محــروم بودنــد. مــا  کــه در آلمــان زندگــی  و بوشــهر خیلــی محــروم بودنــد. مــا 
بندرعبــاس و بوشــهر را آخر دنیا می دانســتیم. در ناوهــا امکانات رفاهی بندرعبــاس و بوشــهر را آخر دنیا می دانســتیم. در ناوهــا امکانات رفاهی 
داشــتیم، امــا مــردم شــهر از آب مناســب و برق کافــی برخــوردار نبودند و داشــتیم، امــا مــردم شــهر از آب مناســب و برق کافــی برخــوردار نبودند و 
یایــی  یایــی برخــی در حاشــیه کوچه هــا و خیابان هــا می خوابیدنــد. نیــروی در برخــی در حاشــیه کوچه هــا و خیابان هــا می خوابیدنــد. نیــروی در
در بندرعبــاس یــک باشــگاه ورزشــی داشــت کــه فاصلــه اش بــا اســکله در بندرعبــاس یــک باشــگاه ورزشــی داشــت کــه فاصلــه اش بــا اســکله 
1.canon
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یــاد بــود. مــا بــا وانــت بــه آن جــا می رفتیــم و هــر بــار هــم کــه می رفتیــم،  یــاد بــود. مــا بــا وانــت بــه آن جــا می رفتیــم و هــر بــار هــم کــه می رفتیــم، ز ز
یم و از شــدت گرما بی حال نشــویم.« یم و از شــدت گرما بی حال نشــویم.«پشــت آن می ایســتادیم تا باد بخور پشــت آن می ایســتادیم تا باد بخور
ی  ی  )کشــتی مسافری( متعلق به استاندار (: »یک یات »یک یات۱۱ )کشــتی مسافری( متعلق به استاندار آذر همتی)خواهر
هرمــزگان بــرای تعمیــر به آبادان منتقل شــد. پــس از تعمیر بــرادرم مامور هرمــزگان بــرای تعمیــر به آبادان منتقل شــد. پــس از تعمیر بــرادرم مامور 
شــد تــا آن کشــتی را بــه بندرعبــاس بازگردانــد. محمدابراهیــم بــا پــدرم شــد تــا آن کشــتی را بــه بندرعبــاس بازگردانــد. محمدابراهیــم بــا پــدرم 
تمــاس گرفــت و از او خواســت تــا در ایــن ســفر همراهیــش کنــد. پدرم تمــاس گرفــت و از او خواســت تــا در ایــن ســفر همراهیــش کنــد. پدرم 
از ایــن پیشــنهاد خیلــی خوشــحال شــد و از محمدابراهیــم خواســت از ایــن پیشــنهاد خیلــی خوشــحال شــد و از محمدابراهیــم خواســت 
تــا عموی مــان نیــز به این ســفر برود. چون کشــتی متعلق بــه دولت بود، تــا عموی مــان نیــز به این ســفر برود. چون کشــتی متعلق بــه دولت بود، 
محمدابراهیــم مخالفــت کرد و بالاخره پــس از اصرارهای فــراوان پدرم، محمدابراهیــم مخالفــت کرد و بالاخره پــس از اصرارهای فــراوان پدرم، 
محمدابراهیــم پذیرفــت و گفت شــما را هم با مســئولیت خــودم به این محمدابراهیــم پذیرفــت و گفت شــما را هم با مســئولیت خــودم به این 
ســفر می بــرم. امــا پــدرم و عمویم همراه با ســه تن از دوستانشــان با قطار ســفر می بــرم. امــا پــدرم و عمویم همراه با ســه تن از دوستانشــان با قطار 
راهی آبادان شدند. وقتی آن ها به آن جا رسیدند، برادرم خیلی متعجب راهی آبادان شدند. وقتی آن ها به آن جا رسیدند، برادرم خیلی متعجب 
شــد و بــه ناچــار همــه آن ها را ســوار بر کشــتی مســافری کــرد. عمویم در شــد و بــه ناچــار همــه آن ها را ســوار بر کشــتی مســافری کــرد. عمویم در 
یا هستند، ماهی تازه  ی در کنون که رو یا هستند، ماهی تازه مسیر از محمدابراهیم خواست ا ی در کنون که رو مسیر از محمدابراهیم خواست ا
بخورنــد. برادرم بــه نزدیکی محل صید ماهی ها رفــت و یکی از تورهای بخورنــد. برادرم بــه نزدیکی محل صید ماهی ها رفــت و یکی از تورهای 
ماهیگیری  صیادان را بالا آورد. چند ماهی از درون آن برداشت و سپس ماهیگیری  صیادان را بالا آورد. چند ماهی از درون آن برداشت و سپس 
ی  ی از پرســنل کشــتی خواســت تا یک شیشــه بــرای او بیاورنــد. او مقدار از پرســنل کشــتی خواســت تا یک شیشــه بــرای او بیاورنــد. او مقدار
ی کرد و  ی کرد و پــول در آن شیشــه گذاشــت، شیشــه را در کیســه ای جای گــذار پــول در آن شیشــه گذاشــت، شیشــه را در کیســه ای جای گــذار
یا فرســتاد. همه از کار محمدابراهیم  یا فرســتاد. همه از کار محمدابراهیم آن را با طنابی به تور بســت و به در آن را با طنابی به تور بســت و به در
ی کــردی؟ برادرم  ی کــردی؟ برادرم متعجــب شــدند. عمویم از او پرســید: چرا چنین کار متعجــب شــدند. عمویم از او پرســید: چرا چنین کار

کــه غالبــاً مالکیــت  1- قایــق هــای لوکــس تفریحــی یــا همــان یات هــا )yacht( دســته ای از شــناور ها هســتند 
شــخصی داشــته و امکانــات رفاهــی بســیار لوکســی در آن هــا وجــود دارد.
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یــا رهــا می کنــد،  ی خــدا تــورش را در در یــا رهــا می کنــد، پاســخ داد: صیــاد بــه امیــد روز ی خــدا تــورش را در در پاســخ داد: صیــاد بــه امیــد روز
ی اش را به او بدهیم و  ی اش را به او بدهیم و حــال که ما ماهی های او را برداشــته ایم، بایــد روز حــال که ما ماهی های او را برداشــته ایم، بایــد روز

مدیونش نباشیم.«مدیونش نباشیم.«
علــی لطیفی)دایــی(: »زمانــی کــه ایشــان بــه ایــران برگشــت چنــد بــار بــه  »زمانــی کــه ایشــان بــه ایــران برگشــت چنــد بــار بــه 
یت داشت  یت داشت بندرعباس رفتم و با هم گشت و گذار داشتیم. یک بار مأمور بندرعباس رفتم و با هم گشت و گذار داشتیم. یک بار مأمور
یت برگشــت  یت برگشــت تا کشــتی اســتانداری را به بندرعباس بیاورد. وقتی از مأمور تا کشــتی اســتانداری را به بندرعباس بیاورد. وقتی از مأمور
و مــن در اســکله بــه اســتقبال او رفتــم، گفــت: حدود و مــن در اســکله بــه اســتقبال او رفتــم، گفــت: حدود 7070 ســاعت اســت  ســاعت اســت 
کــه نخوابیــده ام. همیــن را گفــت و خوابید. وقتــی به خانه رســیدیم، دلم کــه نخوابیــده ام. همیــن را گفــت و خوابید. وقتــی به خانه رســیدیم، دلم 
نمی آمــد بیــدارش کنم تا به خانه برویم و آن جــا بخوابد. برادر بزرگم نیز در نمی آمــد بیــدارش کنم تا به خانه برویم و آن جــا بخوابد. برادر بزرگم نیز در 

بندرعباس رئیس اداره منابع طبیعی استان بود.«بندرعباس رئیس اداره منابع طبیعی استان بود.«
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روایت چهارم: مرد دریاها، مرد رویاها
حالا محمد ابراهیم ۲7 ســاله، افســر جوان۱۱ نیروی دریایی، برای ادامه زندگی به 
دنبــال همســری بردبــار و صبور بــود، او ایده آل هــای ذهنی اش را در وجود شــهلا 
صحافی یافت. دختری که خواهر یکی از دوســتان همکارش بود و دلبســتگی او 
 ، به دریا و سختگی زندگی با یک افسر نیروی دریایی را درک  می کرد. دست تقدیر
زندگی آن دو را از ابتدا تا انتها با آب و موج و دریا گره زده بود؛ بندر »شــربورگ«22 
فرانسه، منطقه دریایی بندرعباس و سر آخر آب های خلیج فارس. آن ها روز ۱6 

اردیبهشت ۱357 عازم فرانسه شدند.
(: »محمدابراهیم سال  »محمدابراهیم سال ۱3۵6۱3۵6 با خانم شهلا صحافی با خانم شهلا صحافی33 که  که  آذر همتی)خواهر
سمنانی و خواهر همکارش بود، ازدواج کرد و بعد از مدتی او را به فرانسه سمنانی و خواهر همکارش بود، ازدواج کرد و بعد از مدتی او را به فرانسه 
بُرد. انقلاب که به پیروزی رسید او هم چنان همراه با همسرش در فرانسه بُرد. انقلاب که به پیروزی رسید او هم چنان همراه با همسرش در فرانسه 

بود.«بود.«
(: » چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اســلامی برای  » چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اســلامی برای  شــهلا صحافی)همســر
گذراندن دوره  آموزشی ناوچه های موشک انداز »کلاس کمان«گذراندن دوره  آموزشی ناوچه های موشک انداز »کلاس کمان«44 به فرانسه  به فرانسه 

کــه بــه دلیــل  1- در پرونــده پرســنلی او شــش مــورد تشــویقی بیــن ســال های 1۳54 تــا 1۳56 دیــده می شــود 
«، »جدیــت در عملیــات مرواریــد«، »بــا انگیزگــی و جدیــت در امــور محولــه«،  »ســرعت  »جدیــت در انجــام امــور
عمــل در انجــام مأموریــت«، و »مدیریــت در امــور محولــه« انجــام شــده اســت. هم چنیــن در تعرفــه شــماره یــک 
ــی در  ــری دریای ــده وی؛ دوره افس ــده ش گذران ــی  ــی و تحصیل ــای نظام ــی دوره ه ــم همت ــد ابراهی ــنلی محم پرس
، دوره مسلســل 40 میلیمتــری در ســوئد ،  دوره توجیهــی ای.ســی. آلمــان باختــری، دوره زبــان در داخــل کشــور

ام در فرانســه درج شــده اســت.
۲-  بنــدری در شــمال غربی ناحیــه نرمانــدی فرانســه و مرکــز شهرســتان مانــش اســت. ایــن بنــدر در کنــار دریــای 

مانــش قــرار دارد. صنعــت کشتی ســازی در ایــن شــهر رونــق دارد.
کنون در آمریکا زندگی می کند. ۳- خانم صحافی هم ا

کــه  اســت  تــوپ دار  و  موشــک انداز   ِ تهاجمــی  تنــدرو  شــناور  یــک  کمــان  کلاس  موشــک انداز  قایــق   -4
نیــروی دریایــی ایــران ســفارش خریــد 15 فرونــد از آن را در ســال 1۹74 بــه فرانســه داد و 1۲ فرونــد از آن هــا 
 ،IIکمباتانــت کلاس  بیــن ســال های 1۹76 تــا 1۹۸1 تحویــل ایــران شــدند. ایــن قایق هــا مشــابه قایق هــای 
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رفتیــم. محمدابراهیــم رابطه بســیار خوبی با اعضای خانواده، دوســتان، رفتیــم. محمدابراهیــم رابطه بســیار خوبی با اعضای خانواده، دوســتان، 
اطرافیــان و دیگــران داشــت. بــه همــه مســائل توجــه می کــرد. او دوســت اطرافیــان و دیگــران داشــت. بــه همــه مســائل توجــه می کــرد. او دوســت 
داشــت دیگران را شــاد ببیند و لبخند را بر صورت هایشــان بنشاند. این داشــت دیگران را شــاد ببیند و لبخند را بر صورت هایشــان بنشاند. این 
ویژگی هــا موجب شــده بود تا دیگــران مجذوب او شــوند. محمدابراهیم ویژگی هــا موجب شــده بود تا دیگــران مجذوب او شــوند. محمدابراهیم 
در انجــام کارهــای فــردی و اجتماعی، منظم و وقت شــناس بود. یک بار در انجــام کارهــای فــردی و اجتماعی، منظم و وقت شــناس بود. یک بار 
خواستم نامه ای برای مادرم در ایران بنویسم. آن قدر امروز و فردا کردم که خواستم نامه ای برای مادرم در ایران بنویسم. آن قدر امروز و فردا کردم که 
محمدابراهیم متوجه شد. او با مهربانی به من کمک کرد تا نامه را بنویسم محمدابراهیم متوجه شد. او با مهربانی به من کمک کرد تا نامه را بنویسم 
و بــرای مــادرم بفرســتم. محمدابراهیم برای من نه تنها همســری مهربان، و بــرای مــادرم بفرســتم. محمدابراهیم برای من نه تنها همســری مهربان، 

بلکه دوست، رفیق و معلم بود.«بلکه دوست، رفیق و معلم بود.«
ناخدا یکم احمدرضا پیروزکار )هم دانشــگاهی(: »خیلی کم پیش می آمد  »خیلی کم پیش می آمد 
که او را غمگین و ناراحت ببینیم. همیشــه لبخند بر لب داشــت و شاد که او را غمگین و ناراحت ببینیم. همیشــه لبخند بر لب داشــت و شاد 
و پرانرژی بود. هم خودش سرشار از انرژی های مثبت و سازنده بود و هم و پرانرژی بود. هم خودش سرشار از انرژی های مثبت و سازنده بود و هم 
این انرژی را در برخوردهایش به دیگران هدیه می داد. آدم ها وقتی ازدواج این انرژی را در برخوردهایش به دیگران هدیه می داد. آدم ها وقتی ازدواج 
می کنند، محافظه کارتر می شوند، اما دوره مجردی و متاهلی همتی فرقی می کنند، محافظه کارتر می شوند، اما دوره مجردی و متاهلی همتی فرقی 

نداشت. او در دوره متاهلی نیز شجاع و نترس بود.«نداشت. او در دوره متاهلی نیز شجاع و نترس بود.«
ناخــدا دوم کارن اولادی۱۱)افســر نیــروی رزمی ۴۲۱(: »ســال  »ســال ۱3۵4۱3۵4 که از آمریکا  که از آمریکا 
ــار  ــه چه ــی ب ــریع و تهاجم ــناورهای س ــن ش ــتند. ای ــان هس ــی آلم ــروی دریای ــر نی ــه و کلاس تایگ ــاخت فرانس س
ــه موشــک  ِ  ضدکشــتیِ آمریکایــی هارپــون )قایق هــای آلمانــی و فرانســوی ب ــروز ک )دو لانچــر دوتایــی( موشــک 
گزوســه مســلح شــده اند(، یــک تــوپ اتوماتیــک 76 میلی متــری ایتالیایــی اوتومــلارا )یــا مــدل  مشــابه فرانســوی ا
ایرانــی آن فجــر ۲7(، یــک تــوپ ضدهوایــی 40 میلی متــری بوفــورس و دو تیربــار 1۲٫7 میلی متــری آمریکایــی 
کثــر وزن  کمــان ۲4۹ تــن و حدا کلاس  ام۲ برونینــگ مســلح شــده اند. وزن خالــی قایق هــای موشــک انداز 
کیلومتــر در  گــره دریایــی )نزدیــک بــه 67  کثــر ســرعت آن هــا بــه ۳6  قابــل جابجایــی آن هــا ۲75 تــن اســت و حدا
گــره دریایــی  ( بــا ســرعت ۳۳  کیلومتــر ســاعت( می رســد و بــرد عملیاتــی آن هــا 700 مایــل دریایــی )حــدود 1۳00 

کیلومتــر در ســاعت( اســت.  61(
گذرانــد. ســال  کارن اولادی، تحصیلاتــش را در رشــته های مهندســی و فرماندهــی کشــتی در کشــور آمریــکا   -1
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یایی بندرعباس با محمدابراهیم همتی آشنا شدم،  یایی بندرعباس با محمدابراهیم همتی آشنا شدم، برگشتم، در منطقه در برگشتم، در منطقه در
اما این آشنایی دورادور بود و ارتباط نزدیکی با یکدیگر نداشتیم. رفاقت اما این آشنایی دورادور بود و ارتباط نزدیکی با یکدیگر نداشتیم. رفاقت 
یت به فرانســه شکل گرفت. البته من چند  یت به فرانســه شکل گرفت. البته من چند و آشــنایی نزدیک ما در مأمور و آشــنایی نزدیک ما در مأمور
ماه زودتر عازم آن جا شدم و ابتدا به کشورهای هلند، سوئد و ایتالیا رفتم تا ماه زودتر عازم آن جا شدم و ابتدا به کشورهای هلند، سوئد و ایتالیا رفتم تا 
دوره های هدایت آتش و کار با توپ های دوره های هدایت آتش و کار با توپ های 4040 و  و 7676 میلی متری را بگذرانم.  میلی متری را بگذرانم. 
ســپس به بندر شــربورگ در شــمال فرانســه که صنعت کشتی ســازی در ســپس به بندر شــربورگ در شــمال فرانســه که صنعت کشتی ســازی در 
آن جا رونق داشت، رفتم. سه چهار ماه از حضورم در آن بندر می گذشت آن جا رونق داشت، رفتم. سه چهار ماه از حضورم در آن بندر می گذشت 
(، ۱۱۱۱ )نیزه(  )نیزه(  (،  )خنجر که محمدابراهیم همتی همراه با پرسنل ناوچه های که محمدابراهیم همتی همراه با پرسنل ناوچه های ۱0۱0 )خنجر

و و ۱2۱2 )تبرزین( به فرانسه آمد.« )تبرزین( به فرانسه آمد.«
دریادار دوم عبدالله معنوی رودســری )دوســت و هم رزم(: »تجهیزات آن دوره  »تجهیزات آن دوره 
یایــی ارتــش عبارت بــود از 88 فروند ناو دســته دوم و باقی مانده  فروند ناو دســته دوم و باقی مانده  یایــی ارتــش عبارت بــود از نیــروی در نیــروی در
از جنــگ جهانــی دوم کــه از آمریــکا خریــداری شــده بــود و مــا بــه آن هــا از جنــگ جهانــی دوم کــه از آمریــکا خریــداری شــده بــود و مــا بــه آن هــا 
یایی هم چنین چند کشتی  یایی هم چنین چند کشتی ناوشــکن های ســنگین می گفتیم. نیروی در ناوشــکن های ســنگین می گفتیم. نیروی در
کوچک برای پشتیبانی از جزایر داشت و از آن ها برای انتقال آب شرب، کوچک برای پشتیبانی از جزایر داشت و از آن ها برای انتقال آب شرب، 
... اســتفاده می کرد. سپس ناوچه های جدیدی  ... اســتفاده می کرد. سپس ناوچه های جدیدی مواد خوراکی، ســوخت و مواد خوراکی، ســوخت و
از فرانســه و انگلیس خریداری شــد و برای نخســتین بار موشک نیز وارد از فرانســه و انگلیس خریداری شــد و برای نخســتین بار موشک نیز وارد 
« مشــغول بــه خدمــت شــد و  1۳54 پــس از بازگشــت بــه ایــران بــه عنــوان افســر توپخانــه بــر روی ناوشــکن »ببــر
کار بــا  ســه بــار بــا آن ناوشــکن بــه جنــگ ظفــار در کشــور عمــان رفــت. او پــس از آن بــه فرانســه رفــت تــا نحــوه 
ــدا  ــد. او ابت ــران بیاورن ــه ای ــا را ب ــد و  آن ه ــی را بیاموزن ــرو دریای ــده نی ــفارش داده ش ــک انداز س ــای موش ناوچه ه
کار بــا توپ هــای 40 و 76 میلی متــری  بــه کشــورهای هلنــد، ســوئد و ایتالیــا رفــت تــا دوره هــای هدایــت آتــش و 
کــه  را بگذرانــد. ســپس بــه بنــدر شــربورگ در شــمال فرانســه اعــزام شــد. اولادی فرمانــده  دوم ناوچــه پنجــم 
« نــام داشــت، شــد و همزمــان بــا پیــروزی انقــلاب اســلامی بــا آن ناوچــه از فرانســه بــه ایــران آمــد. او  »شمشــیر
کــرد و همزمــان بــا آغــاز جنــگ  ســپس بــه عنــوان افســر عملیــات ناوتیــپ هفتــم نیــروی دریایــی ارتــش خدمــت 
تحمیلــی بــه اتــاق جنــگ نداجــا )نیــروی رزمــی 4۲1( منتقــل شــد. آخریــن مســئولیت وی فرماندهــی ناوتیــپ 

هفتــم نیــروی دریایــی ارتــش بــود.
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یایی ایران گردید. ناوچه پیــکان از جمله ناوچه هایی بود که  یایی ایران گردید. ناوچه پیــکان از جمله ناوچه هایی بود که سیســتم در سیســتم در
قــرار بود در کشــور فرانســه ســاخته و بــه ایران منتقل شــود. پــس از این که قــرار بود در کشــور فرانســه ســاخته و بــه ایران منتقل شــود. پــس از این که 
سفارش ساخت ناوچه ها به فرانسه داده شد، گروهی از ایران به آن کشور سفارش ساخت ناوچه ها به فرانسه داده شد، گروهی از ایران به آن کشور 
اعــزام شــدند تا کار بــا آن ناوچه ها و تعمیر و نگهداری آن هــا را بیاموزند. اعــزام شــدند تا کار بــا آن ناوچه ها و تعمیر و نگهداری آن هــا را بیاموزند. 
همتــی یکــی از آن افــرادی بــود که به عنــوان فرمانــده یکــی از ناوچه ها به همتــی یکــی از آن افــرادی بــود که به عنــوان فرمانــده یکــی از ناوچه ها به 
فرانســه رفــت. مــا در نــاو رســته های مختلفــی هم چــون بــرق، مکانیک، فرانســه رفــت. مــا در نــاو رســته های مختلفــی هم چــون بــرق، مکانیک، 
یم که برای هر کدام از رسته ها  ... دار یم که برای هر کدام از رسته ها الکترونیک، ملوان، توپخانه، سلاح و ... دار الکترونیک، ملوان، توپخانه، سلاح و
افرادی به فرانسه رفتند تا دوره های آموزشی را بگذرانند. فرمانده نیز باید افرادی به فرانسه رفتند تا دوره های آموزشی را بگذرانند. فرمانده نیز باید 

با قابلیت ها و توانمندی های یک ناوچه به طور کامل آشنا می شد.«با قابلیت ها و توانمندی های یک ناوچه به طور کامل آشنا می شد.«
ناخــدا دوم کارن اولادی )افســر نیــروی رزمی ۴۲۱(: »همتــی در ابتدا فرمانده  »همتــی در ابتدا فرمانده 
ناوچــه شــماره ناوچــه شــماره ۱2۱2 بود و پس از بازگشــت بــه ایران فرمانده ناوچه شــماره  بود و پس از بازگشــت بــه ایران فرمانده ناوچه شــماره 44  
)پیکان( شــد. کارخانه ســازنده به هر یک از پرســنل، یک واحد آپارتمان )پیکان( شــد. کارخانه ســازنده به هر یک از پرســنل، یک واحد آپارتمان 
در بنــدر شــربورگ داد. آقــای همتــی متاهــل بــود و همــراه با همســرش به در بنــدر شــربورگ داد. آقــای همتــی متاهــل بــود و همــراه با همســرش به 
فرانســه آمــد. در آن ســال مــن با محمد همتی همســایه شــدم. در نتیجه فرانســه آمــد. در آن ســال مــن با محمد همتی همســایه شــدم. در نتیجه 
ارتباطات مان بســیار نزدیک بود و وقتی که من ازدواج کردم و همسرم نیز ارتباطات مان بســیار نزدیک بود و وقتی که من ازدواج کردم و همسرم نیز 
بــه فرانســه آمد، رفت و آمد خانوادگی هم داشــتیم. او همراه با همســرش بــه فرانســه آمد، رفت و آمد خانوادگی هم داشــتیم. او همراه با همســرش 

چهار سال در فرانسه زندگی کرد.«چهار سال در فرانسه زندگی کرد.«
(: »پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و زمانی که امام  »پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و زمانی که امام  شهلا صحافی)همسر
خمینــی )ره( در نوفــل  لوشــاتو بودند، ما در شــربورگ از شــهرهای بندری خمینــی )ره( در نوفــل  لوشــاتو بودند، ما در شــربورگ از شــهرهای بندری 
شمال فرانسه زندگی می کردیم. خیلی علاقه داشتیم به دیدار امام برویم شمال فرانسه زندگی می کردیم. خیلی علاقه داشتیم به دیدار امام برویم 
و ایشان را ملاقات کنیم، اما چون همسرم مجبور بود حدود و ایشان را ملاقات کنیم، اما چون همسرم مجبور بود حدود ۱2۱2 ساعت در  ساعت در 
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روز )از صبح تا شب( کار کند و در محل کارش حضور داشته باشد، این روز )از صبح تا شب( کار کند و در محل کارش حضور داشته باشد، این 
امکان برای ما فراهم نشد. با این وجود، محمدابراهیم در داخل ناوچه با امکان برای ما فراهم نشد. با این وجود، محمدابراهیم در داخل ناوچه با 
استفاده از سیستم های مخابراتی، رادیوی ایران را می گرفت. وقتی هم به استفاده از سیستم های مخابراتی، رادیوی ایران را می گرفت. وقتی هم به 
داخل شهر می رفتیم، دنبال رادیو می گشت تا بتواند با اتصال به وسایل داخل شهر می رفتیم، دنبال رادیو می گشت تا بتواند با اتصال به وسایل 
یافت کنــد. او روزهای  یافت کنــد. او روزهای مخابراتــی ناوچــه، امــواج رادیوی ایــران را بهتــر در مخابراتــی ناوچــه، امــواج رادیوی ایــران را بهتــر در
یکشــنبه کــه تعطیل بود، من و تعدادی از همکاران مــورد اعتمادش را به یکشــنبه کــه تعطیل بود، من و تعدادی از همکاران مــورد اعتمادش را به 
یم پهلوی  یم پهلوی ناوچــه می برد و خبرهای مربوط به مبارزات مردم ایران علیه رژ ناوچــه می برد و خبرهای مربوط به مبارزات مردم ایران علیه رژ
را دنبال می کردیم. ما سیاسی نبودیم، اما از یکی دو سال قبل از پیروزی را دنبال می کردیم. ما سیاسی نبودیم، اما از یکی دو سال قبل از پیروزی 
انقــلاب اســلامی با اطلاع از وضعیت ایــران فهمیدیم که اتفاقات مهمی انقــلاب اســلامی با اطلاع از وضعیت ایــران فهمیدیم که اتفاقات مهمی 

در حال رُخ دادن است.«در حال رُخ دادن است.«
یــادار دوم عبــدالله معنــوی رودســری )دوســت و هــم رزم(: »کارکنــان نیروی  »کارکنــان نیروی  در
یایی چون از شــهرها دور بودند و در یک محیط نظامی قرار داشــتند،  یایی چون از شــهرها دور بودند و در یک محیط نظامی قرار داشــتند، در در
کمتــر در جریــان حــوادث و اتفاقات سیاســی بودند. اگرچــه کمابیش از کمتــر در جریــان حــوادث و اتفاقات سیاســی بودند. اگرچــه کمابیش از 
اتفاقات خبر داشــتیم، اما نقشــی در آن ها نداشــتیم. ارتباط مان با مردم اتفاقات خبر داشــتیم، اما نقشــی در آن ها نداشــتیم. ارتباط مان با مردم 
بســیار کم بود. اما هرچه اعتراضات انقلابی اوج می گرفت، ما نیز بیشــتر بســیار کم بود. اما هرچه اعتراضات انقلابی اوج می گرفت، ما نیز بیشــتر 

پیگیر اخبار و حوادث می شدیم.«پیگیر اخبار و حوادث می شدیم.«
(: »محمدابراهیم نیروی نظامی بود و ســوگند یاد  »محمدابراهیم نیروی نظامی بود و ســوگند یاد  شــهلا صحافی)همســر
یم شاهنشــاهی وفادار بمانــد، اما حرکــت انقلابی مردم  یم شاهنشــاهی وفادار بمانــد، اما حرکــت انقلابی مردم کــرده بــود تا بــه رژ کــرده بــود تا بــه رژ
برایش بسیار اهمیت داشت. اگر دیگران نظر متفاوتی داشتند، او بدون برایش بسیار اهمیت داشت. اگر دیگران نظر متفاوتی داشتند، او بدون 

تحمیل نظرش با آن ها صحبت می کرد و سخنانش هم اثرگذار بود.«تحمیل نظرش با آن ها صحبت می کرد و سخنانش هم اثرگذار بود.« 
یــادار دوم عبــدالله معنوی رودســری )دوســت و هم رزم(: »انقــلاب که پیروز  »انقــلاب که پیروز  در
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یایــی ارتش رفتنــد. نامه فرســتادند که هرکس  یایــی ارتش رفتنــد. نامه فرســتادند که هرکس شــد خیلی هــا از نیروی در شــد خیلی هــا از نیروی در
 می خواهــد، می توانــد برود. متأســفانه نگاه مثبتی هم در آن برهه نســبت  می خواهــد، می توانــد برود. متأســفانه نگاه مثبتی هم در آن برهه نســبت 
به ارتشــی ها وجود نداشــت و ما را شاهنشاهی به حســاب می آوردند. در به ارتشــی ها وجود نداشــت و ما را شاهنشاهی به حســاب می آوردند. در 
حالی که در ارتش، نیروهای مؤمن و انقلابی بسیاری حضور داشتند.  به حالی که در ارتش، نیروهای مؤمن و انقلابی بسیاری حضور داشتند.  به 
هر حال این وضعیت تأثیر بدی بر روحیه نیروها گذاشــت و بســیاری از هر حال این وضعیت تأثیر بدی بر روحیه نیروها گذاشــت و بســیاری از 
یایی  یایی ناوها خالی از خدمه شد. در این مدت ضربه سنگینی به نیروی در ناوها خالی از خدمه شد. در این مدت ضربه سنگینی به نیروی در
یایی  یایی ارتش وارد آمد. اما من و همتی و بسیاری از افراد دیگر در نیروی در ارتش وارد آمد. اما من و همتی و بسیاری از افراد دیگر در نیروی در

ماندیم و به فعالیت هایمان در آن شرایط سخت ادامه دادیم.«ماندیم و به فعالیت هایمان در آن شرایط سخت ادامه دادیم.«
ناخــدا دوم محمد خاکشــوری۱۱ )دوســت و هــم رزم(: »من فروردین ماه ســال : »من فروردین ماه ســال 
۱3۵8۱3۵8 و پــس از پیــروزی انقــلاب اســلامی بــه فرانســه اعــزام و در آن جــا با  و پــس از پیــروزی انقــلاب اســلامی بــه فرانســه اعــزام و در آن جــا با 
شــهید محمدابراهیــم همتــی آشــنا شــدم. البتــه ابتــدا قــرار بــود پیش از شــهید محمدابراهیــم همتــی آشــنا شــدم. البتــه ابتــدا قــرار بــود پیش از 
یایی ارتش به فرانســه  یایی ارتش به فرانســه پیروزی انقلاب و همراه با ســایر کارکنان نیروی در پیروزی انقلاب و همراه با ســایر کارکنان نیروی در
بــروم، امــا حــوادث انقلاب در اعزام بنــده، تأخیر به وجــود آورد. همتی در بــروم، امــا حــوادث انقلاب در اعزام بنــده، تأخیر به وجــود آورد. همتی در 
فرانســه فرمانــده ناوچــه موشــک انداز تبرزیــن بــود و بنــده در آن ناوچه در فرانســه فرمانــده ناوچــه موشــک انداز تبرزیــن بــود و بنــده در آن ناوچه در 
خدمت ایشان قرار گرفتم. هدف از اعزام بنده و سایر افراد به فرانسه این خدمت ایشان قرار گرفتم. هدف از اعزام بنده و سایر افراد به فرانسه این 
بــود کــه هر کدام در رســته های تخصصی با بــود کــه هر کدام در رســته های تخصصی با ۱2۱2 فروند ناوچه موشــک انداز  فروند ناوچه موشــک انداز 
که به سفارش ایران توسط کشور فرانسه در حال ساخت بود، آشنا شویم. که به سفارش ایران توسط کشور فرانسه در حال ساخت بود، آشنا شویم. 

کشــوری« از دوســتان و هم رزمــان شــهید محمدابراهیــم همتــی فرمانــده  1- ناخــدا دوم بازنشســته »محمــد خا
ناوچــه پیــکان اســت. او پیــش از پیــروزی انقــلاب اســلامی بــه اســتخدام نیــروی دریایــی ارتــش درآمــد و چنــد 
ــه فرانســه اعــزام شــد.  کمــان ب ــک انداز کلاس  ــا ناوچه هــای موش ــرای آشــنایی ب ــروزی انقــلاب ب مــاه پــس از پی
کــه فرمانــده اش همتــی بــود، شــد. دوســتی و  کارکنــان ناوچــه تبرزیــن  در آن جــا بــا شــهید همتــی آشــنا و یکــی از 
کشــوری بــا شــهید همتــی در بازگشــت بــه ایــران و در دوران جنــگ تحمیلــی ادامــه یافــت و وی در  آشــنایی خا
کــه ناوچــه پیــکان غــرق شــد و ناخــدا همتــی بــه شــهادت رســید، بــر روی ناوچــه جوشــن در  روز هفتــم آذر مــاه 

۳0 مایلــی ناوچــه پیــکان حضــور داشــت.
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تخصص بنده جنگال )جنگ الکترونیک( بود و باید با رادارهای ناوچه  تخصص بنده جنگال )جنگ الکترونیک( بود و باید با رادارهای ناوچه  
موشــک انداز تبرزیــن آشــنا می شــدم. مــن یــک انســان انقلابی بــودم و با موشــک انداز تبرزیــن آشــنا می شــدم. مــن یــک انســان انقلابی بــودم و با 
چنین روحیه ای به فرانسه رفتم و در صورتم محاسن داشتم. به من گفته چنین روحیه ای به فرانسه رفتم و در صورتم محاسن داشتم. به من گفته 
شد که باید تابع قوانین فرانسه باشم و محاسنم را بزنم. اما مخالفت کردم شد که باید تابع قوانین فرانسه باشم و محاسنم را بزنم. اما مخالفت کردم 
یشم را نمی زنم. من را به  یشم را نمی زنم. من را به و گفتم من یک انسان انقلابی و متدین هستم و ر و گفتم من یک انسان انقلابی و متدین هستم و ر
یش  یش بیمارستان بندر شربورگ فرستادند تا آزمایش بدهم که آیا برای زدن ر بیمارستان بندر شربورگ فرستادند تا آزمایش بدهم که آیا برای زدن ر
مشــکلی دارم. شــهید همتی من را در آن جا دید و پرســید تو این جا چه مشــکلی دارم. شــهید همتی من را در آن جا دید و پرســید تو این جا چه 
کار می کنــی؟ ماجــرا را برایش توضیح دادم و او گفت: نیاز نبود به این جا کار می کنــی؟ ماجــرا را برایش توضیح دادم و او گفت: نیاز نبود به این جا 
بیایــی، خــودم بــا فرماندهــی ناوگــروه گفتگــو و موضــوع را حــل می کردم. بیایــی، خــودم بــا فرماندهــی ناوگــروه گفتگــو و موضــوع را حــل می کردم. 
پزشــکی هــم که آن جا بود گفت شــما تمــارض کردید، اما من در گزارشــم پزشــکی هــم که آن جا بود گفت شــما تمــارض کردید، اما من در گزارشــم 
این گونــه نمی نویســم. مــن هــم بــرای او توضیــح دادم کــه من یک انســان این گونــه نمی نویســم. مــن هــم بــرای او توضیــح دادم کــه من یک انســان 
یشــم را بزنم. ســپس ادامه دادم که  یشــم را بزنم. ســپس ادامه دادم که مذهبی و انقلابی هســتم و نمی توانم ر مذهبی و انقلابی هســتم و نمی توانم ر
گــر نمی خواهنــد، مــن بــه ایــران برمی گــردم و دوره ام را ناتمــام می گذارم.  گــر نمی خواهنــد، مــن بــه ایــران برمی گــردم و دوره ام را ناتمــام می گذارم. ا ا
کمااین کــه خودم نیز مایل نبودم به این جا بیایــم و با اجبار آمدم. در این کمااین کــه خودم نیز مایل نبودم به این جا بیایــم و با اجبار آمدم. در این 
ماجــرا، آشــنایی و رفاقــت من با شــهید همتی بیشــتر شــد. رفاقت من با ماجــرا، آشــنایی و رفاقــت من با شــهید همتی بیشــتر شــد. رفاقت من با 
ایشــان جدای از روابط سلســله مراتبی بود. او اگرچه فرمانده بود، اما یک ایشــان جدای از روابط سلســله مراتبی بود. او اگرچه فرمانده بود، اما یک 
دوســت و رفیــق خــوب و صمیمی بــود. در اوقــات فراغت بــا یکدیگر به دوســت و رفیــق خــوب و صمیمی بــود. در اوقــات فراغت بــا یکدیگر به 
گردش و استخر می رفتیم و در جلسات هفتگی قرائت قرآن کریم شرکت گردش و استخر می رفتیم و در جلسات هفتگی قرائت قرآن کریم شرکت 

می کردیممی کردیم.«
(: »از طریق نامه نگاری و تماس تلفنی ارتباط داشتیم.  »از طریق نامه نگاری و تماس تلفنی ارتباط داشتیم.  آذر همتی)خواهر
ضمن این که یک بار هم خودمان به بندر شربورگ در فرانسه رفتیم و چند ضمن این که یک بار هم خودمان به بندر شربورگ در فرانسه رفتیم و چند 
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روزی کنار برادرمان ماندیم. محمدابراهیم ما را به کارخانه کشتی ســازی روزی کنار برادرمان ماندیم. محمدابراهیم ما را به کارخانه کشتی ســازی 
برد و تمامی بخش  های آن جا را به ما نشان داد. او فرمانده ناوچه بود و از برد و تمامی بخش  های آن جا را به ما نشان داد. او فرمانده ناوچه بود و از 
روز نخستی که کار ساخت آن آغاز شد، در کارخانه کشتی سازی حضور روز نخستی که کار ساخت آن آغاز شد، در کارخانه کشتی سازی حضور 
داشــت. او می گفــت از روزی که بدنه  کشــتی را با جــوش دادن ورقه های داشــت. او می گفــت از روزی که بدنه  کشــتی را با جــوش دادن ورقه های 
آهــن بــه هم می ســاختند، بالای ســر ناوچه بودم تــا روزی کــه موتورخانه، آهــن بــه هم می ســاختند، بالای ســر ناوچه بودم تــا روزی کــه موتورخانه، 
... ســاخته و ناوچــه تجهیــز شــد. او ناوچــه پیکان را  ، اتــاق فرمــان و ... ســاخته و ناوچــه تجهیــز شــد. او ناوچــه پیکان را رادار ، اتــاق فرمــان و رادار

مانند فرزند خود می دانست.«مانند فرزند خود می دانست.«
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روایت پنجم؛ کاپیتان همتی
محمــد ابراهیــم همتــی و همســرش روز ۱9 تیر ۱358 بعد از یک ســال حضور در 
بنــدر شــربورگ بــه مرخصــی آمدند و ایــران تازه انقلاب کــرده را دیدنــد. آن روزها 
کشــور درگیــر فتنه تجزیه طلبی و آشــوب داخلی بــود؛  اوضاع در کردســتان دوباره 
متنشج شده بود و در خوزستان لوله های نفت توسط عناصر سازمان خلق عرب 
به آتش کشــیده می شــد. همتی و همســرش حدود یک ماهی در ایران ماندند و 
 به فرانســه بازگشــتند. و ســال بعد پس از کارشــکنی فرانسه 

ً
روز ۱8 مرداد مجددا

در تحویل همه ۱۲ ناوچه ســفارش داده شــده به ایران بازگشــت. محمد ابراهیم 
همتی روز ۲۱ اردیبهشت ۱359 با درجه ناخداسومی به فرماندهی ناوچه پیکان 
انتخاب شد. آن روزها هنوز خبری از تجاوز گسترده رژیم عراق به خاک کشورمان 
نبود اما اوضاع سیاسی بین ایران و عراق بعد از به شهادت رساندن آیت الله سید 

محمد باقر صدر مرجع شیعیان عراق به شدت متشنج بود.
ناخــدا دوم محمــد خاکشــوری )دوســت و هــم رزم(:  »دوره های آموزشــی ما :  »دوره های آموزشــی ما 
یا  یا  به در در ســال در ســال ۱3۵8۱3۵8 بــه پایــان رســید و ما در آن ســال بــا ناوچه تبرزیــن بــه پایــان رســید و ما در آن ســال بــا ناوچه تبرزیــن۱۱ به در

ــت  ــه خدم ــال ۱۳۶۰ ب ــی و در س ــال ۱۳۵۷ معرف ــن« در س ــک انداز »تبرزی ــه موش 1- ناوچ
ــا  ــری ب ــناور ۴۷ مت ــن ش ــد. ای ــهر( درآم ــه دوم دریایی)بوش ــش در منطق ــی ارت ــروی دریای نی
وزنــی معــادل ۲۷۵ تــن، از حداکثــر ســرعتی معــادل ۳۳ گــره دریایــی برخــوردار اســت. ایــن 
شــناور ســال ۱۳9۳ پــس از تعمیــرات اساســی دوبــاره عملیاتــی شــد. در مــرداد ســال ۱۳۶۰ 
»ســازمان آزادگان« گــروه ســلطنت طلب ایرانــی وابســته بــه بهــرام آریانــا، رئیــس ســابق ســتاد 
بزرگ ارتشــتاران و بــه فرماندهــی کمــال حبیب اللهــی آخریــن فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش 
پیــش از انقــاب در تنگــه جبل الطــارق بــه یــک گــروه از ســه کشــتی ایرانــی حملــه کردنــد 
ــد و تقاضــای  ــه ســمت مراکــش بردن ــن ناوچــه را ب ــا ای ــد. آن ه ــن را ربودن و ناوچــه تبرزی
ســوخت و غــذا کردنــد. امــا چــون مراکــش بــا درخواســت آن هــا موافقــت نکــرد، بــه فرانســه 
ــد و  ــه کردن ــت فرانس ــلیم دول ــود را تس ــی، خ ــی سیاس ــت پناهندگ ــا درخواس ــتند و ب برگش

بافاصلــه آزاد شــدند.
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رفتیم و تمرین کردیم، اما فرانسوی ها ناوچه را به ایران ندادند. چند ماهی رفتیم و تمرین کردیم، اما فرانسوی ها ناوچه را به ایران ندادند. چند ماهی 
تکلیف در فرانسه بودیم که من در نامه ای به ایران نوشتم که اگر این ها  تکلیف در فرانسه بودیم که من در نامه ای به ایران نوشتم که اگر این ها بلا بلا
یم و مقدمات  یم و مقدمات نمی خواهنــد ناوچــه را به ما بدهند، مــا این جــا کاری ندار نمی خواهنــد ناوچــه را به ما بدهند، مــا این جــا کاری ندار
بازگشت ما به ایران را فراهم نمایید. پاسخ داده شد که یک تیم از ایران به بازگشت ما به ایران را فراهم نمایید. پاسخ داده شد که یک تیم از ایران به 
فرانســه اعزام شــده و در حال مذاکره برای آزادی ناوچه تبرزین است، اما فرانســه اعزام شــده و در حال مذاکره برای آزادی ناوچه تبرزین است، اما 
مذاکرات آن تیم به نتیجه نرســید و فرانســوی ها آن ناوچه را به ما ندادند. مذاکرات آن تیم به نتیجه نرســید و فرانســوی ها آن ناوچه را به ما ندادند. 
در نتیجــه چنــد روز بعــد با پرواز به ایران برگشــتیم. شــهید همتــی هم با در نتیجــه چنــد روز بعــد با پرواز به ایران برگشــتیم. شــهید همتــی هم با 
مــا بــه ایران بازگشــت. البته تعــدادی از افســران آن جا ماندند تا از شــناور مــا بــه ایران بازگشــت. البته تعــدادی از افســران آن جا ماندند تا از شــناور 
نگهداری کنند. در مجموع حدود نگهداری کنند. در مجموع حدود 8080 نفر به ایران بازگشتیم و قریب به  نفر به ایران بازگشتیم و قریب به ۱0۱0  

نفر در فرانسه ماندند.«نفر در فرانسه ماندند.«
ناخــدا دوم محمــد خاکشــوری )دوســت و هــم رزم(: »محمدابراهیــم علاقه : »محمدابراهیــم علاقه 
بســیاری بــه ورزش هــای آبی مانند اســکی روی آب، شــنا و موج ســواری بســیاری بــه ورزش هــای آبی مانند اســکی روی آب، شــنا و موج ســواری 
یــادی برای انجام ایــن ورزش ها صرف می کــرد و تمام  یــادی برای انجام ایــن ورزش ها صرف می کــرد و تمام داشــت. او وقــت ز داشــت. او وقــت ز
یا و ورزش های آبی بود. در شــربورگ فرانســه که بودیم، او  یا و ورزش های آبی بود. در شــربورگ فرانســه که بودیم، او فکر و ذکرش در فکر و ذکرش در
یا  یا با وجود هوای ســرد زمســتان بــرای تمرین و آموختــن موج پیمایی به در با وجود هوای ســرد زمســتان بــرای تمرین و آموختــن موج پیمایی به در

می رفت.«می رفت.«
(: »پس از آن که برادرم به ایران برگشــت، پدر و عمویم  »پس از آن که برادرم به ایران برگشــت، پدر و عمویم  رحیــم همتی )بــرادر
در منطقه پاســداران که آن روزها ســلطنت آباد نامیده می شد، یک خانه در منطقه پاســداران که آن روزها ســلطنت آباد نامیده می شد، یک خانه 
ساختند و از خیابان خواجه نظام الملک به آن جا نقل مکان کردیم. پدر ساختند و از خیابان خواجه نظام الملک به آن جا نقل مکان کردیم. پدر 
و عمویم به ســفارش برادرم در حیاط آن خانه، اســتخری ســاختند و هر و عمویم به ســفارش برادرم در حیاط آن خانه، اســتخری ســاختند و هر 
بار که برادرم به تهران می آمد، اســتخر را پر از آب می کرد، همه ما را صدا بار که برادرم به تهران می آمد، اســتخر را پر از آب می کرد، همه ما را صدا 
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می زد و با دقت و حوصله به ما شنا کردن می آموخت.« می زد و با دقت و حوصله به ما شنا کردن می آموخت.« 
(: »یــک روز در خیابــان پاســداران تهــران ســوار بر  »یــک روز در خیابــان پاســداران تهــران ســوار بر  شــهلا صحافی)همســر
خودروی مــان بودیــم کــه یک بــاره چیــزی توجــه محمدابراهیــم را بــه خود خودروی مــان بودیــم کــه یک بــاره چیــزی توجــه محمدابراهیــم را بــه خود 
جلــب کــرد. او ســریع ماشــین را متوقــف کــرد و پیــاده شــد و از مــن هــم جلــب کــرد. او ســریع ماشــین را متوقــف کــرد و پیــاده شــد و از مــن هــم 
خواســت تــا آن را جابجــا کنــم. محمدابراهیــم بــه داخــل یــک فروشــگاه خواســت تــا آن را جابجــا کنــم. محمدابراهیــم بــه داخــل یــک فروشــگاه 
وسایل ورزشی رفت. من جایی برای پارک ماشین پیدا نکردم، پلیس هم وسایل ورزشی رفت. من جایی برای پارک ماشین پیدا نکردم، پلیس هم 
کی شدم  کی شدم مدام اخطار می داد که حرکت کنم. از این وضعیت خیلی شــا مدام اخطار می داد که حرکت کنم. از این وضعیت خیلی شــا
یــا! ورزش ات هم  یا! خانه ات در یــا! ورزش ات هم و وقتی برگشــت به او گفتم: »شــغلت در یا! خانه ات در و وقتی برگشــت به او گفتم: »شــغلت در
یا تو را از من بگیرد.« اما  یا؟ می ترسم آخر سر همین در یا! آخر چقدر در یا تو را از من بگیرد.« اما در یا؟ می ترسم آخر سر همین در یا! آخر چقدر در در
محمدابراهیــم لبخندی زد و با لحنی مهربانانه گفت: »چه بهتر از این؟ محمدابراهیــم لبخندی زد و با لحنی مهربانانه گفت: »چه بهتر از این؟ 

من که نمی خواهم در بستر بیماری و در سن پیری بمیرم.«من که نمی خواهم در بستر بیماری و در سن پیری بمیرم.«
یــادار دوم ناصــر سرنوشــت۱۱)هم رزم(: »مــن پــس از اتمــام تحصیــل در  »مــن پــس از اتمــام تحصیــل در  در
یایی انگلیس به ایران بازگشتم و در منطقه  یایی انگلیس به ایران بازگشتم و در منطقه دانشــگاه سلطنتی نیروی در دانشــگاه سلطنتی نیروی در
یایــی بندرعباس مشــغول بــه خدمت شــدم. آن روزهــا محمدابراهیم  یایــی بندرعباس مشــغول بــه خدمت شــدم. آن روزهــا محمدابراهیم در در
همتی نیز در بندرعباس بود و فرمانده ناوچه موشــک انداز »پیکان« بود. همتی نیز در بندرعباس بود و فرمانده ناوچه موشــک انداز »پیکان« بود. 

1- ناصــر سرنوشــت ســال 1۳50 بــا شــرکت در آزمــون اســتخدامی، جــذب نیــروی دریایــی ارتــش شــد. او ســپس 
گذرانــدن دوره هــای آموزشــی بــه دانشــگاه ســلطنتی نیــروی دریایــی انگلیــس در لنــدن اعــزام شــد و پــس  بــرای 
کار شــد. ســال 1۳55  غ التحصیلــی در ســال 1۳5۳ بــه ایــران بازگشــت و در ناوشــکن »پلنــگ« مشــغول بــه  از فــار
گذرانــدن دوره عالــی مخابــرات دوبــاره  گذرانــد و پــس از مدتــی بــرای  یــک دوره غواصــی در شــهر بندرانزلــی 
بــه انگلیــس رفــت و همزمــان بــا پیــروزی انقــلاب اســلامی بــه کشــور بازگشــت. وی ابتــدا در منطقــه دریایــی 
بندرعبــاس مشــغول بــه خدمــت شــد و ســپس بــه منطقــه دریایــی بوشــهر و بعــد از آن  بــه جزیــره خــارک انتقــال 
یافــت. سرنوشــت از آن جــا عــازم ماهشــهر شــد و در تیــم  ویــژه گشــت  های هوایــی و دریایــی در نیــروی رزمــی 
کار شــد. او در عملیات هــای »اشــکان« و »شــهید صفــری« در تیــم ویــژه حضــور داشــت و در  4۲1 مشــغول بــه 
عملیــات مرواریــد افســر مخابــرات بــود و از بازمانــدگان ناوچــه پیــکان بــه حســاب می آیــد. آخریــن مســئولیت 

امیــر سرنوشــت در نیــروی دریایــی ارتــش، معاونــت عملیــات بــود. وی ســال 1۳7۳ بازنشســته شــد.  
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مــن بعدازظهرهــا در حوضچــه  منطقه، تمرین شــنا و غواصــی می کردم و مــن بعدازظهرهــا در حوضچــه  منطقه، تمرین شــنا و غواصــی می کردم و 
همتی را می دیدم که مشــغول تماشای تمرینات من است. بعد از مدتی همتی را می دیدم که مشــغول تماشای تمرینات من است. بعد از مدتی 
او نیــز بــه حوضچــه آمد و هر دو مشــغول شــنا و غواصی شــدیم. محمد او نیــز بــه حوضچــه آمد و هر دو مشــغول شــنا و غواصی شــدیم. محمد 
یا علاقه داشــت. او با آب  یا علاقه داشــت. او با آب ابراهیــم عاشــق وطنش بــود و فوق العاده بــه در ابراهیــم عاشــق وطنش بــود و فوق العاده بــه در
یا خســته نمی شــد. هر وقت بیکار می شــد تن به  یا خســته نمی شــد. هر وقت بیکار می شــد تن به اُخت گرفته بود و از در اُخت گرفته بود و از در
یا را بخش مهمی از زندگی خود  یا را بخش مهمی از زندگی خود آب می زد و ساعت ها شنا می کرد. او در آب می زد و ساعت ها شنا می کرد. او در
می دانســت. یکی از تفریحات مشــترک من با شهید همتی، اسکی روی می دانســت. یکی از تفریحات مشــترک من با شهید همتی، اسکی روی 
آب بــود. دو قطعــه چوب درســت کردیم تا با در دســت گرفتن طنابی که آب بــود. دو قطعــه چوب درســت کردیم تا با در دســت گرفتن طنابی که 
بــه قایــق جیمینــی )قایق بــادی( وصل می شــد، روی آب اســکی کنیم. بــه قایــق جیمینــی )قایق بــادی( وصل می شــد، روی آب اســکی کنیم. 
یایی، 22 بعدازظهر به پایان می رســید. من  بعدازظهر به پایان می رســید. من  یایی، ســاعت کاری مــا در نیــروی در ســاعت کاری مــا در نیــروی در
و شــهید همتی تابســتان ها از آن ســاعت تا غروب آفتاب در آب بودیم. و شــهید همتی تابســتان ها از آن ســاعت تا غروب آفتاب در آب بودیم. 
محمدابراهیــم می گفــت بــه غواصــی خیلــی علاقــه دارد و دوســت دارد محمدابراهیــم می گفــت بــه غواصــی خیلــی علاقــه دارد و دوســت دارد 
دوره هــای تخصصــی ایــن رشــته را بگذراند، امــا مشــغله کاری و جنگ دوره هــای تخصصــی ایــن رشــته را بگذراند، امــا مشــغله کاری و جنگ 

فرصت نداد تا او به غواصی بپردازد.«فرصت نداد تا او به غواصی بپردازد.«
ناوسروان یوسف کرم پور۱۱)ارشد برق و الکترونیک ناوچه پیکان(:  »محمدابراهیم »محمدابراهیم 
همتــی چهارمیــن فرمانــده ناوچــه پیــکان بــود. او پــس از ناخــدا ســتوده همتــی چهارمیــن فرمانــده ناوچــه پیــکان بــود. او پــس از ناخــدا ســتوده 
فرمانــده آن ناوچــه شــد. همتــی بــا ســتوده دوســت بود. هــر دو در کشــور فرمانــده آن ناوچــه شــد. همتــی بــا ســتوده دوســت بود. هــر دو در کشــور 
یایی ارتش بودند. زمانی  یایی ارتش بودند. زمانی آلمــان تحصیل کــرده و از بهترین های نیروی در آلمــان تحصیل کــرده و از بهترین های نیروی در
کــه همتــی فرمانــده ناوچه پیکان شــد، درجــه اش »ناوســروان« بــود، اما او کــه همتــی فرمانــده ناوچه پیکان شــد، درجــه اش »ناوســروان« بــود، اما او 

گذرانــد و ســپس در ناوچــه پیــکان بــه عنــوان ارشــد  کرم پــور دوره تحصیلــش را در کشــور فرانســه  1- یوســف 
کرم پــور از جانبــازان عملیــات  دســته بــرق و الکترونیــک مشــغول خدمــت شــد. ناوســروان بازنشســته یوســف 

مرواریــد و بازمانــدگان ناوچــه پیــکان اســت.
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درجاتش را روی شانه هایش نمی زد و همیشه با لباس کار آبی یا سفید در درجاتش را روی شانه هایش نمی زد و همیشه با لباس کار آبی یا سفید در 
ناوچه می گشت. همتی دوست نداشت اختلافی بین خودش و پرسنل ناوچه می گشت. همتی دوست نداشت اختلافی بین خودش و پرسنل 
بــه وجــود آید و با ایــن کار می خواســت رابطه ای صمیمانه و دوســتانه با بــه وجــود آید و با ایــن کار می خواســت رابطه ای صمیمانه و دوســتانه با 
پرسنل برقرار کند؛ این رفتار او برای ما بسیار خوشحال کننده بود. همتی پرسنل برقرار کند؛ این رفتار او برای ما بسیار خوشحال کننده بود. همتی 
را فرمانــده صــدا نمی زدیم و بــه او »رئیس« می گفتیم. این عنــوان برای ما را فرمانــده صــدا نمی زدیم و بــه او »رئیس« می گفتیم. این عنــوان برای ما 
و خودش دل نشــین تر بود. پرســنل با او خیلی راحت بودند و اگر کســی و خودش دل نشــین تر بود. پرســنل با او خیلی راحت بودند و اگر کســی 
مشــکلی برایش پیش می آمد، حتی اگر آن مشــکل خانوادگی هم بود، به مشــکلی برایش پیش می آمد، حتی اگر آن مشــکل خانوادگی هم بود، به 
راحتــی با او در میان می گذاشــتند. البته مشــکلات کاری طبق وظایف راحتــی با او در میان می گذاشــتند. البته مشــکلات کاری طبق وظایف 
تعریف شــده توســط فرمانــده  دوم ناوچــه پیگیری می شــد. همتــی توجه تعریف شــده توســط فرمانــده  دوم ناوچــه پیگیری می شــد. همتــی توجه 
بســیاری نیز به پرســنل فنی داشــت و تلاش می کرد با مدیریت صحیح بســیاری نیز به پرســنل فنی داشــت و تلاش می کرد با مدیریت صحیح 
و رفتــار متواضعانــه نیروهــای فنــی را همــواره در حالــت آماده بــاش صد و رفتــار متواضعانــه نیروهــای فنــی را همــواره در حالــت آماده بــاش صد 
درصــدی نگــه دارد. پرســنل فنی نقش مهم و بــارزی در ناوچه هــا دارند. درصــدی نگــه دارد. پرســنل فنی نقش مهم و بــارزی در ناوچه هــا دارند. 
کارآیی تمام بخش های یک ناوچه مرتبط با عملکرد دستگاه های برقی و کارآیی تمام بخش های یک ناوچه مرتبط با عملکرد دستگاه های برقی و 
مکانیکی است و اگر نیروهای فنی به خوبی کارهایشان را انجام ندهند، مکانیکی است و اگر نیروهای فنی به خوبی کارهایشان را انجام ندهند، 

یت هایش را انجام دهد.« یت هایش را انجام دهد.«ناوچه نمی تواند مأمور ناوچه نمی تواند مأمور
(: »مــن پیش از پیــروزی انقلاب  »مــن پیش از پیــروزی انقلاب  ناخــدا یکــم احمدرضا پیــروزکار )همــکار
اسلامی همراه با ناوچه های اولی و دومی به ایران بازگشتم و به منطقه دوم اسلامی همراه با ناوچه های اولی و دومی به ایران بازگشتم و به منطقه دوم 
یایی ارتش در بوشــهر رفتم، اما همتی هم چنان در فرانســه بود و  یایی ارتش در بوشــهر رفتم، اما همتی هم چنان در فرانســه بود و نیروی در نیروی در
پس از پیروزی انقلاب به ایران آمد. من افسر توپخانه ناوچه موشک انداز پس از پیروزی انقلاب به ایران آمد. من افسر توپخانه ناوچه موشک انداز 
کمان شدم و همتی پس از مدتی فرمانده ناوچه موشک انداز پیکان شد. کمان شدم و همتی پس از مدتی فرمانده ناوچه موشک انداز پیکان شد. 
یا بود. هر وقت سراغی از او می گرفتیم، می گفتند  یا بود. هر وقت سراغی از او می گرفتیم، می گفتند همتی عاشــق کار و در همتی عاشــق کار و در
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یــا رفتــه اســت و کمتــر او را می دیدیم. اســمش را مــدام بین بچه ها  یــا رفتــه اســت و کمتــر او را می دیدیم. اســمش را مــدام بین بچه ها بــه در بــه در
می شنیدیم، اما خودش را کمتر می دیدیم.می شنیدیم، اما خودش را کمتر می دیدیم.

یتی و حضور در هر عملیاتی بود. هر بار که به  یتی و حضور در هر عملیاتی بود. هر بار که به داوطلب انجام هر مأمور داوطلب انجام هر مأمور
یت می فرستادند،  یت می فرستادند، زور او را در ساحل نگه می داشتند و دیگری را به مأمور زور او را در ساحل نگه می داشتند و دیگری را به مأمور
یا  یا دعا می کرد که برای آن کشــتی مشــکلی پیش بیاید و برگردد و او به در دعا می کرد که برای آن کشــتی مشــکلی پیش بیاید و برگردد و او به در
یت خســته  یت خســته بــرود. خــودش و کارکنــان ناوچــه پیــکان از عملیات و مأمور بــرود. خــودش و کارکنــان ناوچــه پیــکان از عملیات و مأمور

نمی شدند.«نمی شدند.«
(: »یک شــب بــرای ناوچه پیکان  »یک شــب بــرای ناوچه پیکان  ناخــدا یکــم احمدرضا پیــروزکار )همکار
مشکلی پیش آمد و ناوچه به سوی ساحل بازگشت تا مشکلش را برطرف مشکلی پیش آمد و ناوچه به سوی ساحل بازگشت تا مشکلش را برطرف 
یا برگردد، اما ناوچه در مســیر رســیدن به ســاحل به گِل  یا برگردد، اما ناوچه در مســیر رســیدن به ســاحل به گِل کند و دوباره به در کند و دوباره به در
نشست و نتوانست خودش را به بوشهر برساند. همه خدمه بسیج شدند نشست و نتوانست خودش را به بوشهر برساند. همه خدمه بسیج شدند 
و تــلاش کردنــد تــا ناوچــه را از گل بیرون بیاورند. ما نیــز به کمک همتی و و تــلاش کردنــد تــا ناوچــه را از گل بیرون بیاورند. ما نیــز به کمک همتی و 
دوســتانش رفتیــم. آن چیزی که برای من جالب بــود، این بود که کارکنان دوســتانش رفتیــم. آن چیزی که برای من جالب بــود، این بود که کارکنان 
آن ناوچه با عشق و علاقه تلاش می کردند تا ناوچه از گل درآید و دوباره به آن ناوچه با عشق و علاقه تلاش می کردند تا ناوچه از گل درآید و دوباره به 
یت بروند. بعد از این که ناوچه از گل بیرون آمد و مشکلش رفع شد،  یت بروند. بعد از این که ناوچه از گل بیرون آمد و مشکلش رفع شد، مأمور مأمور

یت رفتند.« یت رفتند.«علی رغم این که همه خسته بودند، دوباره به مأمور علی رغم این که همه خسته بودند، دوباره به مأمور
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روایت ششم: جنگ که آغاز شد...
آخرین روزهای شــهریور ۱359،  محمد ابراهیم همتی که چهار ماهی می شــد 
فرمانده، ناوچه پیکان شــده بود، مشــغول جمع کردن وسایل زندگی برای بردن 
همســرش به بوشــهر و شــروع زندگی در آن جا بود. سایه ســهمگین جنگ که بر 
یایی  کشــور افتــاد محمد ابراهیم سراســیمه خود را به بوشــهر رســاند. نیــروی در
ارتــش کــه تحــرکات دشــمن را رصد می کــرد از چنــد روز قبل بــرای مقابله با آن 
»گروه رزمی ۴۲۱«۱۱ را راه انداخته بود. جنگ آغاز شــده بود و میدان بزرگی برای 
نمایــش شــجاعت، مهــارت و قــدرت روحی و تــوان فرماندهی محمــد ابراهیم 
همتــی و خیلی هــای دیگر فراهم آمده بود، او فرصــت یافت تا آموخته هایش را 

یا بیازماید.  در در
یم  یم  »پس از این که به ایران برگشتیم و تحرکات رژ (: »پس از این که به ایران برگشتیم و تحرکات رژ شــهلا صحافی)همسر
بعث عراق شروع شد و کشورمان در آستانه جنگ تحمیلی قرار گرفت، از بعث عراق شروع شد و کشورمان در آستانه جنگ تحمیلی قرار گرفت، از 
همسرم خواستم که اگر ماندن در ارتش برایش مشکل است به علاقه ها و همسرم خواستم که اگر ماندن در ارتش برایش مشکل است به علاقه ها و 
مهارت های دیگرش مانند ترجمه زبان آلمانی و تحصیل در رشــته های مهارت های دیگرش مانند ترجمه زبان آلمانی و تحصیل در رشــته های 
یاضــی بپــردازد، امــا او گفــت: »تازه کار اصلی مان شــروع شــده  یاضــی بپــردازد، امــا او گفــت: »تازه کار اصلی مان شــروع شــده نجــوم و ر نجــوم و ر
یادی شــده است. ما باید تا آخر بایستیم و از  یادی شــده است. ما باید تا آخر بایستیم و از اســت. برای ما هزینه های ز اســت. برای ما هزینه های ز

کشورمان با جان و دل دفاع کنیم.«کشورمان با جان و دل دفاع کنیم.«
(: »محمدابراهیــم شــهریور  »محمدابراهیــم شــهریور ۱3۵9۱3۵9 بــه تهــران آمــد و خبر  بــه تهــران آمــد و خبر  آذر همتی)خواهــر
داد کــه در بوشــهر خانــه ای بــه او داده انــد. اســباب هایش را جمــع و جور داد کــه در بوشــهر خانــه ای بــه او داده انــد. اســباب هایش را جمــع و جور 
کرد. آن ها را با گره های ملوانی بســت، از او پرســیدم: چرا این قدر محکم کرد. آن ها را با گره های ملوانی بســت، از او پرســیدم: چرا این قدر محکم 
گــر از هواپیمــا هم پاییــن بیافتند، هیچ  گــر از هواپیمــا هم پاییــن بیافتند، هیچ بســتی؟ و او پاســخ داد: این هــا ا بســتی؟ و او پاســخ داد: این هــا ا

1- به فرماندهی ناخدایکم مصطفی مدنی نژاد.
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آســیبی نخواهنــد دیــد. قرار بود در روز آســیبی نخواهنــد دیــد. قرار بود در روز 3۱3۱ شــهریور وســایلش را به جنوب  شــهریور وســایلش را به جنوب 
ببرد و با همسرش آن جا زندگی کند.«ببرد و با همسرش آن جا زندگی کند.«

(: »صبح روز  »صبح روز 3۱3۱ شــهریور  شــهریور ۱3۵9۱3۵9 یعنــی روزی که  یعنــی روزی که  حمیــد رضــا همتی )بــرادر
فردایش می خواستم سال تحصیلی سوم دبستان را شروع کنم، من و پسر فردایش می خواستم سال تحصیلی سوم دبستان را شروع کنم، من و پسر 
عمویم را که یک سال از من کوچکتر است را به پارک ملت تهران برد. در عمویم را که یک سال از من کوچکتر است را به پارک ملت تهران برد. در 
آخرین روز تابســتان، کلی بــازی کردیم و تنقلات خوردیم. محمدابراهیم آخرین روز تابســتان، کلی بــازی کردیم و تنقلات خوردیم. محمدابراهیم 
با پرســش های علمی مانند این که ابر چگونه درست می شود؟ خورشید با پرســش های علمی مانند این که ابر چگونه درست می شود؟ خورشید 
... ذهن کودکانه ما را برای ســال تحصیلی جدید  ... ذهن کودکانه ما را برای ســال تحصیلی جدید شــب ها کجا می رود؟ و شــب ها کجا می رود؟ و
آماده و کنجکاو کرد. بعد از بازی و تفریح در پارک، برای صرف ناهار به آماده و کنجکاو کرد. بعد از بازی و تفریح در پارک، برای صرف ناهار به 
خانــه آمدیــم. به محــض ورود، پدرم بــه محمدابراهیم گفت که از بوشــهر خانــه آمدیــم. به محــض ورود، پدرم بــه محمدابراهیم گفت که از بوشــهر 
تمــاس گرفتند و باید ســریعتر خودت را به آن جا برســانی. برادرم یک باره تمــاس گرفتند و باید ســریعتر خودت را به آن جا برســانی. برادرم یک باره 
نهیبــی زد و گفــت: »جنــگ شــروع شــد.« بلافاصله چمدانش را بســت و نهیبــی زد و گفــت: »جنــگ شــروع شــد.« بلافاصله چمدانش را بســت و 
عــازم شــد. مادرم ســفره را پهن کرده بــود و اصرار کرد بــرادرم ناهار بخورد، عــازم شــد. مادرم ســفره را پهن کرده بــود و اصرار کرد بــرادرم ناهار بخورد، 
امــا او به واســطه وظیفه شناســی حاضر نشــد آخریــن ناهار را بــا خانواده امــا او به واســطه وظیفه شناســی حاضر نشــد آخریــن ناهار را بــا خانواده 
باشــد و گفــت: بایــد هرچه زودتر بــروم. من هم همراه پدرم، آماده شــدم تا باشــد و گفــت: بایــد هرچه زودتر بــروم. من هم همراه پدرم، آماده شــدم تا 
او را بــه فــرودگاه مهرآبــاد برســانیم، اما به علت بمباران فرودگاه بســته بود. او را بــه فــرودگاه مهرآبــاد برســانیم، اما به علت بمباران فرودگاه بســته بود. 
بــه ترمینال مســافربری رفتیم و پــدرم برایش بلیط اتوبوس شــیراز که آماده بــه ترمینال مســافربری رفتیم و پــدرم برایش بلیط اتوبوس شــیراز که آماده 
، محل خدمتش رساند.  ، محل خدمتش رساند. حرکت بود گرفت و از آن طریق خود را به بوشهر حرکت بود گرفت و از آن طریق خود را به بوشهر
مــن در آن موقــع هیــچ درکــی از جنگ نداشــتم، اما جنگ خــود را بر ما و مــن در آن موقــع هیــچ درکــی از جنگ نداشــتم، اما جنگ خــود را بر ما و 

همه زندگی مان تحمیل کرد.«     همه زندگی مان تحمیل کرد.«     
(: »جنگ که شــروع شــد، محمدابراهیم به بوشهر  »جنگ که شــروع شــد، محمدابراهیم به بوشهر  شــهلا صحافی)همســر
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رفت. من از او خواســتم تا به آن جا بروم و در کنارش باشــم، اما او گفت: رفت. من از او خواســتم تا به آن جا بروم و در کنارش باشــم، اما او گفت: 
یایی ارتش  یایی ارتش »این جا منطقه جنگی است. خانواده های کارکنان نیروی در »این جا منطقه جنگی است. خانواده های کارکنان نیروی در
پایگاه را ترک کرده اند و کســی این جا نیســت. شــب ها این جا خاموشــی پایگاه را ترک کرده اند و کســی این جا نیســت. شــب ها این جا خاموشــی 
برقرار می شــود. منطقه مسکونی نیز از شهر دور است. هیچ ماشینی هم برقرار می شــود. منطقه مسکونی نیز از شهر دور است. هیچ ماشینی هم 
این جا نیســت که تو را به شــهر برساند. آب و برق نیز مدام قطع می شود. این جا نیســت که تو را به شــهر برساند. آب و برق نیز مدام قطع می شود. 
این جــا چیــزی جــز بمب، آتــش و گلوله نیســت. برای چــه می خواهی به این جــا چیــزی جــز بمب، آتــش و گلوله نیســت. برای چــه می خواهی به 
ک اســت. پــدر محمدابراهیــم و  ک اســت. پــدر محمدابراهیــم و این جــا بیایــی؟ این جــا خیلــی خطرنــا این جــا بیایــی؟ این جــا خیلــی خطرنــا
دیگــران هــم مخالف رفتن من به پایگاه بوشــهر بودند تــا این که بالاخره با دیگــران هــم مخالف رفتن من به پایگاه بوشــهر بودند تــا این که بالاخره با 
یایی بگیرد  یایی بگیرد پافشاری هایم محمدابراهیم قبول کرد تا خانه ای در پایگاه در پافشاری هایم محمدابراهیم قبول کرد تا خانه ای در پایگاه در

و من به آن جا بروم.« و من به آن جا بروم.« 
ناوســروان یوســف کرم پور )ارشــد برق و الکترونیک ناوچه پیکان(: »در دوران  »در دوران 
یــم پهلــوی دو کشــتی بزرگ تفریحــی و مســافربری با نام هــای »رافائل«  یــم پهلــوی دو کشــتی بزرگ تفریحــی و مســافربری با نام هــای »رافائل« رژ رژ
خریــداری شــد که یکــی از آن هــا در بندرعباس و دیگری در بوشــهر بود. خریــداری شــد که یکــی از آن هــا در بندرعباس و دیگری در بوشــهر بود. 
پــس از انقــلاب و بــه خصــوص در دوران جنــگ تحمیلــی آن کشــتی به پــس از انقــلاب و بــه خصــوص در دوران جنــگ تحمیلــی آن کشــتی به 
محل اقامت و استراحت فرماندهان و پرسنل تبدیل شد. کشتی رافائل محل اقامت و استراحت فرماندهان و پرسنل تبدیل شد. کشتی رافائل 
امکانات رفاهی بسیار خوبی هم چون اتاق های شیک، سالن غذاخوری، امکانات رفاهی بسیار خوبی هم چون اتاق های شیک، سالن غذاخوری، 
... همراه با خدمتکار داشت، اما شهید همتی ترجیح  ... همراه با خدمتکار داشت، اما شهید همتی ترجیح باشــگاه ورزشی و باشــگاه ورزشی و
می داد بیشتر وقت ها در ناوچه پیکان بماند و به کارهایش رسیدگی کند.« می داد بیشتر وقت ها در ناوچه پیکان بماند و به کارهایش رسیدگی کند.« 
، کتــری، رادیو و  ، کتــری، رادیو و  با یک پتو (: »آبان ماه ســال  »آبان ماه ســال ۱3۵9۱3۵9 با یک پتو شــهلا صحافی)همســر
ک همراه با پدرشــوهرم با اتوبوس به بوشــهر رفتم و حدود یک ماه  ک همراه با پدرشــوهرم با اتوبوس به بوشــهر رفتم و حدود یک ماه یک ســا یک ســا
آن جا ماندم. در آن منطقه مسکونی تنها ما و یک خانم معلم بود و هیچ آن جا ماندم. در آن منطقه مسکونی تنها ما و یک خانم معلم بود و هیچ 
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فرد دیگری نبود. هنگام خطر و بمباران به انباری منزل می رفتیم. شب ها فرد دیگری نبود. هنگام خطر و بمباران به انباری منزل می رفتیم. شب ها 
خاموشــی مطلــق بــود. نیروهای بســیجی  می  آمدند و کنتــرل می کردند تا خاموشــی مطلــق بــود. نیروهای بســیجی  می  آمدند و کنتــرل می کردند تا 
نــوری از داخــل منــزل به بیــرون درز پیدا نکند. محمدابراهیم یک شــب نــوری از داخــل منــزل به بیــرون درز پیدا نکند. محمدابراهیم یک شــب 
یت می رفت و ســه چهار شــب نبــود. هر وقت هم  یت می رفت و ســه چهار شــب نبــود. هر وقت هم می آمــد و بعد به مأمور می آمــد و بعد به مأمور
که می آمد، از شــدت خســتگی دم در می نشســت، کفش هایش را بیرون که می آمد، از شــدت خســتگی دم در می نشســت، کفش هایش را بیرون 
می آورد و می گفت: »چند روز اســت که ایــن کفش ها را بیرون نیاورده ام! می آورد و می گفت: »چند روز اســت که ایــن کفش ها را بیرون نیاورده ام! 
پاهایم تاول زده است و خیلی اذیتم می کند.« من به شهر می رفتم و برای پاهایم تاول زده است و خیلی اذیتم می کند.« من به شهر می رفتم و برای 
او جــوراب نخــی می خریدم تا پاهایش بیش از این اذیت نشــود. گاهی با او جــوراب نخــی می خریدم تا پاهایش بیش از این اذیت نشــود. گاهی با 
دوچرخــه ای کــه آن جا بود بــه خرید می رفتم و چون با محیط آن جا آشــنا دوچرخــه ای کــه آن جا بود بــه خرید می رفتم و چون با محیط آن جا آشــنا 
نبــودم، گاهی وقت ها راه را گم می کــردم. یک بار بمبی نزدیک خانه های نبــودم، گاهی وقت ها راه را گم می کــردم. یک بار بمبی نزدیک خانه های 
کی داشــت و شیشه های خانه ترک  کی داشــت و شیشه های خانه ترک ســازمانی منفجر شــد. صدای ترسنا ســازمانی منفجر شــد. صدای ترسنا
برداشــت، امــا من فکر کــردم ضدهوایی اســت. وقتی ابراهیــم آمد و ترک برداشــت، امــا من فکر کــردم ضدهوایی اســت. وقتی ابراهیــم آمد و ترک 
شیشــه ها را دیــد و گفتــم ضدهوایــی بــوده، گفــت چطور متوجــه تفاوت شیشــه ها را دیــد و گفتــم ضدهوایــی بــوده، گفــت چطور متوجــه تفاوت 

صدای ضدهوایی با انفجار بمب نشدی و حسابی خندید.«صدای ضدهوایی با انفجار بمب نشدی و حسابی خندید.«
محمد مهدی همتی)عمو(:  »چند روز پس از آنکه او به بوشهر رفت، همراه   »چند روز پس از آنکه او به بوشهر رفت، همراه 
با برادرم به آن شهر رفتیم. شب ها جنگنده های دشمن حمله می کردند با برادرم به آن شهر رفتیم. شب ها جنگنده های دشمن حمله می کردند 
و توپ هــای ضدهوایی بــه صدا درمی آمد. من و برادرم می ترســیدیم، اما و توپ هــای ضدهوایی بــه صدا درمی آمد. من و برادرم می ترســیدیم، اما 
او بــه مــا دلداری مــی داد و می گفت: »نگران نباشــید. کار هر شب شــان او بــه مــا دلداری مــی داد و می گفت: »نگران نباشــید. کار هر شب شــان 

است. می آیند ویراژ می دهند و می روند.«است. می آیند ویراژ می دهند و می روند.«
یــادار دوم عبــدالله معنــوی رودســری )دوســت و هم رزم(: »جنگ که شــروع  »جنگ که شــروع  در
یایی  یایی شــد، همه پای کار آمدند و ناوها عملیاتی شــد. وضعیت نیروی در شــد، همه پای کار آمدند و ناوها عملیاتی شــد. وضعیت نیروی در
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در روز اول مهر در روز اول مهر ۵9۵9  با روز   با روز 3۱3۱ شهریور  شهریور ۵9۵9 به کلی تفاوت داشت. این اتفاق  به کلی تفاوت داشت. این اتفاق 
بــا دســتور رُخ نــداد و نیروها با عشــق و علاقه آمــاده رزم شــدند. ارتش که بــا دســتور رُخ نــداد و نیروها با عشــق و علاقه آمــاده رزم شــدند. ارتش که 
تــا پیــش از آن نظم نداشــت، از روز نخســت جنگ منظم شــد. نیروها با تــا پیــش از آن نظم نداشــت، از روز نخســت جنگ منظم شــد. نیروها با 
یافت می کردند، بلکه بر مبنای  یافت می کردند، بلکه بر مبنای تمام توانشان و نه براساس دستوری که در تمام توانشان و نه براساس دستوری که در
یت  پرداختند. آن تغییری که در نیروی  یت  پرداختند. آن تغییری که در نیروی تکلیــف و وظیفه به انجــام مأمور تکلیــف و وظیفه به انجــام مأمور
یایــی ارتــش بــه وجود آمــد، خدایی بود. همه بــه خودشــان آمدند و در  یایــی ارتــش بــه وجود آمــد، خدایی بود. همه بــه خودشــان آمدند و در در در
خدمت نظام، وطن و انقلاب قرار گرفتند. آن زمان همتی فرمانده ناوچه خدمت نظام، وطن و انقلاب قرار گرفتند. آن زمان همتی فرمانده ناوچه 
یانوردی ها  یانوردی ها پیــکان و مــن فرمانده ناوچه دیگری بودم. با شــروع جنــگ، در پیــکان و مــن فرمانده ناوچه دیگری بودم. با شــروع جنــگ، در
شروع شد و به سمت خورعبدالله رفتیم تا تحرکات عراق را رصد و با آن ها شروع شد و به سمت خورعبدالله رفتیم تا تحرکات عراق را رصد و با آن ها 
مقابله کنیم. هر کدام از ناوچه ها به نوبت عملیات گشــت و شناســایی مقابله کنیم. هر کدام از ناوچه ها به نوبت عملیات گشــت و شناســایی 
را انجــام می دادنــد کــه ایــن کار تا پایــان جنــگ تحمیلی ادامه داشــت. را انجــام می دادنــد کــه ایــن کار تا پایــان جنــگ تحمیلی ادامه داشــت. 
هم چنیــن یکی از کارهــای مداوم ما حفاظت از جزیــره نفتی خارک بود. هم چنیــن یکی از کارهــای مداوم ما حفاظت از جزیــره نفتی خارک بود. 
یا هم در آن جزیره یک پایگاه داشت. اگرچه 22 روز قبل از آغاز  روز قبل از آغاز  یا هم در آن جزیره یک پایگاه داشت. اگرچه یگان هوادر یگان هوادر
یایی ارتش  یایی ارتش  در نیروی در جنگ و در پی تحرکات دشمن، گروه رزمی جنگ و در پی تحرکات دشمن، گروه رزمی 42۱42۱ در نیروی در
تشــکیل شــد و تمامی آن ناوهایی که در خرمشهر بودند به بوشهر منتقل تشــکیل شــد و تمامی آن ناوهایی که در خرمشهر بودند به بوشهر منتقل 
گردید، اما ما در هفته نخســت جنگ نمی دانستیم چه باید بکنیم. پس گردید، اما ما در هفته نخســت جنگ نمی دانستیم چه باید بکنیم. پس 

از آن اقدام به شناسایی دشمن کردیم.«  از آن اقدام به شناسایی دشمن کردیم.«  
ارونــد  رود  ارونــد  »در دهانــه  رود  رزمــی ۴۲۱(: »در دهانــه  نیــروی  اولادی )افســر  کارن  ناخــدا دوم 
یایــی )بویــه( بــود کــه ناوچه هــا بــه دلیــل حمــلات هوایــی  یایــی )بویــه( بــود کــه ناوچه هــا بــه دلیــل حمــلات هوایــی یــک چــراغ در یــک چــراغ در
جنگنده های عراقی به آن نزدیک نمی شدند. یک شب که ما افسران دور جنگنده های عراقی به آن نزدیک نمی شدند. یک شب که ما افسران دور 
هــم جمــع بودیم، محمدابراهیم همتی گفت من امروز با ناوچه پیکان به هــم جمــع بودیم، محمدابراهیم همتی گفت من امروز با ناوچه پیکان به 
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یایی رفتم. دوســتان بــاور نکردند. محمدابراهیم آن  یایی رفتم. دوســتان بــاور نکردند. محمدابراهیم آن نزدیکی آن چراغ در نزدیکی آن چراغ در
شــب لبخنــدی زد و چیــزی نگفت. چند شــب بعد که دوبــاره دور هم شــب لبخنــدی زد و چیــزی نگفت. چند شــب بعد که دوبــاره دور هم 
جمــع بودیــم، محمدابراهیم با کیســه ای در دســت آمد. کیســه را که باز جمــع بودیــم، محمدابراهیم با کیســه ای در دســت آمد. کیســه را که باز 
یایی است. همه از اقدام او  یایی است. همه از اقدام او کرد، دیدیم سرِ حبابی شکل بالای چراغ در کرد، دیدیم سرِ حبابی شکل بالای چراغ در
متعجب شــدیم. همین شــجاعتش موجب شده بود تا بیش از دیگران متعجب شــدیم. همین شــجاعتش موجب شده بود تا بیش از دیگران 
یت های مختلف داوطلب باشــد. بنابر آمار رســمی،  یت های مختلف داوطلب باشــد. بنابر آمار رســمی، بــرای انجام مأمور بــرای انجام مأمور
یای ناوچه پیکان در ســه ماه نخســت جنگ بیش  یای ناوچه پیکان در ســه ماه نخســت جنگ بیش تعداد عزیمت به در تعداد عزیمت به در
از ناوچه هــای دیگر بود. ناوچه ها هــر چند روز یک بار نیازمند قطعات از ناوچه هــای دیگر بود. ناوچه ها هــر چند روز یک بار نیازمند قطعات 
جدیــد بودند، محمدابراهیم مدام با مــا مجادله می کرد تا به او قطعات جدیــد بودند، محمدابراهیم مدام با مــا مجادله می کرد تا به او قطعات 

یا برود.« یا برود.«جدید بدهیم و سریعتر به در جدید بدهیم و سریعتر به در
ناوســروان یوســف کرم پور )ارشــد بــرق و الکترونیــک ناوچه پیــکان(: »هر ناو  »هر ناو 
پس از مدتی باید به حوضچه خشــک برود تا وضعیت سیســتم رانش و پس از مدتی باید به حوضچه خشــک برود تا وضعیت سیســتم رانش و 
شفت های آن بررسی شود. اما در هیاهوی جنگ فرصت انجام چنین شفت های آن بررسی شود. اما در هیاهوی جنگ فرصت انجام چنین 
ی نبــود و حتــی فرصــت نبود غواصــی از کارخانجــات بیاید و آن ها  ی نبــود و حتــی فرصــت نبود غواصــی از کارخانجــات بیاید و آن ها کار کار
یتی نگــران بودیم که آیا برای  یتی نگــران بودیم که آیا برای را بررســی کنــد. یک بار پــس از انجام مأمور را بررســی کنــد. یک بار پــس از انجام مأمور
. شــهید همتی لباس هایش  . شــهید همتی لباس هایش شــفت ها مشــکلی پیش آمده است یا خیر شــفت ها مشــکلی پیش آمده است یا خیر
کسیژن به داخل آب  کسیژن به داخل آب را بیرون آورد، عینک غواصی بر چشم زد و بدون ا را بیرون آورد، عینک غواصی بر چشم زد و بدون ا
ی به  ی به و زیر ناوچه رفت تا وضعیت شــفت ها را بررســی کند. او چند بار و زیر ناوچه رفت تا وضعیت شــفت ها را بررســی کند. او چند بار
سطح آب آمد، نفس گرفت و دوباره به زیر ناوچه رفت تا این که بالاخره سطح آب آمد، نفس گرفت و دوباره به زیر ناوچه رفت تا این که بالاخره 
مطمئن شــد، مشــکلی برای سیستم و شــفت ها به وجود نیامده است. مطمئن شــد، مشــکلی برای سیستم و شــفت ها به وجود نیامده است. 
او ورزشــکار بــود. هــر روز ورزش می کــرد، به ما نیز توصیــه می کرد ورزش او ورزشــکار بــود. هــر روز ورزش می کــرد، به ما نیز توصیــه می کرد ورزش 
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گر ماهری بود و پیش از آغاز جنگ همراه با ناصر سرنوشت  گر ماهری بود و پیش از آغاز جنگ همراه با ناصر سرنوشت کنیم. شنا کنیم. شنا
به اجرای تمرین شنا و غواصی می پرداخت.«به اجرای تمرین شنا و غواصی می پرداخت.«

ناوســروان محمدرضــا نجــاری۱۱ )متخصــص جنگ هــای الکترونیــك ناوچــه  
یایی بــرای اخطار  یایی بــرای اخطار  »وقتی که جنگ شــروع شــد یــک اعلامیه در پیــکان(: »وقتی که جنگ شــروع شــد یــک اعلامیه در
بــه واحدهایی که می خواســتند داخل مرزهای آبــی ما تردد کنند صادر بــه واحدهایی که می خواســتند داخل مرزهای آبــی ما تردد کنند صادر 
شــد. همه کشــورها در زمان جنگ این کار را می کنند. ما سه روز بعد از شــد. همه کشــورها در زمان جنگ این کار را می کنند. ما سه روز بعد از 
یایی و  یایی و آن بــرای کنتــرل و محافظت از معابر و صیانــت از کانال های در آن بــرای کنتــرل و محافظت از معابر و صیانــت از کانال های در
یا شــدیم.  ی عازم در یا شــدیم. حمایــت از واحدهــای خودی و کشــتی های تجار ی عازم در حمایــت از واحدهــای خودی و کشــتی های تجار
ی چینــی که برای عراق ســلاح  یــت هــم ایــن بــود که کشــتی تجار ی چینــی که برای عراق ســلاح مأمور یــت هــم ایــن بــود که کشــتی تجار مأمور
گر گــوش نکرد  گر گــوش نکرد حمــل می کــرد را متوقــف کنیــم، یعنی اخطــار بدهیم و ا حمــل می کــرد را متوقــف کنیــم، یعنی اخطــار بدهیم و ا

برخورد کنیم.« برخورد کنیم.« 
ناوســروان مجتبــی مســیح22 )از پرســنل رادار ناوچــه پیــکان(: »آن ناوچه وارد  »آن ناوچه وارد 
منطقــه »چکمــه« کــه تحت تســلط ایــران بود، شــد تــا از آن جا بــه »خور منطقــه »چکمــه« کــه تحت تســلط ایــران بود، شــد تــا از آن جا بــه »خور 
عبــدالله« بــرود. ایــران به عــراق و دنیا اعلام کــرده بود کــه منطقه چکمه عبــدالله« بــرود. ایــران به عــراق و دنیا اعلام کــرده بود کــه منطقه چکمه 
منطقه ممنوعه اســت و هر کشــتی که بخواهد وارد آن شــود، باید اجازه منطقه ممنوعه اســت و هر کشــتی که بخواهد وارد آن شــود، باید اجازه 

بگیرد.بگیرد.
ناوســروان محمدرضــا نجــاری )متخصــص جنگ هــای الکترونیــك ناوچــه  
یــا خیلــی طوفانی بود و باران شــدیدی هــم می آمد… رفتیم  یــا خیلــی طوفانی بود و باران شــدیدی هــم می آمد… رفتیم  »در پیــکان(: »در

در  »پیــکان«  موشــك انداز  ناوچــه   الکترونیــك  جنگ هــای  متخصــص  نجــاری«،  »محمدرضــا  ناوســروان   -1
کــه در آن زمــان بــا درجــه  ، یکــی از بازمانــدگان ناوچــه قهرمــان پیــکان اســت  ناوتیــپ هفتــم پایــگاه بوشــهر
»مهنــاوی یکــم« مشــغول خدمــت بــه میهــن اســلامی بــود. خاطــرات وی برگرفتــه از مصاحبــه اش در آرشــیو 

مرکــز اســناد انقــلاب اســلامی اســت.
۲- ناوسروان بازنشسته مجتبی مسیح،  از جانبازان جنگ تحمیلی و از بازماندگان ناوچه پیکان است.
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به این کشــتی اخطار دادیم که مراجعت کند یا این که حق رفتن به آن به این کشــتی اخطار دادیم که مراجعت کند یا این که حق رفتن به آن 
سمت را ندارد، به اخطار ما توجه نکرد.«سمت را ندارد، به اخطار ما توجه نکرد.«

ناوســروان یوســف کرم پور )ارشــد بــرق و الکترونیــک ناوچه پیــکان(: »پس از  »پس از 
این که اخطارها و تهدیدات کارســاز نشــد، ناوچه پیکان وارد عمل شد این که اخطارها و تهدیدات کارســاز نشــد، ناوچه پیکان وارد عمل شد 
و بــه تعقیــب آن کشــتی پرداخــت. کشــتی امــا به مســیرش ادامــه داد و و بــه تعقیــب آن کشــتی پرداخــت. کشــتی امــا به مســیرش ادامــه داد و 
متوقف نشد. در نتیجه ناخدا همتی پاشنه آن کشتی را هدف قرار داد متوقف نشد. در نتیجه ناخدا همتی پاشنه آن کشتی را هدف قرار داد 
تــا بــا از کار افتــادن موتورخانه حرکت کشــتی متوقف شــود، اما پرســنل تــا بــا از کار افتــادن موتورخانه حرکت کشــتی متوقف شــود، اما پرســنل 

آسیبی نبینند.« آسیبی نبینند.« 
ناوسروان مجتبی مسیح )از پرسنل رادار ناوچه پیکان(: »پس از حمله به آن  »پس از حمله به آن 
کشتی، شهید همتی گفت: »قطعاً عراقی ها برای تلافی به جزیره خارک کشتی، شهید همتی گفت: »قطعاً عراقی ها برای تلافی به جزیره خارک 
حملــه خواهنــد کرد.« بــرای دفاع از پایانه نفتی ایران به ســوی آن جزیره حملــه خواهنــد کرد.« بــرای دفاع از پایانه نفتی ایران به ســوی آن جزیره 
رفتیــم. پیش بینی اش درســت بود و چنــد دقیقه بعد، چنــد هواپیمای رفتیــم. پیش بینی اش درســت بود و چنــد دقیقه بعد، چنــد هواپیمای 

جنگی عراق حمله کردند.«جنگی عراق حمله کردند.«
ناوســروان محمدرضــا نجــاری )متخصــص جنگ هــای الکترونیــك ناوچــه  
پیــکان(: »گویــا کشــتی تماســی گرفته بــود و از مــورد اصابت قــرار گرفتن  »گویــا کشــتی تماســی گرفته بــود و از مــورد اصابت قــرار گرفتن 
خودش توســط واحد ســطحی ایرانی اطلاع داده بود. موقع مراجعت به خودش توســط واحد ســطحی ایرانی اطلاع داده بود. موقع مراجعت به 
پایــگاه، در آن شــرایط ســخت آب و هوایــی یک میــگ پایــگاه، در آن شــرایط ســخت آب و هوایــی یک میــگ 2323 عراقی به ما  عراقی به ما 
حمله کرد که بعد از دور زدن و شناسایی کردن ما شیرجه زد و منوچهر حمله کرد که بعد از دور زدن و شناسایی کردن ما شیرجه زد و منوچهر 
گرد  گرد مردانیــان و حســن چاپارکا بــا فایر کنترل)هدایت آتش( - که از شــا مردانیــان و حســن چاپارکا بــا فایر کنترل)هدایت آتش( - که از شــا
اول های این دوره در فرانســه بودند و خیلی به کارشــان مســلط بودند- اول های این دوره در فرانســه بودند و خیلی به کارشــان مســلط بودند- 
ک )قفل( کرده و سه گلوله به سمت آن شلیک کردند  ی آن میگ، لا ک )قفل( کرده و سه گلوله به سمت آن شلیک کردند رو ی آن میگ، لا رو
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و میگ و میگ 2323 را در فاصله بسیار دور مورد هدف قرار دادند و میگ سقوط  را در فاصله بسیار دور مورد هدف قرار دادند و میگ سقوط 
کرد و خلبانش هم اجکت کرد. ما به وسیله قایقی که به آب انداختیم، کرد و خلبانش هم اجکت کرد. ما به وسیله قایقی که به آب انداختیم، 
ک خلبانش را هــم کندیم و به عنوان مدرک به مقر عملیاتی بوشــهر  ک خلبانش را هــم کندیم و به عنوان مدرک به مقر عملیاتی بوشــهر پــلا پــلا

تحویل دادیم.«تحویل دادیم.«
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روایت هفتم؛ عملیات اشکان
بیــش از یــک ماهــی از آغــاز جنــگ می گذشــت؛ در جبهــه زمینــی، عــراق پس از 
مقاومــت خونیــن و جانانه نیروهای مردمــی و تکاوران نیروی دریای در خرمشــهر 
این شــهر را به اشــغال درآورده بود. آبادان هم به محاصره درآمده بود. عراقی ها در 
دریا عرصه ای برای عرض اندام نداشتند، آن ها پایانه صادراتی نفت ما را بمباران 
می کردنــد و در مقابــل تصمیم گرفته شــد برای مقابلــه به مثل و وارد آوردن فشــار 
اقتصادی به رژیم بعثی پایانه های نفتی البکر و الامیه مورد هدف قرار بگیرند. این 
اولیــن اقــدام جدی نیروی دریایی  بود. ناوچه پیــکان هم در این عملیات خوش 

درخشید. 
 » «  »اســکله های »البکــر ســید هــادی تراهــی۱۱ )عضــو یــگان عملیــات ویــژه(: »اســکله های »البکــر
و »الامیــه«و »الامیــه«22 شــاهرگ حیاتــی اقتصــاد عــراق و مجهــز بــه پیشــرفته ترین  شــاهرگ حیاتــی اقتصــاد عــراق و مجهــز بــه پیشــرفته ترین 

کــه پیــش از پیــروزی انقــلاب  1- ناخــدا یکــم »ســیدهادی تراهــی« از تــکاوران نیــروی دریایــی ارتــش اســت 
اســلامی در رســته درجــه داری بــه اســتخدام ارتــش درآمــد، امــا در میانــه جنــگ تحمیلــی و در ســال 1۳6۲ تغییــر 
وضعیــت داد و افســر تــکاور شــد. تراهــی در آغــاز جنــگ تحمیلــی عضــو یــگان عملیــات ویــژه بــود و در مقاومــت 
۳4 روزه خرمشــهر یکــی از حماســه آفرینان بــود. امــا بــا ســقوط خرمشــهر بــه همــراه ســایر تــکاوران بــه بنــدر 
بوشــهر رفــت و در انجــام عملیات هــا و مأموریت هــای دریایــی از جملــه عملیــات شــهید صفــری نقش آفرینــی 
کاروان،  پشــتیبانی  تیم هــای  فرماندهــی  هم چــون  مختلفــی  مســئولیت های  در  جنــگ  پایــان  تــا  وی  کــرد. 

مین ریــزی، مین بــرداری و... حضــور داشــت.
۲- کشــور عــراق همــواره از نقطــه نظــر دسترســی بــه آب هــای آزاد بــا مشــکل مواجــه اســت، تنهــا مــرز دریایــی 
کشــور بــه دهانــه رودخانــه ارونــدرود و خورعبــدالله در قســمت شــمال خلیــج فــارس محــدود می گــردد.  آن 
کمیــت در منطقــه شــمالی خلیج فــارس، اقــدام بــه ســاخت  ایــن کشــور بــا هــدف صــدور نفــت خــود و اعمــال حا
تأسیســات نفتــی بــه  صــورت متمرکــز و در فاصلــه 10 مایلــی از ســاحل و در عمــق 10متــری آب هــای شــمال 
خلیــج فــارس تحــت عنــوان ســکوهای نفتــی البکــر و الامیــه نمــوده اســت. بــا شــروع جنــگ تحمیلــی، ســکوهای 
 ،) نفتــی مذکــور بــه دلیــل موقعیــت ویــژه خــود در مدخــل ارونــدرود و آبــراه منتهــی بــه بنــدر امام)ماهشــهر
ام القصــر و بصــره از اهمیــت خــاص نظامــی و اقتصــادی برخــوردار بودنــد. دشــمن صــدور نفــت از تأسیســات 
، بــا اســتفاده از ســلاح های ســبک، نیمه ســنگین، پدافنــد هوایــی، نیــروی هوایــی، یگان هــای شــناور  مذکــور
کلاس اوزا، رادارهــای ســطحی و...( تجهیــزات شــنودی و دوربین هــای  ســطحی)ناوچه های موشــک انــداز 
دیــد در شــب و روز و ... بهره بــرداری نظامــی نیــز بــه عمــل مــی آورد. ایــن تأسیســات نفتــی طــی عملیات هــای 
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تجهیزات و امکانات بودند؛ کشتی های سوپرتانکر در کنار آن اسکله ها تجهیزات و امکانات بودند؛ کشتی های سوپرتانکر در کنار آن اسکله ها 
پهلــو می گرفتنــد و نفــت بارگیــری می کردنــد. مــا بــا انفجار آن اســکله ها پهلــو می گرفتنــد و نفــت بارگیــری می کردنــد. مــا بــا انفجار آن اســکله ها 

یم.« یم بعث عراق وارد ساز یم.«می توانستیم ضربه بزرگی به رژ یم بعث عراق وارد ساز می توانستیم ضربه بزرگی به رژ
یــادار دوم عبــدالله معنوی رودســری )دوســت و هــم رزم(: »عراقی ها »جزیره  »عراقی ها »جزیره  در
خــارک«خــارک«۱۱ را می زدند، ما هم باید متقاباً اســکله های صادرات نفت آن ها  را می زدند، ما هم باید متقاباً اســکله های صادرات نفت آن ها 
را هــدف قــرار می دادیــم. حــدود یــک مــاه از آغاز جنــگ گذشــته بود که را هــدف قــرار می دادیــم. حــدود یــک مــاه از آغاز جنــگ گذشــته بود که 

عملیات اشکانعملیات اشکان22 اجرا شد.« اجرا شد.«
یــادار دوم علی اکبــر اخگر33)فرمانــده ناوچــه جوشــن(: »ســه ناوچــه  »ســه ناوچــه  امیــر در
یــت یافتند تا به اهداف دشــمن  یــت یافتند تا به اهداف دشــمن  مأمور »پیــکان«، »جوشــن« و »گردونــه«»پیــکان«، »جوشــن« و »گردونــه«44 مأمور
حملــه کنند. مــن فرمانده ناوچه جوشــن بودم و فرماندهــی ناوگروه یعنی حملــه کنند. مــن فرمانده ناوچه جوشــن بودم و فرماندهــی ناوگروه یعنی 

کربــلای ۳ از  ــد در ســال 1۳5۹ از ســوی نیــروی دریایــی ارتــش و طــی عملیــات  اشــکان، شــهید صفــری، مرواری
گرفــت. ســوی غواصــان ســپاه پاســداران مــورد حملــه قــرار 

کیلومتــری ســاحل  1- خــارک، جزیــره ای دارای اهمیــت اقتصــادی و ژئوپلیتیــک بــا اســکان شــهری و در ۳۸ 
کیلومتــر طــول )شــمال-  گنــاوه( در خلیج فــارس از توابــع اســتان بوشــهر قــرار دارد و دارای هشــت  ایــران )بنــدر 
کیلومتــر عــرض اســت. جزیــره خــارک در زمــان جنــگ پایــگاه راهبــردی صــدور نفــت ایــران بــود  جنــوب( و چهــار 
و حــدود ٩٤ درصــد نفــت خــام ایــران از طریــق آن صــادر می شــد. جزیــره خــارک در طــول دوران دفــاع مقــدس 
بیــش از ۲ هــزار و ٨٠٠ نوبــت بمبــاران شــد. ایــن جزیــره اولیــن بــار در روز ۲ مهرمــاه ســال 1۳5۹ و آخریــن بــار در 

تاریــخ 14 خــرداد 1۳67 مــورد حملــه واقــع شــد.
کــه یکــی از مهم تریــن  ۲- نیــروی دریایــی ارتــش در دوران دفــاع مقــدس عملیات هــای مختلفــی انجــام داد 
آن هــا، عملیــات »اشــکان« بــود. ایــن عملیــات در روز نهــم آبــان مــاه ســال 5۹ بــه فرماندهــی قــرارگاه رزمــی 4۲1 

کــه در بوشــهر مســتقر بــود، اجــرا شــد. نیــروی دریایــی ارتــش 
« در ســال های نخســت جنــگ تحمیلــی فرمانــده ناوچــه »جوشــن«  کبــر اخگــر ۳- امیــر دریــادار دوم »علی ا
گرفــت و در عملیات هــای اســکورت  بــود. او ســپس مســئولیت های مختلفــی در نیــروی دریایــی ارتــش برعهــده 
کشــتی های تجــاری و نفتکش هــا نقش آفریــن شــد. مهم تریــن مســئولیت های وی در دوران دفــاع مقــدس 
بــود. وی ســرانجام در ســال 1۳۸1  بوشــهر  ارتــش در  نیــروی دریایــی  جانشــینی و سرپرســتی منطقــه دوم 
ــاره  ــت درب ــش و روای ــه پژوه ــور دارد و ب ــی حض ــروی دریای ــادلان نی ــار دری کن ــان در  ــا هم چن ــد، ام ــته ش بازنشس
نقــش نیــروی دریایــی ارتــش در دفــاع مقــدس و رشــادت های دریــادار شــهید محمدابراهیــم همتــی می پــردازد.

گردونه را در عملیات اشکان به عهده داشت. 4- دریادار عبدالله معنوی فرماندهی ناوچه 
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یا  یا دیگــر ناوچه هــا را نیز برعهده داشــتم. یــک فروند بالگرد از یــگان هوادر دیگــر ناوچه هــا را نیز برعهده داشــتم. یــک فروند بالگرد از یــگان هوادر
نیز به پشــتیبانی از ما پرداخت. ما حدود ســاعت نیز به پشــتیبانی از ما پرداخت. ما حدود ســاعت ۱2۱2 نیمه شب نهم آبان  نیمه شب نهم آبان 
بــا رعایــت مســائل حفاظتــی و الکترونیکی از بوشــهر به ســوی اهداف از بــا رعایــت مســائل حفاظتــی و الکترونیکی از بوشــهر به ســوی اهداف از 
پیش تعیین شده حرکت کردیم. قرار بود ناوچه جوشن پایانه نفتی الامیه پیش تعیین شده حرکت کردیم. قرار بود ناوچه جوشن پایانه نفتی الامیه 
را هدف قرار دهد، ناوچه گردونه به پایانه نفتی البکر حمله کند و ناوچه را هدف قرار دهد، ناوچه گردونه به پایانه نفتی البکر حمله کند و ناوچه 
پیــکان بــه دفــاع از منطقــه و پدافنــد هوایــی در برابر حمــلات احتمالی پیــکان بــه دفــاع از منطقــه و پدافنــد هوایــی در برابر حمــلات احتمالی 
جنگنده های دشمن بپردازد. حدود ساعت شش و نیم صبح در منطقه جنگنده های دشمن بپردازد. حدود ساعت شش و نیم صبح در منطقه 

مستقر شدیم و سپس به سکوها حمله کردیم.«مستقر شدیم و سپس به سکوها حمله کردیم.«
یــادار دوم عبــدالله معنــوی رودســری )دوســت و هــم رزم(: »عملیــات را بــا  »عملیــات را بــا  در
حملــه توپخانه ای آغاز کردیــم. ضرباتی به در و پنجره های آن اســکله ها حملــه توپخانه ای آغاز کردیــم. ضرباتی به در و پنجره های آن اســکله ها 
وارد شــد، اما به دلیل این که پایه های مســتحکم و قوی داشــتند، آسیب وارد شــد، اما به دلیل این که پایه های مســتحکم و قوی داشــتند، آسیب 
جــدی ندیدند. مــن و یک ناوچه دیگر در خط مقدم بودیم و همتی باید جــدی ندیدند. مــن و یک ناوچه دیگر در خط مقدم بودیم و همتی باید 

به مقابله با حملات هوایی دشمن می پرداخت.« به مقابله با حملات هوایی دشمن می پرداخت.« 
امیر دریادار دوم علی اکبر اخگر )فرمانده ناوچه جوشــن(: »رادارهای دشــمن  »رادارهای دشــمن 
متوجه حضور ما شد و یکی از جنگنده هایش که میگ متوجه حضور ما شد و یکی از جنگنده هایش که میگ 2323 بود را به سوی  بود را به سوی 

ما روانه کرد.« ما روانه کرد.« 
یــادار دوم عبــدالله معنوی رودســری )دوســت و هــم رزم(: »همتی بی درنگ  »همتی بی درنگ  در
بــا توپ ضدهوایی به ســوی میگ عراقی شــلیک کرد کــه جنگنده آتش بــا توپ ضدهوایی به ســوی میگ عراقی شــلیک کرد کــه جنگنده آتش 
گرفــت. میــزان آتش آن به قدری بود که من در ناوچه حرارتش را احســاس گرفــت. میــزان آتش آن به قدری بود که من در ناوچه حرارتش را احســاس 

کردم. جنگنده عراقی هم کمی آن طرف تر سقوط کرد.«کردم. جنگنده عراقی هم کمی آن طرف تر سقوط کرد.«
امیر دریادار دوم علی اکبر اخگر )فرمانده ناوچه جوشن(: »ناوچه پیکان پس  »ناوچه پیکان پس 
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از موفقیت در پدافند هوایی همراه با ما وارد حمله شد و به سوی اسکله از موفقیت در پدافند هوایی همراه با ما وارد حمله شد و به سوی اسکله 
البکــر یــورش بــرد. در نهایــت عملیات با رســیدن بــه بخشــی از اهداف البکــر یــورش بــرد. در نهایــت عملیات با رســیدن بــه بخشــی از اهداف 
آن پایــان یافــت و بــه پایانه هــای نفتی الامیــه و البکر خســاراتی وارد آمد. آن پایــان یافــت و بــه پایانه هــای نفتی الامیــه و البکر خســاراتی وارد آمد. 
صــادرات نفــت عــراق از آن پایانه ها قطع شــد و در چرخــه اقتصادی آن صــادرات نفــت عــراق از آن پایانه ها قطع شــد و در چرخــه اقتصادی آن 
کشــور اختلالی به وجود آمد. عملیات اشــکان پیش از ســاعت هشــت کشــور اختلالی به وجود آمد. عملیات اشــکان پیش از ســاعت هشــت 
صبــح روز دهــم آبان با مانــور جنگنده های نیروی هوایــی ارتش به پایان صبــح روز دهــم آبان با مانــور جنگنده های نیروی هوایــی ارتش به پایان 

رسید و هر سه ناو به بندر بوشهر بازگشتیم.«رسید و هر سه ناو به بندر بوشهر بازگشتیم.«
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روایت هشتم: عملیات شهید صفری
بــا وجــود شــلیک حدود صــد گلوله تــوپ ۱76م.م به اســکله های البکــر و الامیه 
هنــوز صــادرات نفــت از این دو پایانه ادامه داشــت و طرح آســیب زدن به این دو 
پایانه در دستور کار نیروی دریایی بود. ابتدا قرار شد با فاصله کمی از عملیات 
اشکان، »یگان عملیات ویژه تکاوران نیروی دریایی« با غواصی، مهمات و مواد 
منفجره را به اســکله ها برســانند و آن ها را منفجر کنند. این یگان تا ۴ آبان 59 روز 
سقوط خرمشهر در شهر بودند، یک نفر از اعضای این یگان شهید و 5 نفر دیگر 
مجروح شده بودند. جریان آب در نزدیکی اسکله ها به دلیل تلاقی خور عبدالله، 
، طرح عملیات تغییر کرد و در  خور موسی و اروندرود سنگین بود، با بررسی بیشتر

نهایت پس از اجرایی نشدن طرح اولیه باز هم قرعه به نام »پیکان« افتاد.
دریادار دوم عبدالله معنوی رودسری )دوست و هم رزم(: »عدم موفقیت کامل  »عدم موفقیت کامل 
عملیات اشکان موجب شد تا عملیات دیگری با عنوان شهید صفریعملیات اشکان موجب شد تا عملیات دیگری با عنوان شهید صفری۱۱  
یایی طراحی و اجرا شــود. این بار قرار  یایی طراحی و اجرا شــود. این بار قرار و بــا بهره گیــری از تکاوران نیروی در و بــا بهره گیــری از تکاوران نیروی در

شد، تکاوران روی اسکله ها بروند و مواد منفجره را جای گذاری کنند.« شد، تکاوران روی اسکله ها بروند و مواد منفجره را جای گذاری کنند.« 
ناخدا دوم ســعید کیوان شــکوهی22 )هــم رزم(: »انواع طرح ها مطرح شــد؛ اول  »انواع طرح ها مطرح شــد؛ اول 

1- عملیــات »شــهید صفــری« دومیــن عملیــات دریایــی ایــران در دوران دفــاع مقــدس بــود. ایــن عملیــات 
چــون بــا مشــارکت تــکاوران نیــروی دریایــی اجــرا شــد، بــه نــام شــهید »جــواد صفــری« اولیــن شــهید تــکاور 
کــه مهــر مــاه 5۹ در دفــاع از شــهر خرمشــهر بــه شــهادت رســید،  نیــروی دریایــی در دوران دفــاع مقــدس 
 ، نامگــذاری شــد.  بنابرایــن ۲7 تــکاور ســازماندهی شــدند تــا بــا حضــور بــر روی پایانه هــای نفتــی الامیــه و البکــر
کننــد. ایــن عملیــات در روز چهاردهــم آبــان 5۹  مــواد منفجــره جای گــذاری و خســارت بیشــتری بــه عــراق وارد 

آغــاز شــد. 
ــد ســال 1۳۲6 اســت. او در ســال 1۳4۹ وارد نیــروی  کیوان شــکوهی«  متول ۲- ناخــدا دوم بازنشســته »ســعید 
دریایــی ارتــش شــد. دوره هــای آموزشــی خــود را در کشــورهای انگلیــس و آمریــکا گذرانــد و با آغــاز جنگ تحمیلی 
کیوان شــکوهی در دوران جنــگ مســئولیت های مختلفــی در واحدهــای عملیاتــی نیــروی  بــه دریــا اعــزام شــد. 

دریایــی ارتــش برعهــده داشــت. وی ســال 1۳6۹ رســماً بازنشســته شــد.
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فکــر کردیــم که با موشــک، دژهای البکــر و الامیه عراق را بزنیــم، ولی این فکــر کردیــم که با موشــک، دژهای البکــر و الامیه عراق را بزنیــم، ولی این 
دژهــای فــولادی آن قــدر وســیع و ســنگین بودنــد کــه موشــک های ما در دژهــای فــولادی آن قــدر وســیع و ســنگین بودنــد کــه موشــک های ما در 
مقابــل آن ها مانند خلال دندان می ماندنــد. بعد فکر کردیم از قایق های مقابــل آن ها مانند خلال دندان می ماندنــد. بعد فکر کردیم از قایق های 
هدایت شــونده استفاده کنیم؛ روی آن ها مواد منفجره گذاشته، به طرف هدایت شــونده استفاده کنیم؛ روی آن ها مواد منفجره گذاشته، به طرف 
دژهــا هدایــت و در زیــر آن ها منفجــر کنیم. این طرح هم بــه دلیل این که دژهــا هدایــت و در زیــر آن ها منفجــر کنیم. این طرح هم بــه دلیل این که 
فاصلــه کنترل کننــده قایق بیشــتر از چند کیلومتر نمی توانســت باشــد، فاصلــه کنترل کننــده قایق بیشــتر از چند کیلومتر نمی توانســت باشــد، 
عملی نشــد. تــا این که متوجه شــدیم در داخــل تکاوران ما یگانــی به نام عملی نشــد. تــا این که متوجه شــدیم در داخــل تکاوران ما یگانــی به نام 
»اس بی اس«»اس بی اس«۱۱ وجود دارد. روان شاد ناوبان سوم وقت »رحمان الفتی« وجود دارد. روان شاد ناوبان سوم وقت »رحمان الفتی«22 وارد  وارد 

صحنه شد.صحنه شد.
عبدالله هدایتی )عضو یگان عملیات ویژه(: »چند ماهی از جنگ تحمیلی چند ماهی از جنگ تحمیلی 
می گذشــت و مــا در شــهرهای آبادان و خرمشــهر مســتقر بودیــم. یك روز می گذشــت و مــا در شــهرهای آبادان و خرمشــهر مســتقر بودیــم. یك روز 
توســط فرمانده یــگان عملیات ویژه از خط مقدم جبهه به پشــت جبهه توســط فرمانده یــگان عملیات ویژه از خط مقدم جبهه به پشــت جبهه 
( فرا خوانده شــدیم. بــدون اینکه از مقصــد و هدف این  ( فرا خوانده شــدیم. بــدون اینکه از مقصــد و هدف این )بنــدر ماهشــهر )بنــدر ماهشــهر
یایی بوشــهر اعــزام کردند و  گاه باشــیم. مــا را بــه منطقــه دوم در یایی بوشــهر اعــزام کردند و احضــار آ گاه باشــیم. مــا را بــه منطقــه دوم در احضــار آ
پــس از چنــد روز مــا را به اتاق جنــگ منطقه بردند. در ایــن محل تمامی پــس از چنــد روز مــا را به اتاق جنــگ منطقه بردند. در ایــن محل تمامی 
کروکی ها و عکس هایی که از یك منطقه ناآشــنا در آب های عراق گرفته کروکی ها و عکس هایی که از یك منطقه ناآشــنا در آب های عراق گرفته 

1- اس بــی اس )Special Boat Service( مخفــف ســرویس دریایــی ویــژه واحــد نیروهــای ویــژه ارتــش بریتانیــا 
کــه در ســال 1۹40 میــلادی تشــکیل شــد. اس بــی اس بــه عنــوان یکــی از الگوهــای نیروهــای ویــژه بــرای  اســت 

ســایر کشــورها تلقــی می شــود.
۲- ناخــدا یکــم رحمــان الفتــی، در 1۹ تیرمــاه 1۳۲7 در »کرمانشــاه« چشــم بــه جهــان گشــود و پــس از عضویــت 
در نیــروی دریایــی دوره هــای نظامــی خــود را در ایــران و انگلســتان تحــت نظــر نیروهــای ویــژه تــکاوران دریایــی 
ــگاه دریایــی بوشــهر  ــران، در پای ــه ای ــود. او در زمــان  یــورش عــراق ب ــان رســانده ب ــه پای ــت ب ــا موفقی ــلطنتی ب س
کــه ابتــکار و برنامه ریــزی  خدمــت می کــرد. وی یکــی از افســران نابغــه نیــروی دریایــی ایــران در جنــگ بــود 
او عملیــات تــکاوری پیروزمنــد مرواریــد و تســخیر و نابــودی ســکوهای نفتــی البکــر و الامیــه عــراق را بــر عهــده 

داشــت. ناخــدا الفتــی روز ســوم شــهریورماه 1۳۸۹ درگذشــت.
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شده بود را به ما نشان دادند. ما به زودی متوجه شدیم که عکس های به شده بود را به ما نشان دادند. ما به زودی متوجه شدیم که عکس های به 
نمایــش درآمده، مربوط به اســکله های نفتی البکر و الامیه عراق اســت. نمایــش درآمده، مربوط به اســکله های نفتی البکر و الامیه عراق اســت. 
بعضــی از نقاط اســکله بــر اثر بمباران تیزپــروازان نیروی هوایــی و ناوگان بعضــی از نقاط اســکله بــر اثر بمباران تیزپــروازان نیروی هوایــی و ناوگان 
یایی منهدم و حفره های بزرگ در آن ایجاد شده بود که عبور از  یایی منهدم و حفره های بزرگ در آن ایجاد شده بود که عبور از نیروی در نیروی در

یا را به همراه داشت.« یا را به همراه داشت.«آن نقاط در شب، خطر سقوط به در آن نقاط در شب، خطر سقوط به در
محمــد ویژه نواز۱۱)عضــو  گــردان تــکاوران دریایــی(: »هنــوز دســتور عملیاتــی  »هنــوز دســتور عملیاتــی 
صادر نشــده بود. هماهنگی های عملیاتی پرســنل عملیات ویژه توسط صادر نشــده بود. هماهنگی های عملیاتی پرســنل عملیات ویژه توسط 
رحمان الفتی، اسماعیل بابایی و طاهر فیوضی با اتاق جنگ بوشهر که رحمان الفتی، اسماعیل بابایی و طاهر فیوضی با اتاق جنگ بوشهر که 
واحد رزمی واحد رزمی 42۱42۱ بود، انجام می شــد. ما ورزش می کردیم و ســعی می کردیم  بود، انجام می شــد. ما ورزش می کردیم و ســعی می کردیم 

بدن مان روی فرم باشد و آمادگی جسمانی داشته باشیم.«بدن مان روی فرم باشد و آمادگی جسمانی داشته باشیم.«
ناخــدا دوم ســعید کیوان شــکوهی)هم رزم(: »از این جــا بــه بعــد مــا نیــروی  »از این جــا بــه بعــد مــا نیــروی 
متخصص داشــتیم، مواد منفجره لازم را هم داشتیم، حال بایستی راهی متخصص داشــتیم، مواد منفجره لازم را هم داشتیم، حال بایستی راهی 
پیــدا می کردیم که چگونه این مواد منفجــره را به دژها ببریم. چگونه دژها پیــدا می کردیم که چگونه این مواد منفجــره را به دژها ببریم. چگونه دژها 
را اشغال کنیم و چطور آن ها را منفجر کنیم. مرتباً جلسه هایی داشتیم، را اشغال کنیم و چطور آن ها را منفجر کنیم. مرتباً جلسه هایی داشتیم، 
بررســی می کردیــم و راهــکار پیشــنهاد می دادیــم. طــراح ایــن عملیــات بررســی می کردیــم و راهــکار پیشــنهاد می دادیــم. طــراح ایــن عملیــات 
مجموعــه ای از یگان عملیات ویژه در نیــروی رزمی مجموعــه ای از یگان عملیات ویژه در نیــروی رزمی 42۱42۱، عملیات ، عملیات 42۱42۱، ، 
فرمانــده نیــروی رزمــی فرمانــده نیــروی رزمــی 42۱42۱، جانشــین فرماندهــی ، جانشــین فرماندهــی 42۱42۱ و یــگان اطلاعات  و یــگان اطلاعات 
یایی در طراحی این  یایی در طراحی این بودند. کار ستادی بود، یعنی خرد جمعی نیروی در بودند. کار ستادی بود، یعنی خرد جمعی نیروی در
گذرانــد و  « متولــد ســال 1۳۳۸ در بندرانزلــی اســت. او دوره آمــوزش تــکاوری را در منجیــل  1- »محمــد ویژه نــواز
گــردان تــکاوران دریایــی بــه فرماندهــی ناخــدا صمــدی در مقاومــت ۳4 روزه خرمشــهر  در ســال 1۳5۹ بــه همــراه 
کــه از خرمشــهر  کــرد. او و هم رزمانــش جــزو آخریــن نفراتــی بودنــد  در مقابــل ارتــش بعــث عــراق نقش  آفرینــی 
کــه دوره هــای متعــدد آموزشــی  خــارج شــدند. ویژه نــواز ســپس در عملیــات شــهید صفــری حضــور یافــت. وی 
گذرانــده بــود، ســال ها در »مرکــز آموزشــی حســن رود« بــه عنــوان مربــی  چتربــازی، غواصــی، تخریــب و… را 

ــت. ــور اس ــی کش ــان قایقران ــی از قهرمان ــن یک ــواز هم چنی ــرد. ویژه ن آمــوزش خدمــت می ک
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عملیات شــرکت داشــت. من هم به عنوان افســر هماهنگ کننده طرح عملیات شــرکت داشــت. من هم به عنوان افســر هماهنگ کننده طرح 
عملیات شــهید صفری انتخاب شــدم و رحمان الفتی افراد اجراکننده عملیات شــهید صفری انتخاب شــدم و رحمان الفتی افراد اجراکننده 
طــرح را انتخــاب کــرد. در مرحلــه اول، هــر روزه گفت وگوهایــی انجــام و طــرح را انتخــاب کــرد. در مرحلــه اول، هــر روزه گفت وگوهایــی انجــام و 

راهکارهایی ارائه می شد.« راهکارهایی ارائه می شد.« 
)عضــو  گــردان تــکاوران دریایی(: »یکــی دو روز کــه از آمدن  »یکــی دو روز کــه از آمدن  محمــد ویژه نواز
الفتی گذشــت، دســتور عملیاتی را برایمان تشریح کرد و نفرات و وظیفه الفتی گذشــت، دســتور عملیاتی را برایمان تشریح کرد و نفرات و وظیفه 
ما را مشــخص کرد. همان جا به ما گفت که اســم عملیات »شهید جواد ما را مشــخص کرد. همان جا به ما گفت که اســم عملیات »شهید جواد 
صفــری« اســت؛ همیشــه بــه فکر جــواد بــودم و یادش همیشــه با مــا بود. صفــری« اســت؛ همیشــه بــه فکر جــواد بــودم و یادش همیشــه با مــا بود. 
آن جا هم که اســمش را شــنیدم به یادش افتادم. از آن روز به بعد، بدون آن جا هم که اســمش را شــنیدم به یادش افتادم. از آن روز به بعد، بدون 
یایی بوشهر خارج شویم، عملیات مان را یک هفته در  یایی بوشهر خارج شویم، عملیات مان را یک هفته در این که از پایگاه در این که از پایگاه در
»یگان عملیات ویژه« تمرین کردیم؛ به صورتِ لفظی صحبت می کردیم »یگان عملیات ویژه« تمرین کردیم؛ به صورتِ لفظی صحبت می کردیم 
که براســاس دســتور عملیاتی که آمده چه  کار باید کنیم. مثاً می گفتیم که براســاس دســتور عملیاتی که آمده چه  کار باید کنیم. مثاً می گفتیم 
مــواد منفجره را باید به این صورت جاســازی کنیم. ایــن اطلاعات را هم مــواد منفجره را باید به این صورت جاســازی کنیم. ایــن اطلاعات را هم 
گر بــه مــا دادنــد که فاصله اســکله از آبــادان تا خرمشــهر چقدر اســت و اگر  بــه مــا دادنــد که فاصله اســکله از آبــادان تا خرمشــهر چقدر اســت و ا
ناوچه هــای دشــمن از خورعبــدالله آمــد، چه کســانی درگیر شــوند تا بقیه ناوچه هــای دشــمن از خورعبــدالله آمــد، چه کســانی درگیر شــوند تا بقیه 

نفرات بتوانند سریع مواد منفجره را جاسازی کنند.«نفرات بتوانند سریع مواد منفجره را جاسازی کنند.«
ناخــدا دوم ســعید کیوان شــکوهی)هم رزم(: »مرحلــه دوم، انتخــاب وســیله  »مرحلــه دوم، انتخــاب وســیله 
ترابری برای رفتن به منطقه بود. بحث در مورد انتقال از بوشهر به دژها بالا ترابری برای رفتن به منطقه بود. بحث در مورد انتقال از بوشهر به دژها بالا 
گرفته بود. پیشنهاد من این بود که با استفاده از یکی از یدکش های قوی گرفته بود. پیشنهاد من این بود که با استفاده از یکی از یدکش های قوی 
یایی یا حتی قرض گرفتن از شرکت نفت، این  یایی یا حتی قرض گرفتن از شرکت نفت، این موجود در سطح نیروی در موجود در سطح نیروی در
« جانشــین نیــروی رزمی 42۱42۱   « جانشــین نیــروی رزمی کار را انجــام دهیم، ولی ناخدا »نوین شــعار کار را انجــام دهیم، ولی ناخدا »نوین شــعار
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یک واحد ماهی گیری به نام های لاوان یک واحد ماهی گیری به نام های لاوان ۱۱، ، 22، ، 33 و  و 44 را پیشنهاد کرد. من هم  را پیشنهاد کرد. من هم 
برای این که عملیات طولانی نشود، خیلی روی پیشنهادم اصرار نکرده و برای این که عملیات طولانی نشود، خیلی روی پیشنهادم اصرار نکرده و 
قبول کردم. مقصد و هدف را دژهای البکر و الامیه و زمان را شب انتخاب قبول کردم. مقصد و هدف را دژهای البکر و الامیه و زمان را شب انتخاب 
یکی مطلق است و قدرت دید محدود و ضعیف است. این  یکی مطلق است و قدرت دید محدود و ضعیف است. این کردیم که تار کردیم که تار
یکی مطلق که اصطلاحاً »ظُلمات« گفته می شود، زمانی است که ماه  یکی مطلق که اصطلاحاً »ظُلمات« گفته می شود، زمانی است که ماه تار تار
یک است و با چشم نمی توانید  یا به طور کامل تار یک است و با چشم نمی توانید در آســمان نیســت، در یا به طور کامل تار در آســمان نیســت، در
چیزی را ببینید. هر لحظه آماده شروع عملیات بودیم ولی تا تدارکات را چیزی را ببینید. هر لحظه آماده شروع عملیات بودیم ولی تا تدارکات را 
چک کردیم، همه جوانب را سنجیدیم و از نبود افرادی که در پایگاه نفوذ چک کردیم، همه جوانب را سنجیدیم و از نبود افرادی که در پایگاه نفوذ 
کرده بودند مطمئن شدیم، مقداری زمان برد. مقدار مهماتی که برای این کرده بودند مطمئن شدیم، مقداری زمان برد. مقدار مهماتی که برای این 
عملیات لازم بود و محاسبات مواد منفجره توسط روان شاد الفتی و تیم عملیات لازم بود و محاسبات مواد منفجره توسط روان شاد الفتی و تیم 
تکاوران انجام شد. و مواد منفجره به قایق ماهی گیری منتقل شد. حدود تکاوران انجام شد. و مواد منفجره به قایق ماهی گیری منتقل شد. حدود 
2020 نفــر از تــکاوران زبده یــگان ویژه اس بی اس را هم در اختیار داشــتیم.« نفــر از تــکاوران زبده یــگان ویژه اس بی اس را هم در اختیار داشــتیم.«
محمــد ویژه نــواز )عضو  گــردان تکاوران دریایــی(: »قبل از حرکت مــا را برای  »قبل از حرکت مــا را برای 
گر  نوشــتن وصیت نامــه بردند. کســانی که متاهــل بودند می نوشــتند که اگر نوشــتن وصیت نامــه بردند. کســانی که متاهــل بودند می نوشــتند که ا
چیزی از آن ها ماند، به خانواده شان برسد. من چیز خاصی نداشتم، ولی چیزی از آن ها ماند، به خانواده شان برسد. من چیز خاصی نداشتم، ولی 
نوشــتم هر چیزی دارم به پدر و مادرم برســد و خطاب به آن ها نوشــتم به نوشــتم هر چیزی دارم به پدر و مادرم برســد و خطاب به آن ها نوشــتم به 
هــر حال جنگ اســت و وظیفه دارم در راه کشــورم جانفشــانی  کنم و اگر هــر حال جنگ اســت و وظیفه دارم در راه کشــورم جانفشــانی  کنم و اگر 
کشــته هــم شــوم، در راه وطنم بــوده و برایم افتخار اســت. بعد از نوشــتن، کشــته هــم شــوم، در راه وطنم بــوده و برایم افتخار اســت. بعد از نوشــتن، 

وصیت نامه را تحویل دادیم.«وصیت نامه را تحویل دادیم.«
از صــدور دســتور  از صــدور دســتور »پــس  »پــس  ویــژه(:  یــگان عملیــات  عبــدالله هدایتــی )عضــو 
عملیاتــی، از اعضــای تیــم هیچ کــس حــق خــروج از ســاختمان اتــاق عملیاتــی، از اعضــای تیــم هیچ کــس حــق خــروج از ســاختمان اتــاق 
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جنــگ را نداشــت تــا اینکــه پــس از بارگیــری و ســوار شــدن با یــك فروند جنــگ را نداشــت تــا اینکــه پــس از بارگیــری و ســوار شــدن با یــك فروند 
کردیــم.« حرکــت  )ارونــد(  فــارس  خلیــج  شــمال  ســوی  بــه  کردیــم.«یدك کــش  حرکــت  )ارونــد(  فــارس  خلیــج  شــمال  ســوی  بــه  یدك کــش 
محمــد ویژه نــواز )عضــو  گــردان تــکاوران دریایــی(: »تعدادمــان  »تعدادمــان 2424 نفــر بود؛  نفــر بود؛ 
دوازده نفر از بچه های »اس بی اس« بودیم و از دوازده نفر بچه های گردان دوازده نفر از بچه های »اس بی اس« بودیم و از دوازده نفر بچه های گردان 
ک سازی کمک گرفته شد.  یایی برای پا ک سازی کمک گرفته شد. تکاوران هم به عنوان تفنگدار در یایی برای پا تکاوران هم به عنوان تفنگدار در
نوع تجهیزات مان را مشــخص کردند و تمام تجهیزات لازم برای تخریب نوع تجهیزات مان را مشــخص کردند و تمام تجهیزات لازم برای تخریب 
اســکله را در اختیارمــان قــرار دادنــد. مقــدار تجهیــزات پنــج هــزار پونــد اســکله را در اختیارمــان قــرار دادنــد. مقــدار تجهیــزات پنــج هــزار پونــد 
تی ان تــی بــود که تی ان تــی بــود که 2۵002۵00 پوند تی ان تی برای هر اســکله در نظر گرفته بودند.  پوند تی ان تی برای هر اســکله در نظر گرفته بودند. 
حدود پنجاه حلب بیست لیتری بنزین سوپر و تعدادی نارنجک آتش زا حدود پنجاه حلب بیست لیتری بنزین سوپر و تعدادی نارنجک آتش زا 
یاد کنیم. حتی ســلاح و  یاد کنیم. حتی ســلاح و همــراه داشــتیم تا شــعاع تخریب آتشِ آن جــا را ز همــراه داشــتیم تا شــعاع تخریب آتشِ آن جــا را ز
کتیکی غواصی هم داشتیم. حرکت مان توسط یدک کش  کتیکی غواصی هم داشتیم. حرکت مان توسط یدک کش دستگاه های تا دستگاه های تا
بود که شرکت نفت در اختیار ارتش قرار داده بود. یدک کش را به صورتِ بود که شرکت نفت در اختیار ارتش قرار داده بود. یدک کش را به صورتِ 
قایــق ماهی گیــری درســت کردیم و وســط اش تور ماهی گیری گذاشــتیم. قایــق ماهی گیــری درســت کردیم و وســط اش تور ماهی گیری گذاشــتیم. 
حتــی لباس نظامــی هم تنمان نبود و عین ماهی گیرهــا بودیم تا چنانچه حتــی لباس نظامــی هم تنمان نبود و عین ماهی گیرهــا بودیم تا چنانچه 
شناســایی شــدیم، فکــر کننــد، کشــتی ماهی گیری اســت. با پشــتیبانی شناســایی شــدیم، فکــر کننــد، کشــتی ماهی گیری اســت. با پشــتیبانی 

ناوچه های پیکان و جوشن با یدک کش از کنار کانال حرکت کردیم.«ناوچه های پیکان و جوشن با یدک کش از کنار کانال حرکت کردیم.«
عبدالله هدایتی )عضو یگان عملیات ویژه(: »در طول مسیر توسط فرمانده در طول مسیر توسط فرمانده 
اعلام شــد هر پنج پوند ســی فور را تبدیل به یك سی فور اعلام شــد هر پنج پوند ســی فور را تبدیل به یك سی فور 2۵2۵//22 کیلوگرمی  کیلوگرمی 
نماییــم. مــا هم بلافاصله از دســتور تبعیت کردیم و تمــام نماییــم. مــا هم بلافاصله از دســتور تبعیت کردیم و تمــام 2۵002۵00 پوند را به  پوند را به 
همیــن صــورت آماده کــرده و داخل کوله پشــتی های بزرگ گذاشــته و در همیــن صــورت آماده کــرده و داخل کوله پشــتی های بزرگ گذاشــته و در 

پاشنه یدك کش مهار کردیم.« پاشنه یدك کش مهار کردیم.« 
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محمــد ویژه نــواز )عضو  گــردان تــکاوران دریایی(: »من یــک قایق جیمینی »من یــک قایق جیمینی
)قایق بادی( از آقای خلیلی که از پرسنل مهناوی بندرگاه کارخانجات )قایق بادی( از آقای خلیلی که از پرسنل مهناوی بندرگاه کارخانجات 
بــود، تحویــل گرفته بودم که بســته بودیمش پشــت یدک کــش تا چنانچه بــود، تحویــل گرفته بودم که بســته بودیمش پشــت یدک کــش تا چنانچه 
نتوانســتیم بــا یدک کــش به اســکله برســیم، بتوانیــم تی ان تی هــا را داخل نتوانســتیم بــا یدک کــش به اســکله برســیم، بتوانیــم تی ان تی هــا را داخل 
یم و با شنا و غواصی وارد اسکله شویم و آن ها را با خودمان  یم و با شنا و غواصی وارد اسکله شویم و آن ها را با خودمان جمینی بگذار جمینی بگذار
داخــل اســکله ببریم؛ تجهیــزات غواصی را هــم با خودمان بــرده بودیم.« داخــل اســکله ببریم؛ تجهیــزات غواصی را هــم با خودمان بــرده بودیم.« 
عبدالله هدایتی )عضو یگان عملیات ویژه(: »بعد از چند ساعت به سکوی بعد از چند ساعت به سکوی 
نفتی نوروز رســیدیم و پس از صرف شــام رأس ســاعت نفتی نوروز رســیدیم و پس از صرف شــام رأس ســاعت ۱2۱2 شــب به سوی  شــب به سوی 
یکی  ، تار یکی اروند و هدف پیش بینی شده حرکت کردیم؛ در تمام طول مسیر ، تار اروند و هدف پیش بینی شده حرکت کردیم؛ در تمام طول مسیر
مطلق حکم فرما بود و فقط صفحه رادار و قطب نما بود که به وســیله نور مطلق حکم فرما بود و فقط صفحه رادار و قطب نما بود که به وســیله نور 
یت  یت ســبز خوانــده می شــد. نفس ها در ســینه حبس شــده بــود، بــه مأمور ســبز خوانــده می شــد. نفس ها در ســینه حبس شــده بــود، بــه مأمور
خودمان و به خطراتی که ممکن بود گریبان گیرمان شود فکر می کردیم که خودمان و به خطراتی که ممکن بود گریبان گیرمان شود فکر می کردیم که 
گهان فرمانده اعلام کرد، ۵00۵00 متر به اسکله مانده است. در این فاصله،  متر به اسکله مانده است. در این فاصله،  گهان فرمانده اعلام کرد، نا نا

یا در جلوی چشمان مان مشاهده کردیم.«  یا در جلوی چشمان مان مشاهده کردیم.«  شهری بزرگ و خاموش در در  شهری بزرگ و خاموش در در
محمــد ویژه نــواز )عضــو  گــردان تــکاوران دریایــی(: »منطقــه عملیــات قبــاً  »منطقــه عملیــات قبــاً 
توسط ناوچه پیکان در عملیات اشکان، شناسایی شده بود؛ به ما گفته توسط ناوچه پیکان در عملیات اشکان، شناسایی شده بود؛ به ما گفته 
بودنــد که تعــدادی از ناوهای مــا در عملیات قبلی از دور اســکله ها را با بودنــد که تعــدادی از ناوهای مــا در عملیات قبلی از دور اســکله ها را با 
توپ زده اند. هواپیماهای ما هم چند جای اسکله را هدف قرار داده اند. توپ زده اند. هواپیماهای ما هم چند جای اسکله را هدف قرار داده اند. 
یدک کــش دائــم با ناوچه پیکان در تماس بــود. ناوچه پیکان به ما روحیه یدک کــش دائــم با ناوچه پیکان در تماس بــود. ناوچه پیکان به ما روحیه 
می داد و می گفت خیالتان راحت باشد، هرجا دشمن را در رادار ببینیم می داد و می گفت خیالتان راحت باشد، هرجا دشمن را در رادار ببینیم 

هدف ها را می زنیم، شما بروید کارتان را انجام دهید.«هدف ها را می زنیم، شما بروید کارتان را انجام دهید.«
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عبــدالله هدایتــی )عضو یگان عملیات ویــژه(: »یدك کش آرام آرام به اســکله یدك کش آرام آرام به اســکله 
نزدیــك و نزدیك تــر می شــد. ناخــدای یدك کــش بــه خوبــی از وضعیــت نزدیــك و نزدیك تــر می شــد. ناخــدای یدك کــش بــه خوبــی از وضعیــت 
گاهی نداشــت و در نتیجه نمی دانست کجا باید پهلو بگیرد و  گاهی نداشــت و در نتیجه نمی دانست کجا باید پهلو بگیرد و اســکله آ اســکله آ
این باعث شد که در میان پل های اسکله گیر کند، آب هم در حال مد این باعث شد که در میان پل های اسکله گیر کند، آب هم در حال مد 
بود و این باعث می شــد که شــناور نتواند خود را از پل ها رها کند. خدایا بود و این باعث می شــد که شــناور نتواند خود را از پل ها رها کند. خدایا 
چه سرنوشــتی برای ما مقدّر شــده بود؟ چه سرنوشــتی برای ما مقدّر شــده بود؟ ۵000۵000 پوند مواد منفجره در داخل  پوند مواد منفجره در داخل 
گــر یك نارنجك، تنهــا یك نارنجك بــه داخل یدك کش  گــر یك نارنجك، تنهــا یك نارنجك بــه داخل یدك کش یدك کــش بــود و ا یدك کــش بــود و ا
کی می افتاد. یدك کش کاماً  گیر افتاده  کی می افتاد. یدك کش کاماً  گیر افتاده انداخته می شد چه اتفاق هولنا انداخته می شد چه اتفاق هولنا
بود و ما از پایین به بالا نگاه می کردیم و منتظر بودیم که از ســوی دشــمن بود و ما از پایین به بالا نگاه می کردیم و منتظر بودیم که از ســوی دشــمن 

چه عکس العملی بروز خواهد کرد.« چه عکس العملی بروز خواهد کرد.« 
ناخدا دوم ســعید کیوان شــکوهی)هم رزم(: »نه راه پس داشــتیم نه راه پیش.  »نه راه پس داشــتیم نه راه پیش. 
مانده بودیم چه کنیم! نگران بودیم که دشمن بیدار و متوجه حضور ما شود مانده بودیم چه کنیم! نگران بودیم که دشمن بیدار و متوجه حضور ما شود 
و عکس العمل نشــان دهد. بالاخره با درایتــی که فرمانده یدک کش لاوان و عکس العمل نشــان دهد. بالاخره با درایتــی که فرمانده یدک کش لاوان 
از خودش نشــان داد، توانستیم خودمان را نجات دهیم و بیرون بیاییم.« از خودش نشــان داد، توانستیم خودمان را نجات دهیم و بیرون بیاییم.« 
عبدالله هدایتی )عضو یگان عملیات ویژه(: »ناخدا با روشن کردن دو موتور ناخدا با روشن کردن دو موتور 
یدك کش و شکستن رادار و دکل های یدك کش خود را از اسکله جدا کرد.«یدك کش و شکستن رادار و دکل های یدك کش خود را از اسکله جدا کرد.«
ناخــدا دوم ســعید کیوان شــکوهی)هم رزم(: »نقطــه دیگــری را بــرای نزدیک  »نقطــه دیگــری را بــرای نزدیک 
شدن به سکو انتخاب کردیم، اما باز هم نتوانستیم نزدیک شویم، شرایط شدن به سکو انتخاب کردیم، اما باز هم نتوانستیم نزدیک شویم، شرایط 

به شکلی بود که مدتی در آن اطراف می چرخیدیم.«به شکلی بود که مدتی در آن اطراف می چرخیدیم.«
یا  ید و در یا  »باد شــدیدی وز ید و در محمــد ویژه نــواز )عضو  گــردان تــکاوران دریایی(: »باد شــدیدی وز
طوفانــی شــد. اتــاق عملیــات بوشــهر دائــم بــا فرمانده مــا در تمــاس بود. طوفانــی شــد. اتــاق عملیــات بوشــهر دائــم بــا فرمانده مــا در تمــاس بود. 
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ســروانی)ناخدا کیــوان شــکوهی( کــه با مــا بود، گفــت: »با ایــن وضعیت ســروانی)ناخدا کیــوان شــکوهی( کــه با مــا بود، گفــت: »با ایــن وضعیت 
نمی توانیم مواد منفجره را خالی کنیم. باید عقب نشینی کنیم.««نمی توانیم مواد منفجره را خالی کنیم. باید عقب نشینی کنیم.««

ناخــدا دوم ســعید کیوان شــکوهی)هم رزم(: »هر لحظه احتمال داشــت که  »هر لحظه احتمال داشــت که 
دشــمن متوجــه حضور ما بشــود. من به عنــوان هماهنگ کننــده طرح در دشــمن متوجــه حضور ما بشــود. من به عنــوان هماهنگ کننــده طرح در 
ارتباط با اجرا یا خاتمه این عملیات مسئولیت داشتم. بنابراین تصمیم ارتباط با اجرا یا خاتمه این عملیات مسئولیت داشتم. بنابراین تصمیم 
یــا که از  ؛ به یک نقطــه ملاقاتی در در یــا که از گرفتــم کــه برگردیــم ولــی نه به بوشــهر ؛ به یک نقطــه ملاقاتی در در گرفتــم کــه برگردیــم ولــی نه به بوشــهر

پیش تعیین شده بود، رفتیم.« پیش تعیین شده بود، رفتیم.« 
احمــد شــمس علوی۱۱)عضــو یــگان عملیــات ویــژه(: »هنــگام خــروج از زیر  »هنــگام خــروج از زیر 
اسکله، رادارها و دکل های ارتباطی و مخابراتی شناور ضربه دیده و از کار اسکله، رادارها و دکل های ارتباطی و مخابراتی شناور ضربه دیده و از کار 
افتاده بود. به ناچار بدون هیچ وســیله ارتباطی حرکت کردیم و به ســوی افتاده بود. به ناچار بدون هیچ وســیله ارتباطی حرکت کردیم و به ســوی 
ســکوی نــوروز رفتیم. آن شــب ناوچه پیکان به فرماندهــی ناخدا همتی، ســکوی نــوروز رفتیم. آن شــب ناوچه پیکان به فرماندهــی ناخدا همتی، 
یا را داشــت. آن ها وقتی دیده بودند  یت گشــت و شناســایی در در یا را داشــت. آن ها وقتی دیده بودند مأمور یت گشــت و شناســایی در در مأمور
که یک شــناور از ســوی اسکله های عراق به سوی ایران حرکت می کند و که یک شــناور از ســوی اسکله های عراق به سوی ایران حرکت می کند و 
امکان برقراری ارتباط با او هم نیست، تصور  کرده بودند که شناور عراقی امکان برقراری ارتباط با او هم نیست، تصور  کرده بودند که شناور عراقی 
اســت و تصمیــم گرفته بودند شــناور را هــدف قرار دهند. پرســنل ناوچه اســت و تصمیــم گرفته بودند شــناور را هــدف قرار دهند. پرســنل ناوچه 
پیــکان، موشک هایشــان را بــرای شــلیک آمــاده کردنــد. مــا تکاورها یک پیــکان، موشک هایشــان را بــرای شــلیک آمــاده کردنــد. مــا تکاورها یک 
کی داشتیم که به سختی می شــد با دیگران تماس برقرار  کی داشتیم که به سختی می شــد با دیگران تماس برقرار بی ســیم واکی تا بی ســیم واکی تا
کرد. در آخرین لحظات بی ســیم فعال شــد و توانســتیم به ناوچه پیکان کرد. در آخرین لحظات بی ســیم فعال شــد و توانســتیم به ناوچه پیکان 
اطلاع بدهیم که خودی و در حال حرکت به سوی سکوی نوروز هستیم.«اطلاع بدهیم که خودی و در حال حرکت به سوی سکوی نوروز هستیم.«

گذرانــدن  1- ناوســروان بازنشســته »احمــد شــمس  علــوی« ســال 1۳5۲ وارد نیــروی دریــای شــد و پــس از 
دوره هــای مقدماتــی بــه منجیــل رفــت تــا دوره کلاه ســبزی نیــروی دریایــی ارتــش را بگذرانــد. او ســپس در ســال 
کــرد. او در عملیات هــای شــهید صفــری و  کار  1۳54 بــه بنــدر بوشــهر رفــت و بــه عنــوان تــکاور دریایــی آغــاز بــه 

مرواریــد شــرکت داشــت.
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یا بود،  یا بود،  »ناوچــه پیکان کــه در در ناخــدا دوم ســعید کیوان شــکوهی)هم رزم(: »ناوچــه پیکان کــه در در
صحبت هــای ما را شــنید. نیــروی رزمی یــک تصمیم مدبرانــه و به موقع صحبت هــای ما را شــنید. نیــروی رزمی یــک تصمیم مدبرانــه و به موقع 
یا بمانید و به ناوچه  یا بمانید و به ناوچه گرفت. گفت شما فعاً در همان نقطه ملاقات در در گرفت. گفت شما فعاً در همان نقطه ملاقات در در

پیکان هم دستور داد که به آن نقطه بیاید.«پیکان هم دستور داد که به آن نقطه بیاید.«
احمد شــمس علوی)عضو یگان عملیات ویژه(: »ما به ســکوی نفتی نوروز  »ما به ســکوی نفتی نوروز 
رفتیــم. ناوچــه پیــکان هم بــه آن جا آمد. مــن اولین بار ناخدا همتــی را در رفتیــم. ناوچــه پیــکان هم بــه آن جا آمد. مــن اولین بار ناخدا همتــی را در 
آن جــا دیــدم. او بــه مــا گفت: »خیلــی شــانس آوردید. انگشــت مان برای آن جــا دیــدم. او بــه مــا گفت: »خیلــی شــانس آوردید. انگشــت مان برای 

شلیک روی ماشه بود.« خطر از بیخ گوش مان گذشت.«شلیک روی ماشه بود.« خطر از بیخ گوش مان گذشت.«
ناخــدا دوم ســعید کیوان شــکوهی)هم رزم(: »هم زمــان جانشــین فرماندهی  »هم زمــان جانشــین فرماندهی 
« هــم با بالگرد به آن نقطه آمد. یک  « هــم با بالگرد به آن نقطه آمد. یک ، »ناخدا نوین شــعار نیــروی رزمی نیــروی رزمی 42۱42۱، »ناخدا نوین شــعار
یــا تشــکیل دادیــم. ناخدا  یــا تشــکیل دادیــم. ناخدا جلســه رزمــی روی ناوچــه پیــکان در وســط در جلســه رزمــی روی ناوچــه پیــکان در وســط در
همتــی فرمانده ناوچه پیکان در این گفتگوها شــرکت داشــت. وقتی که همتــی فرمانده ناوچه پیکان در این گفتگوها شــرکت داشــت. وقتی که 
راهکارهــای مختلــف بررســی شــد، همتی بــرای لحظاتی ما را تــرک کرد. راهکارهــای مختلــف بررســی شــد، همتی بــرای لحظاتی ما را تــرک کرد. 
این طور که باقیمانده پرســنل ناوچه پیکان می گفتند، وقتی او از جلســه این طور که باقیمانده پرســنل ناوچه پیکان می گفتند، وقتی او از جلســه 
خارج می شود، پرسنل اش را جمع می کند و به آن ها می گوید: »داوطلب خارج می شود، پرسنل اش را جمع می کند و به آن ها می گوید: »داوطلب 
شــده ام تا به عملیاتی برویم که ممکن اســت برگشــتی در آن نباشــد، اگر شــده ام تا به عملیاتی برویم که ممکن اســت برگشــتی در آن نباشــد، اگر 
حتــی یک نفر از شــما مخالف باشــد این کار را انجــام نمی دهم ولی اگر حتــی یک نفر از شــما مخالف باشــد این کار را انجــام نمی دهم ولی اگر 
همه موافق باشــند به آن ها پیشــنهاد می کنم که پیکان ایــن کار را انجام همه موافق باشــند به آن ها پیشــنهاد می کنم که پیکان ایــن کار را انجام 

می دهد.««می دهد.««
ناوسروان مجتبی مسیح )از پرسنل رادار ناوچه پیکان(: »ناخدا همتی پرسنل  »ناخدا همتی پرسنل 
را فراخواند و گفت: »آیا موافق هستید خودمان مواد منفجره و سوخت به را فراخواند و گفت: »آیا موافق هستید خودمان مواد منفجره و سوخت به 
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کی بود، چرا که اگر یک گلوله کوچک به  کی بود، چرا که اگر یک گلوله کوچک به اســکله ها برسانیم؟« کار خطرنا اســکله ها برسانیم؟« کار خطرنا
ناوچه برخورد می کرد، در آتش می ســوختیم و غرق می شــدیم. اما شــهید ناوچه برخورد می کرد، در آتش می ســوختیم و غرق می شــدیم. اما شــهید 
یت را انجام بدهیم.«  یت را انجام بدهیم.« همتی و پرسنل با شجاعت پذیرفتند که این مأمور همتی و پرسنل با شجاعت پذیرفتند که این مأمور
کــه  کــه  »البتــه ضرورتــی نداشــت  کیوان شــکوهی)هم رزم(: »البتــه ضرورتــی نداشــت  ناخــدا دوم ســعید 
فرمانده با کســی مشورت کند ولی این خصوصیت خاص ناخدا همتی فرمانده با کســی مشورت کند ولی این خصوصیت خاص ناخدا همتی 
بــود کــه هیچ وقــت خطــر را از پرســنل اش مخفــی نمی کرد. وقتــی همتی بــود کــه هیچ وقــت خطــر را از پرســنل اش مخفــی نمی کرد. وقتــی همتی 
برگشت ما هم چنان در شک و تردید بودیم که بالاخره چه کنیم؟ همتی برگشت ما هم چنان در شک و تردید بودیم که بالاخره چه کنیم؟ همتی 
گفت: »من با ناوچه، تکاوران و مهمات را به دژ منتقل می کنم.« وقتی که گفت: »من با ناوچه، تکاوران و مهمات را به دژ منتقل می کنم.« وقتی که 

این را شنیدیم انگار دنیا را به ما دادند.« این را شنیدیم انگار دنیا را به ما دادند.« 
یت خاص  یت خاص ناوچه مأمور احمــد شــمس علوی)عضو یگان عملیات ویــژه(: »ناوچه مأمور
یت  یت و تعریف شــده ای دارد و انتقــال نیروهــای تــکاور بــه اســکله ها مأمور و تعریف شــده ای دارد و انتقــال نیروهــای تــکاور بــه اســکله ها مأمور
غیرمتعارفی برای یک ناوچه به حساب می آید، اما پرسنل ناوچه پیکان غیرمتعارفی برای یک ناوچه به حساب می آید، اما پرسنل ناوچه پیکان 
همگی اســتقبال کردند. آن ها بی نظیر بودند. من پس از آن، پرســنلی به همگی اســتقبال کردند. آن ها بی نظیر بودند. من پس از آن، پرســنلی به 

یکدستی و همدلی کارکنان ناوچه پیکان ندیدم.« یکدستی و همدلی کارکنان ناوچه پیکان ندیدم.« 
ناخــدا دوم ســعید کیوان شــکوهی)هم رزم(: »چنــد لحظــه پیــش بــا خــودم  »چنــد لحظــه پیــش بــا خــودم 
می گفتــم که طرح پیش بینی شــده بــه دلیل انتخاب واحد نامناســب با می گفتــم که طرح پیش بینی شــده بــه دلیل انتخاب واحد نامناســب با 
شکســت مواجه شد، دلم نمی خواســت که این عملیات ناقص بماند و شکســت مواجه شد، دلم نمی خواســت که این عملیات ناقص بماند و 
باز بی نتیجه برگردیم. فکر می کردم که این باعث می شــود جســارت مان باز بی نتیجه برگردیم. فکر می کردم که این باعث می شــود جســارت مان 
را از دســت بدهیم و نتوانیم فعالیت های بعدی را انجام دهیم، این بود را از دســت بدهیم و نتوانیم فعالیت های بعدی را انجام دهیم، این بود 
کــه مــا بلافاصله مــواد و تکاوران را بــه ناوچه منتقل کردیــم. ناوچه پیکان کــه مــا بلافاصله مــواد و تکاوران را بــه ناوچه منتقل کردیــم. ناوچه پیکان 
بــا قــدرت بــالای موتورهــا بــه اضافــه توانایــی و مهــارت ناخــدا همتی که بــا قــدرت بــالای موتورهــا بــه اضافــه توانایــی و مهــارت ناخــدا همتی که 
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می توانســت ســانتی متری ناوچــه را جابجــا کند و با جســارتی که همه ما می توانســت ســانتی متری ناوچــه را جابجــا کند و با جســارتی که همه ما 
پیدا کرده بودیم، وارد صحنه شد.پیدا کرده بودیم، وارد صحنه شد.

ســید هــادی تراهی)عضــو یــگان عملیات ویــژه(: »ناخــدا همتــی و ناوچه  »ناخــدا همتــی و ناوچه 

کردنــد. مــا  کردنــد. مــا پیــکان داوطلبانــه در عملیــات شــهید صفــری مشــارکت  پیــکان داوطلبانــه در عملیــات شــهید صفــری مشــارکت 
تکاورهــا در دو گــروه به فرماندهی رحمان الفتی تقســیم شــده بودیم که تکاورهــا در دو گــروه به فرماندهی رحمان الفتی تقســیم شــده بودیم که 
ی اسکله البکر بود و گروه دیگر  ی اسکله البکر بود و گروه دیگر یک گروه مامور به اجرای عملیات بر رو یک گروه مامور به اجرای عملیات بر رو
باید در اسکله الامیه عملیات انجام می داد. تجهیزات و مهماتی را که باید در اسکله الامیه عملیات انجام می داد. تجهیزات و مهماتی را که 
از آن شناور ماهیگیری پیاده کرده بودیم، سوار بر ناوچه پیکان کردیم و از آن شناور ماهیگیری پیاده کرده بودیم، سوار بر ناوچه پیکان کردیم و 

یا شدیم.« یا شدیم.«با رعایت اصل غافلگیری راهی در با رعایت اصل غافلگیری راهی در
عبــدالله هدایتــی )عضــو یــگان عملیــات ویــژه(: »لحظــه موعود فرا رســید؛ لحظــه موعود فرا رســید؛ 

یکــی مطلــق حرکــت کردیــم و ناوچــه در یك ضلع مناســب پهلو  یکــی مطلــق حرکــت کردیــم و ناوچــه در یك ضلع مناســب پهلو در تار در تار
گرفت.«گرفت.«

احمــد شــمس علوی)عضو یــگان عملیات ویــژه(: »برنامه ریزی شــده بود برنامه ریزی شــده بود 

ک( به  ک( به قبــل از پهلوگیــری، تعــدادی از تــکاوران با قایق هــای کانــو )کایا قبــل از پهلوگیــری، تعــدادی از تــکاوران با قایق هــای کانــو )کایا
سوی اسکله ها بروند و سرپل گیری کنند، سپس ناوچه پهلو بگیرد. اما سوی اسکله ها بروند و سرپل گیری کنند، سپس ناوچه پهلو بگیرد. اما 
یا متلاطم بود و تکاوران نمی توانســتند با قایق های کانو به اســکله ها  یا متلاطم بود و تکاوران نمی توانســتند با قایق های کانو به اســکله ها در در
یــا متلاطــم  یــا متلاطــم برســند. ناخــدا همتــی در بلندگــوی ناوچــه اعــلام کــرد: »در برســند. ناخــدا همتــی در بلندگــوی ناوچــه اعــلام کــرد: »در
اســت. نیاز نیست تکاوران با قایق کانو به سوی اسکله ها بروند. خودم اســت. نیاز نیست تکاوران با قایق کانو به سوی اسکله ها بروند. خودم 
بــدون نیــاز به ســرپل گیری پهلو می گیرم.« او این را هــم گفت که »خون بــدون نیــاز به ســرپل گیری پهلو می گیرم.« او این را هــم گفت که »خون 
مــا رنگین تر از دیگران نیســت.«  ناخدا همتی با مهارت خاصی ســینه مــا رنگین تر از دیگران نیســت.«  ناخدا همتی با مهارت خاصی ســینه 
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ناوچه را به ســکوی البکر چســباند و ما خیلی ســریع همراه با مهمات و ناوچه را به ســکوی البکر چســباند و ما خیلی ســریع همراه با مهمات و 
ی اســکله رفتیم. ناوچه جدا شــد و به ســوی اسکله الامیه  ی اســکله رفتیم. ناوچه جدا شــد و به ســوی اسکله الامیه تجهیزات رو تجهیزات رو

رفت تا گروه دوم تکاوران را پیاده کند.«رفت تا گروه دوم تکاوران را پیاده کند.«
عبــدالله هدایتی )عضو یگان عملیات ویژه(: »افراد تجســس پیاده شــدند »افراد تجســس پیاده شــدند 

، بقیه نفرات مــواد منفجره را از ناوچه به اســکله  ، بقیه نفرات مــواد منفجره را از ناوچه به اســکله و طــی یــك تقســیم کار و طــی یــك تقســیم کار
البکــر تخلیــه کردند تا کار تخلیه زود تمام شــود و ناوچه هرچه ســریع تر البکــر تخلیــه کردند تا کار تخلیه زود تمام شــود و ناوچه هرچه ســریع تر 
از محــل دور شــود. با تیم تجســس بایــد از محــل دور شــود. با تیم تجســس بایــد ۱2۱2 نفر به همــراه  نفر به همــراه ۱۵00۱۵00 پوند مواد  پوند مواد 
منفجــره در اســکله پیاده می شــدیم. بنده که جزو تیم تجســس بودم با منفجــره در اســکله پیاده می شــدیم. بنده که جزو تیم تجســس بودم با 
ی اسکله پرداختیم. جالب است بدانید  ی اسکله پرداختیم. جالب است بدانید فرمانده به تجسس و پاك ساز فرمانده به تجسس و پاك ساز
کثــراً  غیرنظامــی  ی اســکله کــه ا کثــراً  غیرنظامــی در همــان شــب اول افــراد موجــود در رو ی اســکله کــه ا در همــان شــب اول افــراد موجــود در رو
بودند به وســیله شــناورهای خودشــان فرار را بر قرار ترجیح داده بودند و بودند به وســیله شــناورهای خودشــان فرار را بر قرار ترجیح داده بودند و 
ی و پیاده شدن حدود  ی و پیاده شدن حدود به نوعی البکر خالی از افراد دشمن بود. پاك ساز به نوعی البکر خالی از افراد دشمن بود. پاك ساز
4۵4۵ دقیقــه طول کشــید؛  ناوچه پیکان جهت پیاده کــردن مابقی نفرات  دقیقــه طول کشــید؛  ناوچه پیکان جهت پیاده کــردن مابقی نفرات 
به ســوی اســکله الامیه حرکت کرد. الامیه در پنج مایلی شمالی البکر و به ســوی اســکله الامیه حرکت کرد. الامیه در پنج مایلی شمالی البکر و 
ی کامل در اطراف  ی کامل در اطراف  نفر با هوشیار نزدیك به ساحل بود. آن شب تمام نزدیك به ساحل بود. آن شب تمام ۱2۱2 نفر با هوشیار

اسکله بیدار ماندیم و هرکس از مواضع خود محافظت می کرد.«اسکله بیدار ماندیم و هرکس از مواضع خود محافظت می کرد.«
یایــی(: »پیاده شــدن ما حدود  »پیاده شــدن ما حدود  محمــد ویژه نــواز )عضــو  گــردان تــکاوران در

یت تخریب  یت تخریب هفت هشــت دقیقه طول کشــید؛ من جزو دوازده نفرِ مأمور هفت هشــت دقیقه طول کشــید؛ من جزو دوازده نفرِ مأمور
ی  ی رو ی اســکله الامیــه بودم. تی ان تی هــا را داخل کوله پشــتی های تکاور ی رو اســکله الامیــه بودم. تی ان تی هــا را داخل کوله پشــتی های تکاور
یش هم تور کشــیده بودیم کــه چنانچه موج زد،  یش هم تور کشــیده بودیم کــه چنانچه موج زد، عرشــه چیــده بودیم و رو عرشــه چیــده بودیم و رو
پرتشــان نکنــد. قایــق جمینی را بــه ناوچه پیکان بســته بودیــم و داخل پرتشــان نکنــد. قایــق جمینی را بــه ناوچه پیکان بســته بودیــم و داخل 
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یکــی شــب فقــط  یکــی شــب فقــط آب بــه صــورتِ یــدک همراه مــان می کشــیدیم. در تار آب بــه صــورتِ یــدک همراه مــان می کشــیدیم. در تار
تأسیسات جلوی اسکله را می دیدیم که یک ساختمان پنج طبقه بود. تأسیسات جلوی اسکله را می دیدیم که یک ساختمان پنج طبقه بود. 
قــرار بود رحمــان الفتی فرمانده عملیات  و محمود امیدیانقــرار بود رحمــان الفتی فرمانده عملیات  و محمود امیدیان۱۱ در اســکله  در اســکله 
الامیه برای شناســایی پیاده تا مطمئن شــوند کســی در اسکله نیست. الامیه برای شناســایی پیاده تا مطمئن شــوند کســی در اسکله نیست. 

این ها که پیاده شدند، ما داخل ناوچه کنار پایه های اسکله ماندیم.«این ها که پیاده شدند، ما داخل ناوچه کنار پایه های اسکله ماندیم.«
ناوســروان مجتبــی مســیح )از پرســنل رادار ناوچــه پیکان(: »مشــغول تخلیه  »مشــغول تخلیه 

مــواد منفجــره و ســوخت بودیــم کــه در رادار دیــدم، دو ناوچــه عراقــی از مــواد منفجــره و ســوخت بودیــم کــه در رادار دیــدم، دو ناوچــه عراقــی از 
خورعبــدالله بیــرون آمده و در حال حرکت به ســوی ما هســتند. شــهید خورعبــدالله بیــرون آمده و در حال حرکت به ســوی ما هســتند. شــهید 

همتی را مطلع کردم.«همتی را مطلع کردم.«
یایی(: »ســه چهــار دقیقه بعد از  »ســه چهــار دقیقه بعد از  محمــد ویژه نــواز )عضــو  گردان تکاوران در

ی عرشــه آمد و  ی عرشــه آمد و رفتــن الفتــی و امیدیان، همتــی فرمانده ناوچه پیکان رو رفتــن الفتــی و امیدیان، همتــی فرمانده ناوچه پیکان رو
گفــت: »در رادار دو تــا هدف می آیــد به طرفم. من مجبورم درگیر شــوم، گفــت: »در رادار دو تــا هدف می آیــد به طرفم. من مجبورم درگیر شــوم، 
ی اسکله خالی  ی اسکله خالی فرصت نمی شود صبر کنیم، شما سریع تی ان تی ها را رو فرصت نمی شود صبر کنیم، شما سریع تی ان تی ها را رو
کنید.« گفتم: »جناب همتی، تا این دو نفر که رفتند شناســایی نیایند کنید.« گفتم: »جناب همتی، تا این دو نفر که رفتند شناســایی نیایند 
ی اســکله خالی کنیم.«  ی اســکله خالی کنیم.« و بــه مــا نگویند ما نمی توانیم مواد منفجره را رو و بــه مــا نگویند ما نمی توانیم مواد منفجره را رو
گفت: »نه، نمی توانم منتظر بمانم. احتمال درگیر شدن با این ناوچه ها گفت: »نه، نمی توانم منتظر بمانم. احتمال درگیر شدن با این ناوچه ها 

هست. قبل از این که بروم تو بُردِ موشک شان باید آن ها را بزنم.««هست. قبل از این که بروم تو بُردِ موشک شان باید آن ها را بزنم.««

کــه در  1- محمــود امیدیــان نیــا از تــکاوران »اس بــی اس« نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســلامی بــود  
عملیــات شکســت حصــر آبــادان از ناحیــه جمجمــه مــورد اصابــت ترکــش خمپــاره واقــع شــد. وی پــس از تحمــل 
۳0 ســال درد و رنــج ناشــی از جراحــات جنگــی در ســحرگاه جمعــه ششــم مــاه رمضــان ســال 1۳۹0 بــه یــاران 

شــهیدش پیوســت.
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سید هادی تراهی )عضو یگان عملیات ویژه(: »ناخدا همتی گفت: »باتوجه  »ناخدا همتی گفت: »باتوجه 
به میزان مهماتی که در ناوچه وجود دارد، این شناور به مانند بمبی است به میزان مهماتی که در ناوچه وجود دارد، این شناور به مانند بمبی است 
که اگر گلوله ای به آن برخورد کند، منفجر خواهد شد. باید هرچه سریعتر که اگر گلوله ای به آن برخورد کند، منفجر خواهد شد. باید هرچه سریعتر 
و در کمتــر از ده دقیقــه تجهیــزات و مهمــات را روی اســکله پیاده کنید و در کمتــر از ده دقیقــه تجهیــزات و مهمــات را روی اســکله پیاده کنید 
تا ما به نبرد با دشــمن برویم.« به دســتور ایشــان عمل کردیم و با تمام توان تا ما به نبرد با دشــمن برویم.« به دســتور ایشــان عمل کردیم و با تمام توان 

مشغول پیاده  کردن مهمات شدیم.«مشغول پیاده  کردن مهمات شدیم.«
محمــد ویژه نواز )عضو  گردان تــکاوران دریایی(: »یک نردبان آهنیِ زنگ زده  »یک نردبان آهنیِ زنگ زده 
آن جا بود. من و قلی پور ســریع نردبان را گرفتیم و بالا رفتیم. یک شــلنگ آن جا بود. من و قلی پور ســریع نردبان را گرفتیم و بالا رفتیم. یک شــلنگ 
آتش نشانی دیدم. آن را پایین انداختم و بچه ها سریع تی ان تی های داخل آتش نشانی دیدم. آن را پایین انداختم و بچه ها سریع تی ان تی های داخل 
کوله پشــتی را به شلنگ بســتند و بالا کشیدند. ما هم هم زمان بنزین ها را کوله پشــتی را به شلنگ بســتند و بالا کشیدند. ما هم هم زمان بنزین ها را 
بالا کشیدیم. بچه ها همه وسایل شان را بالا کشیدند و تمام تجهیزات را بالا کشیدیم. بچه ها همه وسایل شان را بالا کشیدند و تمام تجهیزات را 
یختیم. ساعت 33 نیمه شب بود و دیگر نفهمیدم جمینی  نیمه شب بود و دیگر نفهمیدم جمینی  یختیم. ساعت روی اسکله ر روی اسکله ر
یکی ماندیم  یکی ماندیم چه شد و کجا رفت. ناوچه پیکان جدا شد و رفت. ما در تار چه شد و کجا رفت. ناوچه پیکان جدا شد و رفت. ما در تار
و نگــران بودیــم الفتــی و امیدیــان کــه بــرای شناســایی رفته بودنــد، وقتی و نگــران بودیــم الفتــی و امیدیــان کــه بــرای شناســایی رفته بودنــد، وقتی 

برگشتند ما را اشتباهی به جای دشمن هدف قرار ندهند.« برگشتند ما را اشتباهی به جای دشمن هدف قرار ندهند.« 
ناخدا دوم ســعید کیوان شکوهی)هم رزم(: »برای من دو راه وجود داشت؛ یا  »برای من دو راه وجود داشت؛ یا 
با تکاوران روی دژ الامیه پیاده شوم یا این که روی ناوچه بمانم، چون تا آن با تکاوران روی دژ الامیه پیاده شوم یا این که روی ناوچه بمانم، چون تا آن 
یا را تجربه نکرده بودم و حالا پیکان  یا را تجربه نکرده بودم و حالا پیکان زمان رزم واقعی و رزم ســطحی در در زمان رزم واقعی و رزم ســطحی در در
می خواســت بــا ســه فرونــد ناوچه درگیــر شــود، ترجیــح دادم روی پیکان می خواســت بــا ســه فرونــد ناوچه درگیــر شــود، ترجیــح دادم روی پیکان 
بمانــم. ناخــدا همتــی با ایــن موضــوع موافق بود، بــرای این که او همیشــه بمانــم. ناخــدا همتــی با ایــن موضــوع موافق بود، بــرای این که او همیشــه 
یــا با دشــمن درگیر بود، وقتی که گزارش ایــن درگیری ها را می داد به  یــا با دشــمن درگیر بود، وقتی که گزارش ایــن درگیری ها را می داد به در در در در
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خاطــر جوانی و رقابت های شــغلی، دیگران بــه او می گفتند که تو اغراق خاطــر جوانی و رقابت های شــغلی، دیگران بــه او می گفتند که تو اغراق 
می کنی. حالا او می دید که شــاهد از غیب رســیده و از خود نیروی رزمی می کنی. حالا او می دید که شــاهد از غیب رســیده و از خود نیروی رزمی 
کسی روی ناوچه می آید. بنابراین استقبال کرد که من روی ناوچه بمانم. کسی روی ناوچه می آید. بنابراین استقبال کرد که من روی ناوچه بمانم. 
ناوچه بعد از تخلیه تکاورها بلافاصله جدا شد و در حال جدا شدن من ناوچه بعد از تخلیه تکاورها بلافاصله جدا شد و در حال جدا شدن من 
را همــراه خــود به اتاق عملیــات برد. جایی که از آن جا توپخانه، موشــک را همــراه خــود به اتاق عملیــات برد. جایی که از آن جا توپخانه، موشــک 
و تشــکیلات و غیره کنترل می شــد. ناخــدا همتی برای مــن توضیح داد و تشــکیلات و غیره کنترل می شــد. ناخــدا همتی برای مــن توضیح داد 
ســه واحدی که روی رادار مشــخص اند نیروهای دشمن هستند و دارند ســه واحدی که روی رادار مشــخص اند نیروهای دشمن هستند و دارند 
بــا ســرعت بــه مــا نزدیــک می شــوند و ادامــه داد: »الان این ناوچه هــا رو با بــا ســرعت بــه مــا نزدیــک می شــوند و ادامــه داد: »الان این ناوچه هــا رو با 
توپخانــه درگیــر می کنــم.« و بلافاصلــه بــه توپخانــه ناوچه پیکان دســتور توپخانــه درگیــر می کنــم.« و بلافاصلــه بــه توپخانــه ناوچه پیکان دســتور 
شــلیک داد. در این عملیات »منصور کوچانی« فرمانده دوم ناوچه بود و شــلیک داد. در این عملیات »منصور کوچانی« فرمانده دوم ناوچه بود و 
شهید »حسین حفیظی«شهید »حسین حفیظی«۱۱ فرماندهی توپخانه ناوچه را برعهده داشت. من  فرماندهی توپخانه ناوچه را برعهده داشت. من 
در عملیات شهید صفری شاهد بودم که ناوچه پیکان در مرحله اول با در عملیات شهید صفری شاهد بودم که ناوچه پیکان در مرحله اول با 

توپخانه خودش به ناوچه شلیک کرد.« توپخانه خودش به ناوچه شلیک کرد.« 
دیدیــم  »یک مرتبــه  دیدیــم   »یک مرتبــه  دریایــی(:  تــکاوران  گــردان  )عضــو   ویژه نــواز  محمــد 
گلوله هایــی از ناوچــه شــلیک می شــود؛ ناوچــه پیــکان بــا ناوچــه عراقــی گلوله هایــی از ناوچــه شــلیک می شــود؛ ناوچــه پیــکان بــا ناوچــه عراقــی 
درگیر شــده بود. چیزی روشــن شــد و به صــورتِ نورانی به هدفــی خورد و درگیر شــده بود. چیزی روشــن شــد و به صــورتِ نورانی به هدفــی خورد و 
منفجــر گردید. پشــتش گلوله هــای توپ ناوچه پیکان شــلیک می شــد. منفجــر گردید. پشــتش گلوله هــای توپ ناوچه پیکان شــلیک می شــد. 
و همــه اش دعــا می کردیــم:  تماشــا می کردیــم  فقــط  یکــی  تار آن  و همــه اش دعــا می کردیــم: مــا در  تماشــا می کردیــم  فقــط  یکــی  تار آن  مــا در 
»خدایــا، ناوچــه پیکان بتوانــد ناوچه دشــمن را بزند.« چون می دانســتیم »خدایــا، ناوچــه پیکان بتوانــد ناوچه دشــمن را بزند.« چون می دانســتیم 
کــرده بــه دنیــا آمــد پــدرش  1- حســین حفیظــی هفتــم اســفند 1۳۳1، در تهــران و در خانــواده ای تحصیــل 
کارشناســی در رشــته علــوم و فنــون نظامــی درس خوانــد. ناوبــان  محمدعلــی، پزشــک بــود. وی تــا پایــان دوره 
یکــم حســین حفیظــی فرماندهــی توپخانــه ناوچــه پیــکان روز هفتــم آذر 1۳5۹ در جریــان عملیــات مرواریــد در 

گاه بازنگشــت. خلیــج فــارس ابــدی شــد و پیکــرش هیــچ 
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برگردیــم.« اســکله  از  می توانیــم  پیــکان  ناوچــه  پیــروزی  بــا  فقــط  برگردیــم.«کــه  اســکله  از  می توانیــم  پیــکان  ناوچــه  پیــروزی  بــا  فقــط  کــه 
ناخدا دوم سعید کیوان شکوهی)هم رزم(: »شعله های آتش ناوچه عراقی در  »شعله های آتش ناوچه عراقی در 
یکی مطلق چشــم ما را روشــن کرد و ما متوجه شدیم چه اتفاقی افتاده  یکی مطلق چشــم ما را روشــن کرد و ما متوجه شدیم چه اتفاقی افتاده تار تار
اســت. بــا آتــش گرفتــن یکــی از ناوچه هــا آن دو ناوچــه دیگر فــرار کردند. اســت. بــا آتــش گرفتــن یکــی از ناوچه هــا آن دو ناوچــه دیگر فــرار کردند. 
ایــن موضوع خیلی مهم بود که ســه فروند از آن هــا با یک فروند از ما درگیر ایــن موضوع خیلی مهم بود که ســه فروند از آن هــا با یک فروند از ما درگیر 
می شود، یک فروند که تیر می خورد آن دو فروند دیگر به جای این که نبرد می شود، یک فروند که تیر می خورد آن دو فروند دیگر به جای این که نبرد 
را ادامــه دهنــد، فــرار را بر قــرار ترجیح می دهند.آن ها مسیرشــان را عوض را ادامــه دهنــد، فــرار را بر قــرار ترجیح می دهند.آن ها مسیرشــان را عوض 
کردنــد، به ســرعت بــه طرف خور عبــدالله رفتنــد و از بــرد توپخانه پیکان کردنــد، به ســرعت بــه طرف خور عبــدالله رفتنــد و از بــرد توپخانه پیکان 
خارج شــدند. ناخدا همتی می خواســت یکی دیگر از آن ها را با موشــک خارج شــدند. ناخدا همتی می خواســت یکی دیگر از آن ها را با موشــک 
بزند. وقتی آماده شلیک شدند، از او خواستم که فقط به اندازه ای به من بزند. وقتی آماده شلیک شدند، از او خواستم که فقط به اندازه ای به من 
فرصت بدهد که خودم را به روی پل باز برسانم و شلیک موشک را ببینم. فرصت بدهد که خودم را به روی پل باز برسانم و شلیک موشک را ببینم. 
این برای من تجربه خیلی مهمی تلقی می شد، چون برای اولین بار بود که این برای من تجربه خیلی مهمی تلقی می شد، چون برای اولین بار بود که 

شلیک موشک »هارپون«شلیک موشک »هارپون«۱۱ را به چشم خودم می دیدم.« را به چشم خودم می دیدم.«
احمــد شــمس علوی)عضــو یــگان عملیــات ویژه(: »مــا تا آن زمان شــلیک مــا تا آن زمان شــلیک 
موشــک ندیــده بودیــم. لحظاتی بعد یک موشــک از ســوی ناوچه پیکان موشــک ندیــده بودیــم. لحظاتی بعد یک موشــک از ســوی ناوچه پیکان 
شــلیک شــد. ابتــدا تصــور کردیم کــه پیــکان هدف قــرار گرفــت، اما بعد شــلیک شــد. ابتــدا تصــور کردیم کــه پیــکان هدف قــرار گرفــت، اما بعد 
فهمیدیــم کــه موشــک از ســوی مــا شــلیک شــده اســت. موشــک ناوچه فهمیدیــم کــه موشــک از ســوی مــا شــلیک شــده اســت. موشــک ناوچه 

ــا توانایــی به کارگیــری در همــه شــرایط جــوی و رادار فراافق نگــر اســت. ایــن  گونــه ای موشــک ضــد کشــتی ب  -1
کــروز از هدایــت راداری فعــال بهــره می بــرد و قــادر بــه پــرواز در ارتفــاع بســیار پاییــن اســت. ایــران از  موشــک 
کــه در ســال 1۹74 در حالی کــه هنــوز تولیــد آن شــروع نشــده بــود،  اولیــن مشــتریان خارجــی ایــن موشــک بــود 
کمــان بــه فرانســه، ســفارش خریــد ایــن موشــک را هــم  همــراه بــا ســفارش تولیــد قایق هــای موشــک انداز کلاس 
بــه آمریــکا داد. امــا تــا زمــان وقــوع انقــلاب فقــط ۹ تــا 14 فرونــد از ایــن موشــک بــه ایــران تحویــل شــده بــود کــه در 

جریــان عملیات هــای ابتدایــی جنــگ از ایــن موشــک ها اســتفاده شــد.
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، به ناوچه اوزای عراقی اصابت کرد و  ، به ناوچه اوزای عراقی اصابت کرد و پیکان از بالای ســکوی البکر عبور پیکان از بالای ســکوی البکر عبور
آن ناوچه غرق شد.« آن ناوچه غرق شد.« 

ناخدا دوم ســعید کیوان شکوهی)هم رزم(: »ناوچه دوم هم مورد اصابت قرار  »ناوچه دوم هم مورد اصابت قرار 
گرفت و روی صفحه رادار متوقف شد. ناوچه سوم دو پا داشت، دو پای گرفت و روی صفحه رادار متوقف شد. ناوچه سوم دو پا داشت، دو پای 
دیگر هم قرض کرد؛ طوری فرار کرد که سرعت آن برای من حیرت آور بود، دیگر هم قرض کرد؛ طوری فرار کرد که سرعت آن برای من حیرت آور بود، 
از ترسی که به جانش افتاده بود، فقط می رفت که سریع به ساحل برسد. از ترسی که به جانش افتاده بود، فقط می رفت که سریع به ساحل برسد. 
کــم مانــده بود خــودش را به گل بزند. پیــکان هم کاری را که می بایســت، کــم مانــده بود خــودش را به گل بزند. پیــکان هم کاری را که می بایســت، 
انجام داده بود. می شد گفت دیگر موشکی نداشتیم که ناوچه سوم را با انجام داده بود. می شد گفت دیگر موشکی نداشتیم که ناوچه سوم را با 
آن بزنیم و از برد توپخانه هم خارج شده بود، نگرانی هم از بابت عملیاتی آن بزنیم و از برد توپخانه هم خارج شده بود، نگرانی هم از بابت عملیاتی 

در مورد آن ناوچه نداشتیم.« در مورد آن ناوچه نداشتیم.« 
ســید هــادی تراهی )عضو یگان عملیــات ویژه(: »ناوچه پیــکان پس از این  »ناوچه پیــکان پس از این 
درگیری به دلیل این که مهماتش تمام شده بود و گویا تنها یک گلوله توپ درگیری به دلیل این که مهماتش تمام شده بود و گویا تنها یک گلوله توپ 
برایش باقی مانده بود، به بندر بوشــهر رفت تا گلوله های توپ و موشــک برایش باقی مانده بود، به بندر بوشــهر رفت تا گلوله های توپ و موشــک 

یافت کند و به سوی ما بازگردد.  یافت کند و به سوی ما بازگردد. در در
ناخــدا همتی می توانســت به اتاق عملیات نیــروی رزمی بگوید که من ناخــدا همتی می توانســت به اتاق عملیات نیــروی رزمی بگوید که من 
تکاورهــا را رســانده ام و با عراقی ها نیز درگیر شــده ام، اکنون نوبت ناوچه تکاورهــا را رســانده ام و با عراقی ها نیز درگیر شــده ام، اکنون نوبت ناوچه 
یا برود، اما او با شــجاعت و دلســوزی که داشــت  یا برود، اما او با شــجاعت و دلســوزی که داشــت دیگــری اســت تا بــه در دیگــری اســت تا بــه در
یا شــد و به ســوی ما آمد. جانفشــانی و رشــادت شــهید  یا شــد و به ســوی ما آمد. جانفشــانی و رشــادت شــهید مجــدد راهــی در مجــدد راهــی در
همتــی و کارکنــان ناوچــه پیــکان در عملیــات شــهید صفری غیــر قابل همتــی و کارکنــان ناوچــه پیــکان در عملیــات شــهید صفری غیــر قابل 

فراموشی و بسیار تحسین  برانگیز است.«فراموشی و بسیار تحسین  برانگیز است.«
محمــد ویژه نــواز )عضو  گــردان تکاوران دریایی(: »هوا کم کم داشــت روشــن  »هوا کم کم داشــت روشــن 
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می شــد کــه الفتــی و امیدیــان برگشــتند. الفتــی گفت: »شــما چــرا بیرون می شــد کــه الفتــی و امیدیــان برگشــتند. الفتــی گفت: »شــما چــرا بیرون 
آمدیــد؟ چی شــده؟« برایش توضیــح دادیم. گفــت: »آماده شــوید.« گروه آمدیــد؟ چی شــده؟« برایش توضیــح دادیم. گفــت: »آماده شــوید.« گروه 
ک ســازی ســریع در اســکله مستقر شد. دوربین و بی ســیم داشتند. ما  ک ســازی ســریع در اســکله مستقر شد. دوربین و بی ســیم داشتند. ما پا پا
هــم که گــروه تخریب بودیم روی اســکله ماندیم. مواد منفجــره آماده بود. هــم که گــروه تخریب بودیم روی اســکله ماندیم. مواد منفجــره آماده بود. 
فرمانده گفت: »قبل از این که شما را تقسیم کنم، فعاً هرکدام یک جای فرمانده گفت: »قبل از این که شما را تقسیم کنم، فعاً هرکدام یک جای 
اســکله بمانید. از ناوچه پیکان بی ســیم زدند و گفتند که شما خیالتان اســکله بمانید. از ناوچه پیکان بی ســیم زدند و گفتند که شما خیالتان 
راحت باشــد، ما دو هدفِ اوزا را زدیم، شــما کارتان را انجام دهید. ما هم راحت باشــد، ما دو هدفِ اوزا را زدیم، شــما کارتان را انجام دهید. ما هم 
می رویــم خــور عبــدالله را ببندیم. هــر هدفی بیایــد، آن را می زنیــم. الفتی می رویــم خــور عبــدالله را ببندیم. هــر هدفی بیایــد، آن را می زنیــم. الفتی 
ک ســازی کامل اســکله تقســیم کرد. ســاختمان جلوی  ک ســازی کامل اســکله تقســیم کرد. ســاختمان جلوی نفــرات را بــرای پا نفــرات را بــرای پا
اســکله یــک ســاختمان پنج طبقــه فایبــرگلاس پیش ســاخته بــود. من، اســکله یــک ســاختمان پنج طبقــه فایبــرگلاس پیش ســاخته بــود. من، 
یونــس مقــدم، قلی پور و حســین محمدی این ســاختمان را گشــتیم. در یونــس مقــدم، قلی پور و حســین محمدی این ســاختمان را گشــتیم. در 
حین جســتجوی متوجه شــدیم قســمت بالای آن جایگاه خارجی هایی حین جســتجوی متوجه شــدیم قســمت بالای آن جایگاه خارجی هایی 
بوده که برای عراق کار می کردند. در اتاق های پایین هم عراقی ها بودند. بوده که برای عراق کار می کردند. در اتاق های پایین هم عراقی ها بودند. 
داخل تمام اتاق ها عکس صدام بود. قلی پور با چکش قاب ها را از دیوار داخل تمام اتاق ها عکس صدام بود. قلی پور با چکش قاب ها را از دیوار 
می انداخت و می شکست. ساعت می انداخت و می شکست. ساعت ۱0۱0 صبح به ما بی سیم زدند و گفتند:  صبح به ما بی سیم زدند و گفتند: 
»دو هواپیمای عراقی به طرف اســکله می آید. زیر پایه ها مخفی شــوید.« »دو هواپیمای عراقی به طرف اســکله می آید. زیر پایه ها مخفی شــوید.« 
هواپیما به قدری پایین شیرجه رفت و از بغل اسکله رد شد که ما خلبان هواپیما به قدری پایین شیرجه رفت و از بغل اسکله رد شد که ما خلبان 
عراقــی را دیدیــم و می توانســتیم بــه طرفــش تیرانــدازی کنیــم، ولــی اجازه عراقــی را دیدیــم و می توانســتیم بــه طرفــش تیرانــدازی کنیــم، ولــی اجازه 
نداشــتیم. جنگنده های ما ســریع از بوشــهر آمدند و هواپیماهای عراقی نداشــتیم. جنگنده های ما ســریع از بوشــهر آمدند و هواپیماهای عراقی 

فرار کردند. فرار کردند. 
ســید هادی تراهی)عضو یگان عملیات ویژه(: »در آن روز اتفاقات ســخت  »در آن روز اتفاقات ســخت 
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و عجیبی بر ما گذشت. یک هواپیمای میگ دشمن بالای سر ما آمد و و عجیبی بر ما گذشت. یک هواپیمای میگ دشمن بالای سر ما آمد و 
یک شــناور دشــمن نیز به ما نزدیک شد، اما خوشبختانه با مخفی کاری یک شــناور دشــمن نیز به ما نزدیک شد، اما خوشبختانه با مخفی کاری 
و استتاری که انجام دادیم، خطر از بیخ گوش مان گذشت و آن ها بدون و استتاری که انجام دادیم، خطر از بیخ گوش مان گذشت و آن ها بدون 

این که اقدامی انجام بدهند، رفتند.«این که اقدامی انجام بدهند، رفتند.«
محمــد ویژه نــواز )عضــو  گــردان تــکاوران دریایــی(: »مــن، الفتــی و امیدیــان  »مــن، الفتــی و امیدیــان 
قــرار بــود قســمت فنــی و تعمیــرات را تی ان تی گــذاری کنیــم. هــدف مــا قــرار بــود قســمت فنــی و تعمیــرات را تی ان تی گــذاری کنیــم. هــدف مــا 
تخریب تأسیســات روی اســکله بود. در مناطق مورد نظر مواد منفجره را تخریب تأسیســات روی اســکله بود. در مناطق مورد نظر مواد منفجره را 
جای گذاری و سیم کورتکس هم که زیر اسکله بود، به سیم مواد منفجره جای گذاری و سیم کورتکس هم که زیر اسکله بود، به سیم مواد منفجره 
ک بنزیــن و دو عدد نارنجک  ک بنزیــن و دو عدد نارنجک وصــل کردیــم. کنار مواد منفجره هم ســه با وصــل کردیــم. کنار مواد منفجره هم ســه با
آتش زا گذاشتیم تا شعاع تخریب بیشتر شود. همین طور که این کارها را آتش زا گذاشتیم تا شعاع تخریب بیشتر شود. همین طور که این کارها را 
می کردیــم، مطمئن بودیم ناوچــه پیکان و نیروی هوایی هوایمان را دارند. می کردیــم، مطمئن بودیم ناوچــه پیکان و نیروی هوایی هوایمان را دارند. 
دیده بان هــای روی اســکله هم با دوربین نــگاه می کردند و مراقب بودند. دیده بان هــای روی اســکله هم با دوربین نــگاه می کردند و مراقب بودند. 
اســکله پُر از لوازم و تجهیزات بود. تا جایی که  توانســتیم وســایل موجود اســکله پُر از لوازم و تجهیزات بود. تا جایی که  توانســتیم وســایل موجود 
در اســکله را تخریــب  کردیم. به طور مثال یکــی از تکاورها، لیفتراک ها را در اســکله را تخریــب  کردیم. به طور مثال یکــی از تکاورها، لیفتراک ها را 
روشــن کــرد و داخــل آب انداخــت؛ پانزده شــانزده تا لیفتــراک داخل آب روشــن کــرد و داخــل آب انداخــت؛ پانزده شــانزده تا لیفتــراک داخل آب 
پرت کرد. مواد منفجره در سه مدار آماده به فتیله های زمانی بود؛ فتیله ها پرت کرد. مواد منفجره در سه مدار آماده به فتیله های زمانی بود؛ فتیله ها 
نیز به سیم های کورتکس وصل بودند. گروه البکری ها هم همین کارها را نیز به سیم های کورتکس وصل بودند. گروه البکری ها هم همین کارها را 

هم زمان با ما انجام داده بودند.«هم زمان با ما انجام داده بودند.«
عبــدالله هدایتــی )عضــو یــگان عملیــات ویــژه(: »آخریــن مراحــل بازدیــد و آخریــن مراحــل بازدیــد و 
پاك ســازی از ســکوها را انجــام دادیــم، قــرار بــود تــا ســاعت پاك ســازی از ســکوها را انجــام دادیــم، قــرار بــود تــا ســاعت ۱2۱2 ظهــر کار  ظهــر کار 
مــا تمام شــود و بــا ناوچه پیــکان به طرف بوشــهر حرکت کنیــم. در چند مــا تمام شــود و بــا ناوچه پیــکان به طرف بوشــهر حرکت کنیــم. در چند 
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مایلی اســکله، ناوچه موشــك اندازی گشــت می زد، ما فکر می کردیم که مایلی اســکله، ناوچه موشــك اندازی گشــت می زد، ما فکر می کردیم که 
این همان ناوچه پیکان اســت؛  اما این یك ناوچه اژدرافکن دشــمن بود. این همان ناوچه پیکان اســت؛  اما این یك ناوچه اژدرافکن دشــمن بود. 
تیم ما تمامی ســکوهای نفتی را با مواد منفجره مســلح ســاخته بود که در تیم ما تمامی ســکوهای نفتی را با مواد منفجره مســلح ســاخته بود که در 
صورت لزوم و دســتور فرمانده می توانســتیم همــه را یك جا منفجر کنیم.صورت لزوم و دســتور فرمانده می توانســتیم همــه را یك جا منفجر کنیم. 
ســه ســاعت از ظهر می گذشــت، از ناوچه پیکان اثری نبود. از گرسنگی ســه ســاعت از ظهر می گذشــت، از ناوچه پیکان اثری نبود. از گرسنگی 
بی طاقــت شــده بودیم، غذای دشــمن موجــود بود ولی از قبــل به ما گفته بی طاقــت شــده بودیم، غذای دشــمن موجــود بود ولی از قبــل به ما گفته 
بودنــد کــه نبایــد از غذای دشــمن اســتفاده کنیــم، زیــرا ممکن بــود آن را بودنــد کــه نبایــد از غذای دشــمن اســتفاده کنیــم، زیــرا ممکن بــود آن را 
یا برای ما اعزام شده بود که غذا بیاورد؛  یا برای ما اعزام شده بود که غذا بیاورد؛ مسموم کرده باشند. بالگرد هوادر مسموم کرده باشند. بالگرد هوادر
 امــا غذاهای بســته بندی شــده که به طــرف ما پرتاب می شــد داخل آب  امــا غذاهای بســته بندی شــده که به طــرف ما پرتاب می شــد داخل آب 
می افتاد و بلافاصله طعمۀ کوسه های گرسنه می شد. به فکرمان رسید که می افتاد و بلافاصله طعمۀ کوسه های گرسنه می شد. به فکرمان رسید که 
می توانیم از جیرۀ غذایی قایق های نجات خودمان اســتفاده کنیم. این می توانیم از جیرۀ غذایی قایق های نجات خودمان اســتفاده کنیم. این 
کار را کردیم و مشــکل گرســنگی مان برطرف شــد. شــب فرا رسید، غنایم کار را کردیم و مشــکل گرســنگی مان برطرف شــد. شــب فرا رسید، غنایم 
یادی جمع آوری کرده بودیم. در قسمت جنوبی اسکله به صورت دفاع  یادی جمع آوری کرده بودیم. در قسمت جنوبی اسکله به صورت دفاع ز ز
دور تا دور منتظر ناوچه پیکان بودیم و راه های ورودی اسکله را به وسیله دور تا دور منتظر ناوچه پیکان بودیم و راه های ورودی اسکله را به وسیله 
تله های روشن شونده بسته بودیم تا اگر دشمن بخواهد به داخل سکوها تله های روشن شونده بسته بودیم تا اگر دشمن بخواهد به داخل سکوها 
بیایــد مــا متوجــه شــده و از خود دفــاع کنیــم. فرمانده با مــا اتمام حجت بیایــد مــا متوجــه شــده و از خود دفــاع کنیــم. فرمانده با مــا اتمام حجت 
کرده غافلگیر شدیم اجازه می دهیم که دشمن  کرده غافلگیر شدیم اجازه می دهیم که دشمن کرده بود که اگر خدای نا کرده بود که اگر خدای نا
تــا نزدیك ترین محــل مواد منفجره کارگذاری شــده بیاید آنــگاه با منفجر تــا نزدیك ترین محــل مواد منفجره کارگذاری شــده بیاید آنــگاه با منفجر 

ساختن اسکله ها، خودمان را نیز فدای کشور عزیزمان خواهیم کرد.ساختن اسکله ها، خودمان را نیز فدای کشور عزیزمان خواهیم کرد.«
ناخدا دوم ســعید کیوان شــکوهی)هم رزم(: »پس از آنکه خرج گذاری انجام  »پس از آنکه خرج گذاری انجام 
شــد و مــواد منفجــره را در جاهــای حســاس بســتند. پیــکان بــه بوشــهر شــد و مــواد منفجــره را در جاهــای حســاس بســتند. پیــکان بــه بوشــهر 
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یا برگشــت تا تعــدادی از  یا برگشــت تا تعــدادی از برگشــت، تجدیــد مهمــات کــرد و مجدداً بــه در برگشــت، تجدیــد مهمــات کــرد و مجدداً بــه در
تــکاوران را کــه دیگر وظیفه خاصی بر روی دژ نداشــتند، را تخلیه کند.«تــکاوران را کــه دیگر وظیفه خاصی بر روی دژ نداشــتند، را تخلیه کند.«
محمــد ویژه نــواز )عضو  گــردان تکاوران دریایی(: »ما  »ما 2۱2۱ ســاعت در اســکله  ســاعت در اســکله 
الامیــه بودیــم. ناوچه پیکان که آمد ما را ببــرد، باز هم آب جزر بود. بچه ها الامیــه بودیــم. ناوچه پیکان که آمد ما را ببــرد، باز هم آب جزر بود. بچه ها 
می خواســتند بعضــی وســیله ها را بــا خودشــان بیاورند کــه ناخدا همتی می خواســتند بعضــی وســیله ها را بــا خودشــان بیاورند کــه ناخدا همتی 
فرمانده ناوچه پیکان گفت: »سریع سوار شوید، احتمال دارد از خور عبدالله فرمانده ناوچه پیکان گفت: »سریع سوار شوید، احتمال دارد از خور عبدالله 
ناوچه دشمن بیاید.« بچه ها غنیمتی ها را گذاشتند و سریع سوار شدیم.«ناوچه دشمن بیاید.« بچه ها غنیمتی ها را گذاشتند و سریع سوار شدیم.«
سید هادی تراهی)عضو یگان عملیات ویژه(: »ما وسایل و تجهیزاتی که به  »ما وسایل و تجهیزاتی که به 
همراه داشتیم در ناوچه پیکان گذاشتیم، خودمان نیز سوار ناوچه شدیم، همراه داشتیم در ناوچه پیکان گذاشتیم، خودمان نیز سوار ناوچه شدیم، 
اما رحمان الفتی، »رضا گلچین« و »اسماعیل بابایی« روی اسکله الامیه اما رحمان الفتی، »رضا گلچین« و »اسماعیل بابایی« روی اسکله الامیه 
ماندنــد تــا عملیات انفجار را انجام دهند. ناوچه حرکت کرد و به ســوی ماندنــد تــا عملیات انفجار را انجام دهند. ناوچه حرکت کرد و به ســوی 

اسکله البکر رفت.«اسکله البکر رفت.«
عبــدالله هدایتــی )عضــو یــگان عملیــات ویــژه(: »نگهبــان پل هــای ورودی نگهبــان پل هــای ورودی 
اسکله که با آرپی جیاسکله که با آرپی جی77  منتظر دشمن بود، خبر داد که یك فروند ناوچه به   منتظر دشمن بود، خبر داد که یك فروند ناوچه به 
سمت سکوی نفتی نزدیك می شود،  بلافاصله کلیه نفرات در محل های سمت سکوی نفتی نزدیك می شود،  بلافاصله کلیه نفرات در محل های 
مخصوص خود مستقر شدند. منتظر بودیم که ناوچه آن قدر نزدیك بیاید مخصوص خود مستقر شدند. منتظر بودیم که ناوچه آن قدر نزدیك بیاید 
تــا بتوانیــم آن را از بیــن ببریــم. در فاصله پنجــاه متری، ناوچــه کاماً  قابل تــا بتوانیــم آن را از بیــن ببریــم. در فاصله پنجــاه متری، ناوچــه کاماً  قابل 
رؤیــت بود و  گنبد کروی شــکل آن نشــان از ناوچه پیکان مــی داد. ناوچه رؤیــت بود و  گنبد کروی شــکل آن نشــان از ناوچه پیکان مــی داد. ناوچه 
بلافاصله پهلو گرفت و نیرو ها ســوار ناوچه شــدند تنها دو نفر از تکاوران بلافاصله پهلو گرفت و نیرو ها ســوار ناوچه شــدند تنها دو نفر از تکاوران 
بر روی اســکله ماندند تا فردا صبح اســکله نفتی را به آتش بکشــند و با بر روی اســکله ماندند تا فردا صبح اســکله نفتی را به آتش بکشــند و با 

بالگرد به سمت سکوی نوروز بروند.«بالگرد به سمت سکوی نوروز بروند.«
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ســید هــادی تراهی)عضــو یــگان عملیــات ویــژه(:  »شــبانه با ناوچــه پیکان شــبانه با ناوچــه پیکان 
یایی ارتش  یایی ارتش بــه عقب برگشــتیم. اول صبح یک بالگــرد از یگان نیــروی در بــه عقب برگشــتیم. اول صبح یک بالگــرد از یگان نیــروی در
بــه همــراه خبرنــگار و فیلم بــردار به ســوی اســکله ها رفت تا هم تــکاوران بــه همــراه خبرنــگار و فیلم بــردار به ســوی اســکله ها رفت تا هم تــکاوران 
باقی مانــده بر روی دو اســکله را ســوار بــر بالگرد کند و به عقــب بیاورد و باقی مانــده بر روی دو اســکله را ســوار بــر بالگرد کند و به عقــب بیاورد و 
هم از انفجار اســکله ها فیلمبرداری کند. البته یکی دو جنگنده نیروی هم از انفجار اســکله ها فیلمبرداری کند. البته یکی دو جنگنده نیروی 

هوایی ارتش نیز اقدام به تأمین امنیت آسمان آن منطقه کردند.« هوایی ارتش نیز اقدام به تأمین امنیت آسمان آن منطقه کردند.« 
ناخــدا دوم ســعید کیوان شــکوهی)هم رزم(: »روز  »روز ۱6۱6 آبان مــاه  آبان مــاه ۵9۵9 با دو فروند  با دو فروند 
ب ستوده« 

َ
ب ستوده« بالگرد به اسکله ها برگشتیم، یکی از بالگردها را ناو سروان »پَهل
َ
بالگرد به اسکله ها برگشتیم، یکی از بالگردها را ناو سروان »پَهل

همراهــی می کــرد کــه جــزء عناصــر اصلی یــگان عملیاتــی نیــروی رزمی همراهــی می کــرد کــه جــزء عناصــر اصلی یــگان عملیاتــی نیــروی رزمی 
42۱42۱ بــود، یکــی دیگر را هم مــن همراهی می کردم. یک اکیــپ خبرنگار از  بــود، یکــی دیگر را هم مــن همراهی می کردم. یک اکیــپ خبرنگار از 
تلویزیون با ما آمده بودند. آن ها را ناخدا مدنی نژاد از بوشهر برای مشاهده تلویزیون با ما آمده بودند. آن ها را ناخدا مدنی نژاد از بوشهر برای مشاهده 
ایــن عملیــات و لحظــه منفجــر شــدن دژها فرســتاده بــود. گفــت: »گروه ایــن عملیــات و لحظــه منفجــر شــدن دژها فرســتاده بــود. گفــت: »گروه 
فیلم برداری را با خودتان ببرید، اگر عملیات با موفقیت انجام شد و دژها فیلم برداری را با خودتان ببرید، اگر عملیات با موفقیت انجام شد و دژها 
منفجر شدند، به آن ها بگویید که این دژها مال دشمن است، اگر دیدید منفجر شدند، به آن ها بگویید که این دژها مال دشمن است، اگر دیدید 
بــا اشــکالی روبرو شــدید و انفجار انجام نشــد، نگویید این جــا آب های بــا اشــکالی روبرو شــدید و انفجار انجام نشــد، نگویید این جــا آب های 
دشــمن اســت!« یک بالگــرد روی دژ البکر فرود آمــد و یکی دیگر به روی دشــمن اســت!« یک بالگــرد روی دژ البکر فرود آمــد و یکی دیگر به روی 
الامیــه، دژ البکــر در آن زمان برای بالگرد ســکوی پرواز داشــت. هنوز این الامیــه، دژ البکــر در آن زمان برای بالگرد ســکوی پرواز داشــت. هنوز این 
دژهــا منفجر نشــده بودند. من در بالگردی بودم که روی الامیه نشســت. دژهــا منفجر نشــده بودند. من در بالگردی بودم که روی الامیه نشســت. 
مطابق با طرح وقتی که دستور داده شد، دو نفر از تکاوران روی یک دژ و مطابق با طرح وقتی که دستور داده شد، دو نفر از تکاوران روی یک دژ و 
سه نفر از آن ها روی دژ دیگر باقی ماندند. آن ها فیوزهای مواد منفجره را سه نفر از آن ها روی دژ دیگر باقی ماندند. آن ها فیوزهای مواد منفجره را 
می کشیدند و به کار می انداختند، این فیوزها یک زمان تأخیری داشتند می کشیدند و به کار می انداختند، این فیوزها یک زمان تأخیری داشتند 
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کــه تــکاوران بتواننــد خودشــان را بــه بالگــرد برســانند. تــکاوران دژ البکــر کــه تــکاوران بتواننــد خودشــان را بــه بالگــرد برســانند. تــکاوران دژ البکــر 
کار خودشــان را انجــام دادنــد، چند تا انفجــار در دژ البکر اتفــاق افتاد و کار خودشــان را انجــام دادنــد، چند تا انفجــار در دژ البکر اتفــاق افتاد و 
خبرنــگاران از این صحنــه فیلم برداری کردند. رحمــان الفتی نیز بر روی خبرنــگاران از این صحنــه فیلم برداری کردند. رحمــان الفتی نیز بر روی 
دژ الامیه با  تأخیر کارش را انجام داد و مدارهای آتش را که خیس شــده دژ الامیه با  تأخیر کارش را انجام داد و مدارهای آتش را که خیس شــده 
بودند از نو تنظیم کرد. هم زمان تمام مواد منفجره دژ عمل کرد، به طوری بودند از نو تنظیم کرد. هم زمان تمام مواد منفجره دژ عمل کرد، به طوری 
کــه هر کســی فیلم یــا عکس آن صحنــه را ببیند، متوجه می شــود که چه کــه هر کســی فیلم یــا عکس آن صحنــه را ببیند، متوجه می شــود که چه 
، فیلم بــردار را به داخل هلی کوپتر  ، فیلم بــردار را به داخل هلی کوپتر جهنمــی به پا شــده بود. موج انفجار دژ جهنمــی به پا شــده بود. موج انفجار دژ
پرتاب کرد، اما او به کارش ادامه داد. آن فیلم همان شــب از اخبار تمام پرتاب کرد، اما او به کارش ادامه داد. آن فیلم همان شــب از اخبار تمام 

شبکه ها پخش شد و غوغایی به پا کرد.«شبکه ها پخش شد و غوغایی به پا کرد.«
ســید هادی تراهی)عضو یگان عملیات ویژه(: »پس از این که تکاورها ســوار  »پس از این که تکاورها ســوار 
بر بالگرد شدند، انفجارها صورت گرفت. یکی از تکاورها می گفت وقتی بر بالگرد شدند، انفجارها صورت گرفت. یکی از تکاورها می گفت وقتی 
اسکله ها منفجر شدند، موج انفجار بالگرد را تکان داد و گرمای حاصل اسکله ها منفجر شدند، موج انفجار بالگرد را تکان داد و گرمای حاصل 

از آن را به شدت احساس کردیم.«از آن را به شدت احساس کردیم.«
امیر دریادار دوم علی اکبر اخگر )فرمانده ناوچه جوشن(: »در عملیات شهید  »در عملیات شهید 
صفری، پایانه های نفتی البکر و الامیه عراق به شدت در آتش سوختند؛ صفری، پایانه های نفتی البکر و الامیه عراق به شدت در آتش سوختند؛ 
بــه گونــه ای که آتش ســوزی تــا دو هفته ادامــه داشــت. بنابراین عملیات بــه گونــه ای که آتش ســوزی تــا دو هفته ادامــه داشــت. بنابراین عملیات 
شــهید صفــری بــا موفقیت کامل انجام شــد و ضربه مهمی بــه صادرات شــهید صفــری بــا موفقیت کامل انجام شــد و ضربه مهمی بــه صادرات 

نفت عراق و اقتصاد آن کشور وارد شد.«نفت عراق و اقتصاد آن کشور وارد شد.«
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روایت نهم؛ عملیات مروارید 
آذر ۱359؛ بیش از 6۰ روز از شــروع جنگ می گذشــت، در عرصه نبردهای زمینی 
پیــروزی به دســت نیامــده بود، نیــروی دریایی اما بــدون کوچک تریــن تلفاتی دو 
عملیــات اشــکان و شــهید صفری را اجــرا کرده بــود. این بار هم طــرح ضربه زدن 
بــه دو پایانه نفتی عراق بود اما هدف بیرون کشــیدن ناوچه هــای عراقی و انهدام 
کل نیــروی دریایــی عراق بود. به همین دلیل اســتفاده از توان نیروی هوایی هم در 
طراحی عملیات پیش بینی شده بود، بار دیگر پیکان آمده بود تا همانند تیری تیز 
قلب دشمن را بشکافد و ابراهیم همتی و پرسنل پیکان آمده بودند هم چون آرش 

جانشان را در راه میهن فدا کنند. 
ناوسروان محمدرضا نجاری )متخصص جنگ های الکترونیك ناوچه  پیکان(:  
»طرح محروم کردن عراق از دو سکوی نفتی بزرگ البکر و الامیه در دستور »طرح محروم کردن عراق از دو سکوی نفتی بزرگ البکر و الامیه در دستور 
یایی  یایی  که وظیفه مدیریت عملیاتی منطقه نیروی در کار نیــروی رزمی کار نیــروی رزمی 42۱42۱ که وظیفه مدیریت عملیاتی منطقه نیروی در

به عهده اش بود، قرار داشت.«به عهده اش بود، قرار داشت.«
محمــد ویژه نــواز )عضــو  گــردان تــکاوران دریایــی(: در حالــی کــه تخریــب  در حالــی کــه تخریــب 
ید  ید اســکله ها در عملیات شــهید صفری انجام شــده بود، عملیات مروار اســکله ها در عملیات شــهید صفری انجام شــده بود، عملیات مروار

طراحی  و قرار شد حمله شود که میزان تخریب قبلی بیشتر شود.طراحی  و قرار شد حمله شود که میزان تخریب قبلی بیشتر شود.
دریادار دوم ناصر سرنوشــت )هم رزم(: »علاوه برحمله به ســکوهای نفتی،  »علاوه برحمله به ســکوهای نفتی، 
خــارج ســاختن ناوچه هــای عراقــی از موضــع دفاعــی و حملــه بــه آن هــا خــارج ســاختن ناوچه هــای عراقــی از موضــع دفاعــی و حملــه بــه آن هــا 
ید بــود و در واقع هــدف نهایی،  ید بــود و در واقع هــدف نهایی، از اهــداف دیگــر اجــرای عملیــات مروار از اهــداف دیگــر اجــرای عملیــات مروار
یایی ارتش عراق و نابودی چند شناور دشمن بود.« یایی ارتش عراق و نابودی چند شناور دشمن بود.«ضربه زدن به نیروی در ضربه زدن به نیروی در
ناوسروان محمدرضا نجاری )متخصص جنگ های الکترونیك ناوچه  پیکان(:  
»عــراق در جنــگ از آن دو ســکو هم به عنوان یــک مجموعه  اقتصادی و »عــراق در جنــگ از آن دو ســکو هم به عنوان یــک مجموعه  اقتصادی و 
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هــم بــه عنوان دیده بانی اســتفاده می کــرد، چون از نظر سوق الجیشــی در هــم بــه عنوان دیده بانی اســتفاده می کــرد، چون از نظر سوق الجیشــی در 
جــای حساســی بودند. هواپیماهــای ما موقع بمباران عــراق برای مخفی جــای حساســی بودند. هواپیماهــای ما موقع بمباران عــراق برای مخفی 
بــودن از دیــد رادار دشــمن در ســطح آب پــرواز می کردنــد و ایــن ســکوها بــودن از دیــد رادار دشــمن در ســطح آب پــرواز می کردنــد و ایــن ســکوها 
بســیار مکان مناسبی برای شناســایی و اطلاع دادن و در نتیجه آمادگی بســیار مکان مناسبی برای شناســایی و اطلاع دادن و در نتیجه آمادگی 

پدافند عراق بود.« پدافند عراق بود.« 
ناوچــه   الکترونیــك  جنگ هــای  )متخصــص  نجــاری  محمدرضــا  ناوســروان 
یــخ کشــور مــا از مرزهــای زمینــی و هوایی مــورد تجاوز  یــخ کشــور مــا از مرزهــای زمینــی و هوایی مــورد تجاوز  »در آن تار پیــکان(: »در آن تار
یادی از رزمنده های ایرانی به اسارت درآمده  یادی از رزمنده های ایرانی به اسارت درآمده عراق قرار گرفته بود. تعداد ز عراق قرار گرفته بود. تعداد ز
ک عراق  ک عراق و یا به شهادت رسیده بودند و هیچ نقطه دسترسی به آب و خا و یا به شهادت رسیده بودند و هیچ نقطه دسترسی به آب و خا
نداشــتیم ولــی فتح دو ســکو که از نظــر اقتصادی نقش خیلــی مهمی را نداشــتیم ولــی فتح دو ســکو که از نظــر اقتصادی نقش خیلــی مهمی را 
یخ برای ما موفقیت چشــم گیری  یخ برای ما موفقیت چشــم گیری بــازی می کــرد از نظر عملیاتــی در آن تار بــازی می کــرد از نظر عملیاتــی در آن تار
بود. منتها بعد از مراجعت ما )در عملیات های اشکان و شهید صفری( بود. منتها بعد از مراجعت ما )در عملیات های اشکان و شهید صفری( 
بــا توجــه بــه مســافت کمی کــه بین بنــدر ام القصــر و این دو ســکو وجود بــا توجــه بــه مســافت کمی کــه بین بنــدر ام القصــر و این دو ســکو وجود 
داشــت، مجــدداً عراقی هــا می آمدند خیلی ســریع ســکوها را بازســازی و داشــت، مجــدداً عراقی هــا می آمدند خیلی ســریع ســکوها را بازســازی و 
بهره بــرداری مجدد می کردند. یعنی ارزش حیاتی  این منطقه اینقدر بود. بهره بــرداری مجدد می کردند. یعنی ارزش حیاتی  این منطقه اینقدر بود. 
بالاخــره تصمیــم گرفته شــد که این ســکو ها را به طور کلــی از حیَز انتفاع بالاخــره تصمیــم گرفته شــد که این ســکو ها را به طور کلــی از حیَز انتفاع 
ســاقط کنیــم کــه دشــمن نتوانــد در فاصلــه زمانی کوتــاه مجــدداً از آن ها ســاقط کنیــم کــه دشــمن نتوانــد در فاصلــه زمانی کوتــاه مجــدداً از آن ها 

بهره برداری کند.« بهره برداری کند.« 
یایی(  یایی(  نفر از ما )تکاوران در عبدالله هدایتی )عضو یگان عملیات ویژه(: »۱6۱6 نفر از ما )تکاوران در
را به اتاق جنگ احضار کردند، پس از صدور اوامر و دستورات عملیاتی، را به اتاق جنگ احضار کردند، پس از صدور اوامر و دستورات عملیاتی، 
گر  هیچ کس حق خروج از ساختمان را نداشت. فرمانده عملیات گفت اگر هیچ کس حق خروج از ساختمان را نداشت. فرمانده عملیات گفت ا
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ما سکوی نفتی البکر را تصرف و از آن پدافند کنیم می توانیم ارتش بعثی ما سکوی نفتی البکر را تصرف و از آن پدافند کنیم می توانیم ارتش بعثی 
عراق را نســبت به خروج از خرمشــهر تحت فشار قرار دهیم. ما نسبت به عراق را نســبت به خروج از خرمشــهر تحت فشار قرار دهیم. ما نسبت به 

اجرای این طرح بسیار خوشحال شدیم.« اجرای این طرح بسیار خوشحال شدیم.« 
احمــد شــمس علوی)عضــو یــگان عملیــات ویــژه(: »از یــک هفتــه پیش از از یــک هفتــه پیش از 
عملیات، مخفیانه مهمات و مواد منفجره را در شناوری بارگیری کردیم. عملیات، مخفیانه مهمات و مواد منفجره را در شناوری بارگیری کردیم. 
ک ســازی  ک ســازی قــرار بــود مــا بــا دو فرونــد بالگرد بــه اســکله ها برویــم و پس از پا قــرار بــود مــا بــا دو فرونــد بالگرد بــه اســکله ها برویــم و پس از پا
اسکله ها، شناور مواد منفجره را به ما برساند. مواد منفجره را در کارتن های اسکله ها، شناور مواد منفجره را به ما برساند. مواد منفجره را در کارتن های 

صابون سربازی جاسازی کرده بودیم.« صابون سربازی جاسازی کرده بودیم.« 
ناخدا دوم کارن اولادی )افسر نیروی رزمی ۴۲۱(: »ابتدا قرار بود ناوچه دیگری  »ابتدا قرار بود ناوچه دیگری 
عــازم آن عملیات شــود، اما به مــا اطلاع دادند کــه آن ناوچه دچار نقص عــازم آن عملیات شــود، اما به مــا اطلاع دادند کــه آن ناوچه دچار نقص 
فنی شــده و بایــد ناوچه دیگری جایگزین شــود. محمدابراهیم همتی به فنی شــده و بایــد ناوچه دیگری جایگزین شــود. محمدابراهیم همتی به 
ســرعت اعلام آمادگی کرد و گفت مــن حاضرم عملیات را انجام بدهم. ســرعت اعلام آمادگی کرد و گفت مــن حاضرم عملیات را انجام بدهم. 
گفتیم نوبت شــما نیســت و ناوچه دیگری باید برود، اما محمدابراهیم به گفتیم نوبت شــما نیســت و ناوچه دیگری باید برود، اما محمدابراهیم به 
قدری اصرار کرد که فرماندهان مجاب شدند، او را عازم عملیات کنند. قدری اصرار کرد که فرماندهان مجاب شدند، او را عازم عملیات کنند. 
همتــی پــس از این کــه در اتاق عملیــات نیروی رزمی همتــی پــس از این کــه در اتاق عملیــات نیروی رزمی 42۱42۱ توجیه شــد، به  توجیه شــد، به 

یا رفت.« یا رفت.«در در
ناوســروان یوســف کرم پور )ارشــد بــرق و الکترونیــک ناوچه پیــکان(: »پیش از  »پیش از 
یتی شویم، ناوسروان همتی پرسنل  یتی شویم، ناوسروان همتی پرسنل آن که عملیاتی آغاز شود و عازم مأمور آن که عملیاتی آغاز شود و عازم مأمور
را مطلــع، توجیــه و آمــاده می کــرد. او می گفــت: »ممکــن اســت در ایــن را مطلــع، توجیــه و آمــاده می کــرد. او می گفــت: »ممکــن اســت در ایــن 
عملیات همه شهید شویم و یک نفر هم سالم برنگردد. هرکس مشکلی عملیات همه شهید شویم و یک نفر هم سالم برنگردد. هرکس مشکلی 
دارد و نمی توانــد با ما باشــد، می تواند بــرود.« او این صحبت ها را پیش از دارد و نمی توانــد با ما باشــد، می تواند بــرود.« او این صحبت ها را پیش از 
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ید در نخســتین روزهای آذر ۱3۵9۱3۵9 هم بیــان کرد، اما  هم بیــان کرد، اما  ید در نخســتین روزهای آذر آغــاز عملیــات مروار آغــاز عملیــات مروار
هیچ کدام از پرسنل انصراف ندادند و در کنار او ماندند.« هیچ کدام از پرسنل انصراف ندادند و در کنار او ماندند.« 

عبدالله هدایتی )عضو یگان عملیات ویژه(: »بار دیگر ناوچۀ  قهرمان پیکان بار دیگر ناوچۀ  قهرمان پیکان 
یت انتخاب و قرار شد تکاوران با  یت انتخاب و قرار شد تکاوران با به همراه ناوچه جوشــن برای این مأمور به همراه ناوچه جوشــن برای این مأمور
بالگرد وارد ســکوی البکر شوند،  ناوچه پیکان از بالگرد محافظت کند و بالگرد وارد ســکوی البکر شوند،  ناوچه پیکان از بالگرد محافظت کند و 

ناوچه جوشن پشتیبان ناوچه پیکان باشد.«ناوچه جوشن پشتیبان ناوچه پیکان باشد.«
یــادار دوم علی اکبر اخگر )فرمانده ناوچه جوشــن(: »عملیات در روز  »عملیات در روز  امیــر در
یایی با هلی برن بر  یایی با هلی برن بر پنجم آذر شــروع شــد. فــردای آن روز تکاوران نیــروی در پنجم آذر شــروع شــد. فــردای آن روز تکاوران نیــروی در

روی اسکله ها فرود آمدند.«روی اسکله ها فرود آمدند.«
احمــد شــمس علوی)عضو یگان عملیــات ویژه(: »ما ســاعت ما ســاعت ۱۵۱۵ روز  روز 66 آذر  آذر 
، یک  ، یک  با دو فروند بالگرد از بوشهر به سوی اسکله ها رفتیم. در مسیر ۱3۵9۱3۵9 با دو فروند بالگرد از بوشهر به سوی اسکله ها رفتیم. در مسیر
بالگرد گشتی نیز به ما اضافه شد و به پشتیبانی از ما پرداخت. به دلیل بالگرد گشتی نیز به ما اضافه شد و به پشتیبانی از ما پرداخت. به دلیل 
این که در عملیات قبلی )شــهید صفری( پد بالگردِ روی اســکله  منهدم این که در عملیات قبلی )شــهید صفری( پد بالگردِ روی اســکله  منهدم 
شده بود، پس از نزدیک شدن بالگرد به سطح اسکله پایین پریدیم. من شده بود، پس از نزدیک شدن بالگرد به سطح اسکله پایین پریدیم. من 
و رضا گلچین به سمت راست اسکله رفتیم و آقایان الفتی و حسینی به و رضا گلچین به سمت راست اسکله رفتیم و آقایان الفتی و حسینی به 
سمت چپ اسکله رفتند. طول اسکله سمت چپ اسکله رفتند. طول اسکله 890890 متر بود و به سرعت اقدام به  متر بود و به سرعت اقدام به 

ک سازی اسکله کردیم.« ک سازی اسکله کردیم.«پا پا
عبــدالله هدایتــی )عضو یگان عملیات ویــژه(: »بعد از پیاده کــردن نفرات و بعد از پیاده کــردن نفرات و 
برگشــت بالگرد مشــاهده کردیم که تعدادی عراقی در روی سکوی البکر برگشــت بالگرد مشــاهده کردیم که تعدادی عراقی در روی سکوی البکر 
مستقر هستند و دو فروند ناوچه در ضلع شمالی آن پهلو گرفته اند. بعد مستقر هستند و دو فروند ناوچه در ضلع شمالی آن پهلو گرفته اند. بعد 
از چنــد دقیقــه دیدیم یــك فروند میگ عراقــی بر فراز ســکو در حال پرواز از چنــد دقیقــه دیدیم یــك فروند میگ عراقــی بر فراز ســکو در حال پرواز 
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است؛  در همین حال بود که تیراندازی شروع شد و ما از ضلع جنوبی با است؛  در همین حال بود که تیراندازی شروع شد و ما از ضلع جنوبی با 
دشمن وارد جنگ رودررو شدیم.« دشمن وارد جنگ رودررو شدیم.« 

احمــد شــمس علوی)عضو یگان عملیــات ویژه(: »در مــدت زمان کوتاهی در مــدت زمان کوتاهی 
توانســتیم تعدادی از نیروهای دشــمن از جمله فرمانده شان را که ستوان توانســتیم تعدادی از نیروهای دشــمن از جمله فرمانده شان را که ستوان 
یکمــی بود به اســارت بگیریــم. بالگردها پس از این که مــا را پیاده کردند، یکمــی بود به اســارت بگیریــم. بالگردها پس از این که مــا را پیاده کردند، 
رفتنــد. امــا کادر پــرواز بالگــرد دوم در مســیر متوجــه  شــدند کــه نیروهای رفتنــد. امــا کادر پــرواز بالگــرد دوم در مســیر متوجــه  شــدند کــه نیروهای 
مــا یــک دســتگاه بی ســیم جــا گذاشــته اند. آن بالگــرد به ســوی اســکله مــا یــک دســتگاه بی ســیم جــا گذاشــته اند. آن بالگــرد به ســوی اســکله 
برگشت تا بی سیم را به نیروهای ما برساند. ما نیز از این فرصت استفاده برگشت تا بی سیم را به نیروهای ما برساند. ما نیز از این فرصت استفاده 
کردیــم و تعــدادی از اســرا را با آن هــا به عقب فرســتادیم. چند دقیقه بعد کردیــم و تعــدادی از اســرا را با آن هــا به عقب فرســتادیم. چند دقیقه بعد 
جنگنده هــای دشــمن بــرای حمله به بالگردهــا آمدند. اما خوشــبختانه جنگنده هــای دشــمن بــرای حمله به بالگردهــا آمدند. اما خوشــبختانه 
بالگردهــا از یــک مســیر انحرافــی و بــا ســرعت به بوشــهر رفتنــد تا هدف بالگردهــا از یــک مســیر انحرافــی و بــا ســرعت به بوشــهر رفتنــد تا هدف 

جنگنده ها قرار نگیرند.« جنگنده ها قرار نگیرند.« 
ناوسروان محمدرضا نجاری )متخصص جنگ های الکترونیك ناوچه  پیکان(:  
یایی طی حدود یک شــبانه روز با نصب  یایی طی حدود یک شــبانه روز با نصب »تیــم تخریب تکاوران نیروی در »تیــم تخریب تکاوران نیروی در
تجیهزات تخریب کننده مثل تی ان تی و مواد منفجره موفق به از بین بردن تجیهزات تخریب کننده مثل تی ان تی و مواد منفجره موفق به از بین بردن 
قســمت هایی از ســکو شــدند. وقتــی که ما بــرای تخریب کامــل مراجعه قســمت هایی از ســکو شــدند. وقتــی که ما بــرای تخریب کامــل مراجعه 
کردیــم، فهمیدیــم کــه تیــم تکاوری وقتی که در قســمتی از ســکو مســتقر کردیــم، فهمیدیــم کــه تیــم تکاوری وقتی که در قســمتی از ســکو مســتقر 
شــدند متوجــه شــدند که در قســمتی دیگر از ســکو تعــدادی کماندوی شــدند متوجــه شــدند که در قســمتی دیگر از ســکو تعــدادی کماندوی 
غواص عراقی با تجهیزات سنگین کمین کرده  و منتظر موقعیتی هستند غواص عراقی با تجهیزات سنگین کمین کرده  و منتظر موقعیتی هستند 

که شلیک کنند.«که شلیک کنند.«
اســکله  از  «نیمــی  اســکله   از  «نیمــی  ویــژه(:  عملیــات  یــگان  علوی)عضــو  شــمس  احمــد 
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ک ســازی شــد. تعــدادی از نیروهای دشــمن پشــت دو دســتگاه تانکر  ک ســازی شــد. تعــدادی از نیروهای دشــمن پشــت دو دســتگاه تانکر پا پا
بزرگ که در فاصله بزرگ که در فاصله 3030 ســانتی متری از یکدیگر قرار داشــتند، پنهان شده  ســانتی متری از یکدیگر قرار داشــتند، پنهان شده 
بودند. یک راکت آرپی جی به سوی آن ها شلیک کردیم که به دیواره یکی بودند. یک راکت آرپی جی به سوی آن ها شلیک کردیم که به دیواره یکی 
از تانکرها اصابت کرد و تخریب شد، اما نیروهای دشمن آسیب ندیدند. از تانکرها اصابت کرد و تخریب شد، اما نیروهای دشمن آسیب ندیدند. 
تانکرها خالی بودند و انفجاری رخ نداد.تانکرها خالی بودند و انفجاری رخ نداد. در امتداد شــکاف بین تانکرها در امتداد شــکاف بین تانکرها 
گر یــک آرپی جی به تیــر چراغ برق  گر یــک آرپی جی به تیــر چراغ برق یــک تیر چــراغ برق بــود. الفتی گفت ا یــک تیر چــراغ برق بــود. الفتی گفت ا
بزنیم، ترکش هایش به کســانی که پشــت تانکرها پنهان شده اند، اصابت بزنیم، ترکش هایش به کســانی که پشــت تانکرها پنهان شده اند، اصابت 
خواهد کرد. این اقدام را انجام دادیم و همان طور هم شد. پس از شلیک خواهد کرد. این اقدام را انجام دادیم و همان طور هم شد. پس از شلیک 
آرپی جــی یــک زیرپیراهنی ســفید از کنــار تانکرها بالا آمــد. الفتی گفت آرپی جــی یــک زیرپیراهنی ســفید از کنــار تانکرها بالا آمــد. الفتی گفت 
دیگــر تیراندازی نکنید. به عراقی ها هم گفتیم که بیایند. عراقی ها وقتی دیگــر تیراندازی نکنید. به عراقی ها هم گفتیم که بیایند. عراقی ها وقتی 
دیدند ما چهار نفر هستیم )سه نفر دیگر در طبقه پایین اسکله بودند(، دیدند ما چهار نفر هستیم )سه نفر دیگر در طبقه پایین اسکله بودند(، 
خیلی متعجب شدند. یکی از آن ها که پشیمان شده بود و می خواست خیلی متعجب شدند. یکی از آن ها که پشیمان شده بود و می خواست 
فــرار کنــد، گفت: من می روم دیگــران را هم بیاورم که الفتی متوجه شــد و فــرار کنــد، گفت: من می روم دیگــران را هم بیاورم که الفتی متوجه شــد و 
گفت چند متری از ما فاصله بگیر و صدایشان کن. اما او هرچه صدا زد، گفت چند متری از ما فاصله بگیر و صدایشان کن. اما او هرچه صدا زد، 

کسی نیامد.« کسی نیامد.« 
(: »فانتوم های : »فانتوم های  سرتیپ دوم خلبان علیرضا نمکی)فرمانده پایگاه هوایی بوشهر
ایرانی در آســمان خلیج فارس منتظر شــکار بودند. یکی از این فانتوم ها ایرانی در آســمان خلیج فارس منتظر شــکار بودند. یکی از این فانتوم ها 
یک۱۱   یکمجهز به موشک های هوا به هوا و دیگری مجهز به موشک های ماور مجهز به موشک های هوا به هوا و دیگری مجهز به موشک های ماور
یایــی بــرای روحیه دادن بــه خلبانــان و تضعیف روحیه  یایــی بــرای روحیه دادن بــه خلبانــان و تضعیف روحیه بــود. تــکاوران در بــود. تــکاوران در
کــه بــا هــدف پشــتیبانی هوایــی نزدیــک، طراحــی  1- ای جــی ام-65 ماوریــک، یــک موشــک هــوا بــه  ســطح اســت 
شــده  اســت. ایــن موشــک در برابــر هدف هــای دور و نســبتاً بــزرگ در شــرایط مختلــف آب وهوایــی، قابــل 
اســتفاده و مؤثــر اســت. از هدف هــای ایــن موشــک می تــوان خــودرو زره پــوش رزمــی، سیســتم های پدافنــدی 

زمیــن  بــه هــوا، کشــتی ها، خودروهــای ترابــری زمینــی و مخــازن نفــت را نــام بــرد.
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بعثی ها پرچم ایران را در بلندترین نقطه سکوی البکر نصب کردند.« بعثی ها پرچم ایران را در بلندترین نقطه سکوی البکر نصب کردند.« 
دریادار دوم ناصر سرنوشــت )هم رزم(: »من پرچم ایران را برداشــتم، از دکل  »من پرچم ایران را برداشــتم، از دکل 
اصلی که اصلی که 420420 پله داشت بالا رفتم و آن را بر فراز سکو برافراشتم. از همان  پله داشت بالا رفتم و آن را بر فراز سکو برافراشتم. از همان 
جا یک ناوچه عراقی دیدم که در نزدیکی سکوی الامیه پنهان شده است جا یک ناوچه عراقی دیدم که در نزدیکی سکوی الامیه پنهان شده است 
و به افســر رابط نیروی هوایی که بر روی ناوچه پیکان مســتقر بود، اطلاع و به افســر رابط نیروی هوایی که بر روی ناوچه پیکان مســتقر بود، اطلاع 
دادم. ما انتظار داشتیم عراقی ها در آن روز حمله کنند، اما اقدامی انجام دادم. ما انتظار داشتیم عراقی ها در آن روز حمله کنند، اما اقدامی انجام 

ندادند.« ندادند.« 
احمــد شــمس علوی)عضــو یــگان عملیــات ویژه(: »شــب که از راه رســید،  »شــب که از راه رســید، 
یدن کرد و هوا به شــدت ســرد شــد. ما منتظر بودیم  یدن کرد و هوا به شــدت ســرد شــد. ما منتظر بودیم باران هم شــروع به بار باران هم شــروع به بار
تا شــناور برســد و عملیــات خرج گذاری را انجــام بدهیم. اســرای عراقی تا شــناور برســد و عملیــات خرج گذاری را انجــام بدهیم. اســرای عراقی 
یدند. لباس  گرم های خودمان را بیرون آوردیم و به  یدند. لباس  گرم های خودمان را بیرون آوردیم و به از شــدت ســرما می لرز از شــدت ســرما می لرز
آن ها دادیم. لحظاتی بعد گفتند گرســنه ایم. جیره عملیاتی مان را هم به آن ها دادیم. لحظاتی بعد گفتند گرســنه ایم. جیره عملیاتی مان را هم به 

آن ها دادیم و خوردند.« آن ها دادیم و خوردند.« 
امیر دریادار دوم علی اکبر اخگر )فرمانده ناوچه جوشــن(: »حدود ســاعت  »حدود ســاعت 88  
، ناوچه پیکان به فرماندهی شهید همتی که به منظور  ، ناوچه پیکان به فرماندهی شهید همتی که به منظور شب روز ششم آذر شب روز ششم آذر
یا حضور داشت، وارد صحنه عملیات شد  یا حضور داشت، وارد صحنه عملیات شد پشتیبانی از عملیات در در پشتیبانی از عملیات در در
و در کنــار اســکله البکــر که به دســت رزمنــدگان ایرانی افتــاده بود، پهلو و در کنــار اســکله البکــر که به دســت رزمنــدگان ایرانی افتــاده بود، پهلو 
پس گیری  پس گیری گرفت. ارتش عراق از همان شــب، عملیات شــدیدی برای باز گرفت. ارتش عراق از همان شــب، عملیات شــدیدی برای باز

اسکله البکر انجام داد.«اسکله البکر انجام داد.«
ناوسروان محمدرضا نجاری )متخصص جنگ های الکترونیك ناوچه  پیکان(:  
»از ما خواسته شد که از سکو جدا شده و به قسمت دیگری از سکو برویم. »از ما خواسته شد که از سکو جدا شده و به قسمت دیگری از سکو برویم. 
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در واقــع ســکو را دور بزنیم و نفرات عراقی را محاصــره کنیم و آن ها را یا از در واقــع ســکو را دور بزنیم و نفرات عراقی را محاصــره کنیم و آن ها را یا از 
یم. ناوچه پیکان جدا شــد و دور  یم. ناوچه پیکان جدا شــد و دور بین ببریم یا به اســارت خودمان دربیاور بین ببریم یا به اســارت خودمان دربیاور
یخته شد که  یخته شد که زد به پشت عراقی ها رفت. اول به وسیله توپخانه، آتش تهیه ر زد به پشت عراقی ها رفت. اول به وسیله توپخانه، آتش تهیه ر
تکاورها بتوانند موضع مناسبی بگیرند و بعثی ها را به اسارت دربیاورند.«تکاورها بتوانند موضع مناسبی بگیرند و بعثی ها را به اسارت دربیاورند.«
ناوسروان جواد مهردوست)از بازماندگان ناوچه پیکان(: »تا  »تا 99 صبح درگیری  صبح درگیری 
داشتیم، بعد میگ های عراقی به ما حمله کردند، من از موتورخانه آمدم داشتیم، بعد میگ های عراقی به ما حمله کردند، من از موتورخانه آمدم 
بالا، دیدم شهید همتی آن جاست و به توپچی ناو گفت تا من نگفته ام، بالا، دیدم شهید همتی آن جاست و به توپچی ناو گفت تا من نگفته ام، 
به سمت هواپیماهای عراقی شلیک نکن، هر وقت هواپیماهای دشمن به سمت هواپیماهای عراقی شلیک نکن، هر وقت هواپیماهای دشمن 
روی مــا مانور کرد، من می گویم شــلیک کن، گفــت اتوماتیک هم نزن و با روی مــا مانور کرد، من می گویم شــلیک کن، گفــت اتوماتیک هم نزن و با 
پدال بزن، چون مهمات ما خیلی کم شده بود. هواپیما وقتی به ما نزدیک پدال بزن، چون مهمات ما خیلی کم شده بود. هواپیما وقتی به ما نزدیک 
شد، شهید همتی گفت حالا بزن، توپچی ناو دو تا گلوله توپ به سمت شد، شهید همتی گفت حالا بزن، توپچی ناو دو تا گلوله توپ به سمت 

هواپیما شلیک کرد و هواپیما در هواپیما شلیک کرد و هواپیما در ۵00۵00 متری ما داخل آب افتاد.«  متری ما داخل آب افتاد.« 
دریادار دوم ناصر سرنوشــت )هم رزم(: »در روز ششــم آذر چون تعداد اســرا  »در روز ششــم آذر چون تعداد اســرا 

یاد بود، درخواست دادیم آن ها تخلیه شوند.« یاد بود، درخواست دادیم آن ها تخلیه شوند.«ز ز
ناوچــه   الکترونیــك  جنگ هــای  )متخصــص  نجــاری  محمدرضــا  ناوســروان 
پیــکان(: »چــون از قبل اطلاعــی از وجود نفرات عراقی نداشــتیم و چیزی  »چــون از قبل اطلاعــی از وجود نفرات عراقی نداشــتیم و چیزی 
آماده نکرده بودیم، آن ها را در یکی از اتاق ها که محل باشگاه افسران بود آماده نکرده بودیم، آن ها را در یکی از اتاق ها که محل باشگاه افسران بود 

حبس کردیم.« حبس کردیم.« 
یــادار دوم ناصــر سرنوشــت )هــم رزم(: »مشــغول تخلیــه اســرا بودیــم کــه  »مشــغول تخلیــه اســرا بودیــم کــه  در
ناوچه های عراقی حمله کردند. ناوچه های ایرانی به مقابله با ناوچه های ناوچه های عراقی حمله کردند. ناوچه های ایرانی به مقابله با ناوچه های 
عراقی پرداختن و جنگنده های نیروی هوایی ارتش نیز وارد عمل شدند.«عراقی پرداختن و جنگنده های نیروی هوایی ارتش نیز وارد عمل شدند.«
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(: »ناوچه : »ناوچه  ســرتیپ دوم خلبــان علیرضــا نمکی)فرمانــده پایــگاه هوایی بوشــهر
پیــکان بــرای بــه اشــتباه انداختــن رادار دشــمن در پنــاه ســکوی البکــر پیــکان بــرای بــه اشــتباه انداختــن رادار دشــمن در پنــاه ســکوی البکــر 
قــرار گرفــت. از دور شــبح ناوچه های عراقی به چشــم می خــورد، قــرار گرفــت. از دور شــبح ناوچه های عراقی به چشــم می خــورد، 33 فروند  فروند 
ناوچه عراقی اوزا به ســوی ســکو نزدیک می شــدند. مختصات ناوچه ها ناوچه عراقی اوزا به ســوی ســکو نزدیک می شــدند. مختصات ناوچه ها 
بــا هماهنگــی ســروان محمد شــریفی بــه فرماندهی پایــگاه بوشــهر ابلاغ بــا هماهنگــی ســروان محمد شــریفی بــه فرماندهی پایــگاه بوشــهر ابلاغ 
یایــی از نیروی هوایــی ارتش درخواســت  یایــی از نیروی هوایــی ارتش درخواســت شــد. این جــا بــود کــه نیــروی در شــد. این جــا بــود کــه نیــروی در
یــک« کرد تــا با آن هــا بتواند  یــک« کرد تــا با آن هــا بتواند جنگنده هــای مجهــز بــه موشــک های »ماور جنگنده هــای مجهــز بــه موشــک های »ماور

ناوچه های اوزای بعثی را نابود کند.«  ناوچه های اوزای بعثی را نابود کند.«  
عبــدالله هدایتــی )عضو یگان عملیــات ویژه(: »هواپیماهــای نیروی هوایی هواپیماهــای نیروی هوایی 
سریعاً  وارد عمل شدند و مواضع دشمن را در دهانه خور عبدالله و ضلع سریعاً  وارد عمل شدند و مواضع دشمن را در دهانه خور عبدالله و ضلع 

جنوبی آن بمباران و خبر انهدام ناوچه عراقی را اعلام کردند.« جنوبی آن بمباران و خبر انهدام ناوچه عراقی را اعلام کردند.« 
ناوسروان محمدرضا نجاری )متخصص جنگ های الکترونیك ناوچه  پیکان(:  
»تعدادی هواپیما همزمان منطقه را مورد شناسایی قرار دادند. روی صفحه »تعدادی هواپیما همزمان منطقه را مورد شناسایی قرار دادند. روی صفحه 
رادار توســط فرماندهی ناوچه و نفرات عملیاتی، مشــخص شد که آن ها رادار توســط فرماندهی ناوچه و نفرات عملیاتی، مشــخص شد که آن ها 
قصد حمله و توقف عملیات و صدمه زدن به ما را دارند. پیکان به منظور قصد حمله و توقف عملیات و صدمه زدن به ما را دارند. پیکان به منظور 
ایجاد فضای باز برای عملیات مقابله به مثل، از سکو جدا شد و با یکی ایجاد فضای باز برای عملیات مقابله به مثل، از سکو جدا شد و با یکی 
از این واحدهای شناور که در تیررس موشک ما قرار گرفت، درگیر شد.« از این واحدهای شناور که در تیررس موشک ما قرار گرفت، درگیر شد.« 
احمد شمس علوی)عضو یگان عملیات ویژه(: »ما از روی اسکله نظاره گر ما از روی اسکله نظاره گر 
ایــن درگیــری بودیــم. هــر دو ناوچــه تــا روشــنایی هــوا تبادل آتش ســبک ایــن درگیــری بودیــم. هــر دو ناوچــه تــا روشــنایی هــوا تبادل آتش ســبک 
داشــتند. هوا که روشــن شــد، ناوچه عراقی یک موشــک به ســوی پیکان داشــتند. هوا که روشــن شــد، ناوچه عراقی یک موشــک به ســوی پیکان 
شــلیک کرد و دود غلیظی بلند شــد. پیش خودمان گفتیم حتماً پیکان شــلیک کرد و دود غلیظی بلند شــد. پیش خودمان گفتیم حتماً پیکان 
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هدف قرار گرفته است. اما چند لحظه بعد دیدیم، گنبد پیکان پیدا شد هدف قرار گرفته است. اما چند لحظه بعد دیدیم، گنبد پیکان پیدا شد 
و ناوچه در حال حرکت بود.« و ناوچه در حال حرکت بود.« 

ناوسروان محمدرضا نجاری )متخصص جنگ های الکترونیك ناوچه  پیکان(:  
»به محض این که ما موشــک اول را شــلیک کردیم ابهت و حجم آتشش »به محض این که ما موشــک اول را شــلیک کردیم ابهت و حجم آتشش 
به قدری بود که دو واحد دیگر هر کدام از سمتی پا به فرار گذاشتند و به به قدری بود که دو واحد دیگر هر کدام از سمتی پا به فرار گذاشتند و به 
سمتی رفتند؛ در نقشه ها به وضوح مشخص بود که این جا این قدر عمق سمتی رفتند؛ در نقشه ها به وضوح مشخص بود که این جا این قدر عمق 
آب کم هست که ممکن است آن ها منهدم بشوند. واحدی که به وسیله آب کم هست که ممکن است آن ها منهدم بشوند. واحدی که به وسیله 
موشک مورد اصابت قرار گرفت، بعد از لحظاتی از صفحه رادار محو شد موشک مورد اصابت قرار گرفت، بعد از لحظاتی از صفحه رادار محو شد 
یعنی منهدم شد و واحد دیگر در قسمتی از صفحه رادار حرکتش صفر یعنی منهدم شد و واحد دیگر در قسمتی از صفحه رادار حرکتش صفر 
کن درآمد و برای ما سؤال شد که این چرا حرکت  کن درآمد و برای ما سؤال شد که این چرا حرکت شد. یعنی به حالت سا شد. یعنی به حالت سا
نمی کنــد؟ مــا به ســمت این هــدف رفتیم و دیدیــم که تمامی افــرادش از نمی کنــد؟ مــا به ســمت این هــدف رفتیم و دیدیــم که تمامی افــرادش از 
یختند، چون احساس می کردند اگر به سمت ما بیایند  یختند، چون احساس می کردند اگر به سمت ما بیایند ترس داخل آب ر ترس داخل آب ر
می زنیم شــان. مــا هم آن ناوچــه را به تصرف خودمــان درآوردیم. در نیروی می زنیم شــان. مــا هم آن ناوچــه را به تصرف خودمــان درآوردیم. در نیروی 
یایی ســابقه نداشت که یک واحد نظامی سالم غنیمت گرفته بشود،  یایی ســابقه نداشت که یک واحد نظامی سالم غنیمت گرفته بشود، در در
ما این واحد رزمی را به اســارت گرفتیم و بعد از چند لحظه نیروی رزمی ما این واحد رزمی را به اســارت گرفتیم و بعد از چند لحظه نیروی رزمی 

به ما دستور انهدام اش را داد و ما هم منهدم اش کردیم.به ما دستور انهدام اش را داد و ما هم منهدم اش کردیم.
ناوسروان یوسف کرم پور )ارشد برق و الکترونیک ناوچه پیکان(: »همتی پس  »همتی پس 
از شــلیک موشــک اول، ناوچــه را به یکی از ســکوهای نفتــی نزدیک کرد از شــلیک موشــک اول، ناوچــه را به یکی از ســکوهای نفتــی نزدیک کرد 
، ناوچه در امان باشــد. موشــک دوم  ، ناوچه در امان باشــد. موشــک دوم تا در صورت شــلیک موشــکی دیگر تا در صورت شــلیک موشــکی دیگر
از ســوی ناوچه عراقی شــلیک شد، اما منحرف گردید، به ناوچه اصابت از ســوی ناوچه عراقی شــلیک شد، اما منحرف گردید، به ناوچه اصابت 
نکرد و به پایه های ســکوی نفتی برخورد. پس از شلیک دو موشک، کنار نکرد و به پایه های ســکوی نفتی برخورد. پس از شلیک دو موشک، کنار 
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یکــی از ســکوها پنــاه گرفتیم. چند ســاعتی مانــده بودیم که بــه ما اطلاع یکــی از ســکوها پنــاه گرفتیم. چند ســاعتی مانــده بودیم که بــه ما اطلاع 
دادند وضعیت مناسب است و به سوی بندر بوشهر حرکت کنید.« دادند وضعیت مناسب است و به سوی بندر بوشهر حرکت کنید.« 

عبــدالله هدایتــی )عضو یگان عملیات ویــژه(: »در این مرحله بود که نیروی در این مرحله بود که نیروی 
هوایی اعلام کرد که ناوچه پیکان می تواند از اسکله جدا شود.«هوایی اعلام کرد که ناوچه پیکان می تواند از اسکله جدا شود.«

احمــد شــمس علوی)عضو یگان عملیات ویژه(: »بعــد از این که مهمات و بعــد از این که مهمات و 
موشــک های بــه جــا مانده از عراقی هــا را به ناوچه منتقل کردیم به ســوی موشــک های بــه جــا مانده از عراقی هــا را به ناوچه منتقل کردیم به ســوی 

بوشهر حرکت کردیم.«بوشهر حرکت کردیم.«
ناوسروان محمدرضا نجاری )متخصص جنگ های الکترونیك ناوچه  پیکان(:  
»قســمتی از تکاورهــا از روی ســکو بــا هلی کوپتــر بــه ســمت منطقــه دوم »قســمتی از تکاورهــا از روی ســکو بــا هلی کوپتــر بــه ســمت منطقــه دوم 
یایی منتقل شدند و قسمتی هم با ناوچه پیکان. یعنی جمعیت ناوچه  یایی منتقل شدند و قسمتی هم با ناوچه پیکان. یعنی جمعیت ناوچه در در
پیکان با نیروی معمول و پرســنل خود ناوچه که حضور داشــتند چیزی پیکان با نیروی معمول و پرســنل خود ناوچه که حضور داشــتند چیزی 
حدود حدود 6۵6۵ نفر شده بود که  نفر شده بود که 99 نفر هم اسیر عراقی در ناوچه وجود داشت.« نفر هم اسیر عراقی در ناوچه وجود داشت.«
دریادار دوم ناصر سرنوشــت )هم رزم(: »ســوار بر ناوچه پیکان همراه با اسرا  »ســوار بر ناوچه پیکان همراه با اسرا 
عازم ســاحل خودی شــدیم. حدود عازم ســاحل خودی شــدیم. حدود 88 مایل بود که از ســکوی البکر جدا  مایل بود که از ســکوی البکر جدا 

شده بودیم که سر و کله یک ناوچه عراقی پیدا شد.« شده بودیم که سر و کله یک ناوچه عراقی پیدا شد.« 
ناوســروان یوســف کرم پــور )ارشــد بــرق و الکترونیــک ناوچــه پیــکان(: »ناوچه  »ناوچه 

عراقی در آن سوی سکو پنهان شده بود و دوباره به سراغ ما آمد.«عراقی در آن سوی سکو پنهان شده بود و دوباره به سراغ ما آمد.«
ناوسروان محمدرضا نجاری )متخصص جنگ های الکترونیك ناوچه  پیکان(:   
»ناوچه عراقی به سمت ما موشک »استیکس«»ناوچه عراقی به سمت ما موشک »استیکس«۱۱ شلیک کرد. در جنگ های  شلیک کرد. در جنگ های 
یایــی بــا توجه به ســرعت محدودی کــه واحدهای شــناور دارند کمتر  یایــی بــا توجه به ســرعت محدودی کــه واحدهای شــناور دارند کمتر در در
ســابقه دارد که یک واحدی بتواند از یک موشــک با سرعت بیش از یک ســابقه دارد که یک واحدی بتواند از یک موشــک با سرعت بیش از یک 

1-موشک ضد کشتی ساخت شوروی سابق. 
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»مــاخ«»مــاخ«۱۱ جان ســالم بــه در ببرد کــه ناوچه پیــکان این کار را کرد. موشــک  جان ســالم بــه در ببرد کــه ناوچه پیــکان این کار را کرد. موشــک 
اولی را که زدند ناوچه پیکان توانســت آن را به وســیله توپ منهدم کند.«اولی را که زدند ناوچه پیکان توانســت آن را به وســیله توپ منهدم کند.«
ناوســروان مجتبی مســیح )از پرســنل رادار ناوچه پیکان(: »در دســتگاه دیدم  »در دســتگاه دیدم 
که یک نور بســیار قوی به ســمت ما می آید. منوچهر مردانی را صدا زدم و که یک نور بســیار قوی به ســمت ما می آید. منوچهر مردانی را صدا زدم و 
گفتم: »منوچهر موشــک داره میاد.« او ســریع توپی به سوی آن نور پرتاب گفتم: »منوچهر موشــک داره میاد.« او ســریع توپی به سوی آن نور پرتاب 
کرد و موشــک در هوا منفجر شــد. همتی به اتاق ما آمد. هر دوی ما را در کرد و موشــک در هوا منفجر شــد. همتی به اتاق ما آمد. هر دوی ما را در 
بغل گرفت و بوســید و گفت: »شــما شــاهکار کردید که یک موشــک را با بغل گرفت و بوســید و گفت: »شــما شــاهکار کردید که یک موشــک را با 

توپ زدید. این کار را هر کسی نمی تواند انجام دهد.«توپ زدید. این کار را هر کسی نمی تواند انجام دهد.«
احمد شمس علوی)عضو یگان عملیات ویژه(: »موشک اول که در نزدیکی  »موشک اول که در نزدیکی 
ناوچه بود با توپ پاشنه هدف قرار گرفت، اما ترکش هایش به بدنه ناوچه ناوچه بود با توپ پاشنه هدف قرار گرفت، اما ترکش هایش به بدنه ناوچه 
، ناو  ، ناو و دو نفر از پرسنل که روی عرشه بودند، برخورد کرد. یکی از آن  دو نفر و دو نفر از پرسنل که روی عرشه بودند، برخورد کرد. یکی از آن  دو نفر
یادی از بدنش  یادی از بدنش استوار »سیاهکل« بود که دستش از بازو قطع شد. خون ز استوار »سیاهکل« بود که دستش از بازو قطع شد. خون ز
می رفت و حال خوبی نداشــت، اما با هیجان شعار می داد و دوستانش می رفت و حال خوبی نداشــت، اما با هیجان شعار می داد و دوستانش 

را تشویق به ایستادگی می کرد.«را تشویق به ایستادگی می کرد.«
یــادار دوم  علی اکبــر اخگــر )فرمانده ناوچه جوشــن(: »شــهید همتی  »شــهید همتی  امیــر در
درخواست داد تا بالگرد بیاید و مجروح را به عقب برگرداند، اما ناو استوار درخواست داد تا بالگرد بیاید و مجروح را به عقب برگرداند، اما ناو استوار 

»سیاهکل«  گفت ما با هم آمده ایم و با هم برمی گردیم.« »سیاهکل«  گفت ما با هم آمده ایم و با هم برمی گردیم.« 
ناوسروان محمدرضا نجاری )متخصص جنگ های الکترونیك ناوچه  پیکان(:  
»موشــک دوم که شــلیک شــد با مانور به موقعی که ناوچه پیکان کرد، از »موشــک دوم که شــلیک شــد با مانور به موقعی که ناوچه پیکان کرد، از 

سمت پاشنه به سمت آب رفت و منفجر شد.« سمت پاشنه به سمت آب رفت و منفجر شد.« 

کیلومتــر در ســاعت اســت. عــدد مــاخ طبــق تعریــف، نســبت ســرعت شــیئی  1- یــک مــاخ برابــر بــا ســرعت 1۲۳4 
در یــک ســیال بــه ســرعت صــوت در همــان ســیال اســت.
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ناوســروان یوســف کرم پــور )ارشــد بــرق و الکترونیــک ناوچه پیکان(: »شــهید  »شــهید 
یادی پشــت  یادی پشــت همتی ســکان فرماندهی را به ســمت چپ قرار داد تا کف ز همتی ســکان فرماندهی را به ســمت چپ قرار داد تا کف ز

ناوچه ایجاد و موشک منحرف شود.« ناوچه ایجاد و موشک منحرف شود.« 
ناوســروان مجتبی مسیح )از پرســنل رادار ناوچه پیکان(: »همتی مرا صدا زد.  »همتی مرا صدا زد. 
یک نفر جای خودم پشــت رادار نشــاندم و به پل فرماندهی رفتم. همتی یک نفر جای خودم پشــت رادار نشــاندم و به پل فرماندهی رفتم. همتی 
دســتی بــه روی شــانه ام زد و گفــت: »عملیــات بــا موفقیت انجام شــد و دســتی بــه روی شــانه ام زد و گفــت: »عملیــات بــا موفقیت انجام شــد و 
در این مدت تو و همکاران، حســابی خســته شــدید. به شــما خداقوت در این مدت تو و همکاران، حســابی خســته شــدید. به شــما خداقوت 
می گویم و تشکر می کنم.« در همین حین که مشغول گفتگو بودیم، یکی می گویم و تشکر می کنم.« در همین حین که مشغول گفتگو بودیم، یکی 

فریاد زد: »موشک!««فریاد زد: »موشک!««
احمــد شــمس علوی)عضــو یگان عملیــات ویــژه(: »من در ناوچه به ســراغ من در ناوچه به ســراغ 
اســرا کــه در باشــگاه افســران بودند، رفتــم تا با آن هــا گپ و گفتــی بزنم. از اســرا کــه در باشــگاه افســران بودند، رفتــم تا با آن هــا گپ و گفتــی بزنم. از 
یافت غذا با آن ها مشغول  یچه در یافت غذا با آن ها مشغول داخل آشپزخانه سراغ آن ها رفتم و از در یچه در داخل آشپزخانه سراغ آن ها رفتم و از در
صحبت شــدم. آن ها از من ســیگار خواســتند. چند نخ سیگار به آن ها صحبت شــدم. آن ها از من ســیگار خواســتند. چند نخ سیگار به آن ها 
دادم و مشــغول اســتعمال شــدند. در همین حین یک موشک به پاشنه دادم و مشــغول اســتعمال شــدند. در همین حین یک موشک به پاشنه 
یچه به داخل باشــگاه پرتاب شــدم. آشــپز  یچه به داخل باشــگاه پرتاب شــدم. آشــپز ناوچه اصابت کرد و من از در ناوچه اصابت کرد و من از در
ناوچه که در نزدیکی من بود و در حال آماده ســازی اُملت برای اســرا بود، ناوچه که در نزدیکی من بود و در حال آماده ســازی اُملت برای اســرا بود، 
شــهید شــد. من نیز به سرعت برخاستم و به عرشه ناوچه رفتم. به بالا که شــهید شــد. من نیز به سرعت برخاستم و به عرشه ناوچه رفتم. به بالا که 
رسیدم، دومین موشک به پیکان اصابت کرد. ناوچه از کنترل خارج شد رسیدم، دومین موشک به پیکان اصابت کرد. ناوچه از کنترل خارج شد 

و و 360360 درجه دور خودش چرخید.« درجه دور خودش چرخید.«
ناوســروان یوســف کرم پــور )ارشــد بــرق و الکترونیــک ناوچــه پیــکان(: »من به  »من به 
موتورخانه رفتم تا وضعیت ژنراتورها را بررسی کنم. در همین حین ناوچه موتورخانه رفتم تا وضعیت ژنراتورها را بررسی کنم. در همین حین ناوچه 
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عراقی ســومین موشــک را به ســوی ما شــلیک کرد و این بار توانست ما را عراقی ســومین موشــک را به ســوی ما شــلیک کرد و این بار توانست ما را 
هدف قرار دهد.« هدف قرار دهد.« 

ناوســروان مجتبــی مســیح )از پرســنل رادار ناوچــه پیــکان(: »فقط به یــاد دارم  »فقط به یــاد دارم 
چشــم هایم از حدقــه بیــرون زد و از گوش هــای همتی خون آمد. موشــک چشــم هایم از حدقــه بیــرون زد و از گوش هــای همتی خون آمد. موشــک 
سوم که به ناوچه اصابت کرد، دیگر من از هوش رفتم و وقتی چشم هایم سوم که به ناوچه اصابت کرد، دیگر من از هوش رفتم و وقتی چشم هایم 

را باز کردم، خودم را در آب دیدم.«را باز کردم، خودم را در آب دیدم.«
ناوســروان یوســف کرم پــور )ارشــد بــرق و الکترونیــک ناوچــه پیــکان(: »ناوچه  »ناوچه 
متوقف شد، موتورخانه اش آتش گرفت و من به سرعت بالا آمدم. به سوی متوقف شد، موتورخانه اش آتش گرفت و من به سرعت بالا آمدم. به سوی 
ناخدا همتی که از پُل فرماندهی پایین آمده بود، دویدم. ترکش کوچکی ناخدا همتی که از پُل فرماندهی پایین آمده بود، دویدم. ترکش کوچکی 
بــه بالای چشــم راســتش اصابت کرده بــود و خون می آمــد. او وضعیت و بــه بالای چشــم راســتش اصابت کرده بــود و خون می آمــد. او وضعیت و 
موقعیت مــان را بــه اتاق جنگ در بوشــهر اطــلاع داد و از من خواســت تا موقعیت مــان را بــه اتاق جنگ در بوشــهر اطــلاع داد و از من خواســت تا 
کاری کنم ژنراتورها از کار نیافتند، اما به او گفتم که موتورخانه آتش گرفته، کاری کنم ژنراتورها از کار نیافتند، اما به او گفتم که موتورخانه آتش گرفته، 

برق قطع شده، شفت ها از کار افتاده و سرعت صفر شده است.« برق قطع شده، شفت ها از کار افتاده و سرعت صفر شده است.« 
احمــد شــمس علوی)عضــو یــگان عملیــات ویــژه(: »موشــک ســوم بــه پل موشــک ســوم بــه پل 
فرماندهــی کــه ناخــدا همتی آن جا بــود، برخورد کــرد. آن هایی کــه در پل فرماندهــی کــه ناخــدا همتی آن جا بــود، برخورد کــرد. آن هایی کــه در پل 
فرماندهی بودند به شهادت رسیدند. من و افرادی که روی عرشه بودیم، فرماندهی بودند به شهادت رسیدند. من و افرادی که روی عرشه بودیم، 
یا پرتاب شــدیم. ناوچــه حدود یک دقیقه  یا پرتاب شــدیم. ناوچــه حدود یک دقیقه بــر اثــر موج انفجار به داخل در بــر اثــر موج انفجار به داخل در
یا فرو رفت.« یا فرو رفت.«روی آب بود و سپس به سمت راست غلتید و آرام آرام در در روی آب بود و سپس به سمت راست غلتید و آرام آرام در در
ناوسروان یوسف کرم پور )ارشد برق و الکترونیک ناوچه پیکان(: ناخدا همتی  ناخدا همتی 
در آن لحظه به جای این که جان خود را نجات دهد، در این فکر بود که در آن لحظه به جای این که جان خود را نجات دهد، در این فکر بود که 
از غرق شــدن پیکان جلوگیری کند و مانع از اصابت موشــک دیگری به از غرق شــدن پیکان جلوگیری کند و مانع از اصابت موشــک دیگری به 
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ناوچــه شــود. اگرچــه ناخدا همتی و پرســنل در تکاپو بودنــد تا به حیات ناوچــه شــود. اگرچــه ناخدا همتی و پرســنل در تکاپو بودنــد تا به حیات 
پیکان ادامه دهند، اما ناوچه آرام آرام در حال غرق شدن بود.« پیکان ادامه دهند، اما ناوچه آرام آرام در حال غرق شدن بود.« 

ناوسروان محمدرضا نجاری )متخصص جنگ های الکترونیك ناوچه  پیکان(:  
»درست در ظهر روز جمعه بود که مورد اصابت قرار گرفتیم و ناوچه پیکان »درست در ظهر روز جمعه بود که مورد اصابت قرار گرفتیم و ناوچه پیکان 
غرق شــد. در همان حال شــهید بیك وردی را دیدم که می خواست توی غرق شــد. در همان حال شــهید بیك وردی را دیدم که می خواست توی 
آب بپرد که زنگ ترک ناو زدند. بعد یکی از همکارهای دیگرم که از اسرا آب بپرد که زنگ ترک ناو زدند. بعد یکی از همکارهای دیگرم که از اسرا 
نگهبانی می کرد و مسلح هم بود، به نام شهید سلطان براقی به آب پرید. نگهبانی می کرد و مسلح هم بود، به نام شهید سلطان براقی به آب پرید. 
واقعــاً باورم نمی شــد که ناوچه پیکان غرق می شــود. فرمانده پیکان را به واقعــاً باورم نمی شــد که ناوچه پیکان غرق می شــود. فرمانده پیکان را به 
وضــوح می دیــدم که حاضر نشــد ناوچه را ترک کند. حتی بــا وجود اصرار وضــوح می دیــدم که حاضر نشــد ناوچه را ترک کند. حتی بــا وجود اصرار 

من و با توجه به این که ناو موشک خورده بود ولی ایشان ماند.« من و با توجه به این که ناو موشک خورده بود ولی ایشان ماند.« 
ناخدا دوم محمد خاکشوری )دوست و هم رزم(: »ما )ناوچه جوشن( نیز در : »ما )ناوچه جوشن( نیز در 
نزدیکی سکوی نفتی نوروز و نزدیکی سکوی نفتی نوروز و 3030 مایلی ناوچه پیکان بودیم. ظهر روز هفتم  مایلی ناوچه پیکان بودیم. ظهر روز هفتم 
یا اعلام وضعیت جنگی شــد. ما از سکوی  یا اعلام وضعیت جنگی شــد. ما از سکوی  بود که دوباره در در آذر آذر ۱3۵9۱3۵9 بود که دوباره در در
نوروز جدا شــدیم و به ســوی اسکله های البکر و الامیه حرکت کردیم. در نوروز جدا شــدیم و به ســوی اسکله های البکر و الامیه حرکت کردیم. در 
حرکــت بودیم که شــهید حفیظی فرمانده دوم ناوچــه پیکان با صراحت حرکــت بودیم که شــهید حفیظی فرمانده دوم ناوچــه پیکان با صراحت 
( به ما اعلام کرد که ما موشــک خورده ایم و ســرعت مان صفر  ( به ما اعلام کرد که ما موشــک خورده ایم و ســرعت مان صفر )بــدون رمــز )بــدون رمــز
شده است. از اتاق عملیات در نیروی رزمی بوشهر به ما دستور داده شد شده است. از اتاق عملیات در نیروی رزمی بوشهر به ما دستور داده شد 
یم.  یم. که خودمان را از بُرد موشــک شــناورها و بالگردهای عراق دور نگه دار که خودمان را از بُرد موشــک شــناورها و بالگردهای عراق دور نگه دار
به همین دلیل به ناوچه پیکان نزدیک نشدیم. البته به بالگردهای نیروی به همین دلیل به ناوچه پیکان نزدیک نشدیم. البته به بالگردهای نیروی 
یایی ارتش دســتور داده شــد تا به سوی ناوچه پیکان بروند و از نزدیک  یایی ارتش دســتور داده شــد تا به سوی ناوچه پیکان بروند و از نزدیک در در
شدن عراقی ها به ناوچه جلوگیری کنند و بازماندگانش را هم نجات دهند.«شدن عراقی ها به ناوچه جلوگیری کنند و بازماندگانش را هم نجات دهند.«
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احمــد شــمس علوی)عضو یگان عملیــات ویژه(: »در لحظــه ای که ناوچه در لحظــه ای که ناوچه 
پیــکان در حــال غــرق شــدن بــود، یــک ناوچــه عراقی به ســوی مــا آمد تا پیــکان در حــال غــرق شــدن بــود، یــک ناوچــه عراقی به ســوی مــا آمد تا 
بازماندگان را اســیر کند. اما یک باره مســیر خود را تغییر داد. وقتی دقت بازماندگان را اســیر کند. اما یک باره مســیر خود را تغییر داد. وقتی دقت 
کــردم، متوجــه شــدم یک جنگنده ایرانی به ســوی او حمله کــرده تا به ما کــردم، متوجــه شــدم یک جنگنده ایرانی به ســوی او حمله کــرده تا به ما 
نزدیک نشود. سپس جنگنده ایرانی دیگری وارد منطقه شد و با سرعت نزدیک نشود. سپس جنگنده ایرانی دیگری وارد منطقه شد و با سرعت 
به سوی ناوچه عراقی شیرجه زد و آن را با موشک هدف قرار داد. لحظاتی به سوی ناوچه عراقی شیرجه زد و آن را با موشک هدف قرار داد. لحظاتی 
بعد ناوچه عراقی هم غرق شد. روی آب بودیم که ناوچه دیگری از سوی بعد ناوچه عراقی هم غرق شد. روی آب بودیم که ناوچه دیگری از سوی 
خورعبــدالله به ما نزدیک شــد. آن ناوچه هم هــدف جنگنده های ایرانی خورعبــدالله به ما نزدیک شــد. آن ناوچه هم هــدف جنگنده های ایرانی 
قرار گرفت. بازماندگان ناوچه پیکان و آن دو ناوچه عراقی روی آب بودند قرار گرفت. بازماندگان ناوچه پیکان و آن دو ناوچه عراقی روی آب بودند 
و آب مــا را به هر ســمت و ســویی می برد. در نهایت مــا و عراقی ها به هم و آب مــا را به هر ســمت و ســویی می برد. در نهایت مــا و عراقی ها به هم 
نزدیک شــدیم. یکی از عراقی ها شــعار »الموت الصدام« ســر داد؛ به این نزدیک شــدیم. یکی از عراقی ها شــعار »الموت الصدام« ســر داد؛ به این 
یــم. لحظاتی بعد بالگردهــای ایرانی آمدند و  یــم. لحظاتی بعد بالگردهــای ایرانی آمدند و معنــا کــه دیگر دعوایی ندار معنــا کــه دیگر دعوایی ندار
هر کدام تعدادی از افراد ایرانی و عراقی را سوار کردند و به ساحل بوشهر هر کدام تعدادی از افراد ایرانی و عراقی را سوار کردند و به ساحل بوشهر 

رساندند.« رساندند.« 
یــادار دوم ناصــر سرنوشــت )هــم رزم(: »وقتــی بــه هــوش آمدم، احســاس  »وقتــی بــه هــوش آمدم، احســاس  در
کردم در عمق آب هستم. به سرعت خودم را به سطح آب رساندم. پرده کردم در عمق آب هستم. به سرعت خودم را به سطح آب رساندم. پرده 
گوش هایم از شدت انفجار پاره شده بود. چشم هایم نیز نمی دید. پس از گوش هایم از شدت انفجار پاره شده بود. چشم هایم نیز نمی دید. پس از 
مدتی تورم چشم هایم کم شد و توانستم اطرافم را ببینم. با اولین صحنه ای مدتی تورم چشم هایم کم شد و توانستم اطرافم را ببینم. با اولین صحنه ای 
که مواجه شدم، این بود که ناوچه پیکان در حال غرق شدن است. چند که مواجه شدم، این بود که ناوچه پیکان در حال غرق شدن است. چند 
نفر از پرســنل و اســرا زنده مانــده بودند. یک قایق پیدا کردیــم و با پارو به نفر از پرســنل و اســرا زنده مانــده بودند. یک قایق پیدا کردیــم و با پارو به 
یایی حرکــت کردیم، اما جریــان آب و باد مــا را به  یایی حرکــت کردیم، اما جریــان آب و باد مــا را به ســمت اولیــن چــراغ در ســمت اولیــن چــراغ در
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جای قبلی بازگرداند. چند ســاعت پس از این که روی آب شــناور بودیم، جای قبلی بازگرداند. چند ســاعت پس از این که روی آب شــناور بودیم، 
دو بالگــرد آمدند تــا ما را نجات دهند. هم زمــان جنگنده های عراقی نیز دو بالگــرد آمدند تــا ما را نجات دهند. هم زمــان جنگنده های عراقی نیز 
آمدند. همه سوار بالگردها شدند، اما من و یکی از اسرا جا ماندیم. حدود آمدند. همه سوار بالگردها شدند، اما من و یکی از اسرا جا ماندیم. حدود 

یک روز روی آب بودیم تا این که بالگرد دیگری آمد و ما را نجات داد.«یک روز روی آب بودیم تا این که بالگرد دیگری آمد و ما را نجات داد.«
ناخــدا دوم محمد خاکشــوری )دوســت و هم رزم(: »: »۱4۱4 نفــر از بازماندگان با  نفــر از بازماندگان با 
یکی از بالگردها به عقب آورده شدند. الباقی نیز با بالگرد دیگری نجات یکی از بالگردها به عقب آورده شدند. الباقی نیز با بالگرد دیگری نجات 

یافتند. بیشتر بازماندگان زخمی و مجروح شده بودند.«یافتند. بیشتر بازماندگان زخمی و مجروح شده بودند.«
ناوسروان محمدرضا نجاری )متخصص جنگ های الکترونیك ناوچه  پیکان(:  
»در آن معرکه جمعاً شــش موشــک به سمت ما شلیک کردند. چون قباً »در آن معرکه جمعاً شــش موشــک به سمت ما شلیک کردند. چون قباً 
یایی عــراق را منهدم کرده بود.  یایی عــراق را منهدم کرده بود. ناوچــه پیــکان بخش اعظمی از نیروی در ناوچــه پیــکان بخش اعظمی از نیروی در
ما خیلی راحت از اســکله جدا می شــدیم و مثل کســی که می خواهد به ما خیلی راحت از اســکله جدا می شــدیم و مثل کســی که می خواهد به 
شــکار برود به عملیات های مختلف می رفتیم اوزاها را شــکار می کردیم شــکار برود به عملیات های مختلف می رفتیم اوزاها را شــکار می کردیم 
و بــه راحتی برمی گشــتیم. هر دفعه یکی دو تــا از واحدهای رزمی عراق را و بــه راحتی برمی گشــتیم. هر دفعه یکی دو تــا از واحدهای رزمی عراق را 
یــادی از ناوچه پیکان داشــتند و به  یــادی از ناوچه پیکان داشــتند و به منهــدم می کردیــم و آن ها وحشــت ز منهــدم می کردیــم و آن ها وحشــت ز
خاطر همین شش تا موشک شلیک کردند تا چیزی از پیکان باقی نماند.«خاطر همین شش تا موشک شلیک کردند تا چیزی از پیکان باقی نماند.«
ناوچــه   الکترونیــك  جنگ هــای  )متخصــص  نجــاری  محمدرضــا  ناوســروان 
یایــی عراق آورد باعث  یایــی عراق آورد باعث  »بلایی که ناوچه پیکان به ســر نیروی در پیــکان(: »بلایی که ناوچه پیکان به ســر نیروی در
شد در فاصله زمانی خیلی کوتاهی قبل از این که آن ها بتوانند آسیبی به شد در فاصله زمانی خیلی کوتاهی قبل از این که آن ها بتوانند آسیبی به 
تی و روند استخراج نفت ما برسانند،  ، خطوط مواصلا تی و روند استخراج نفت ما برسانند، مرزهای آبی، بنادر ، خطوط مواصلا مرزهای آبی، بنادر
یایی عراق در کوتاه مدت  یایی عراق در کوتاه مدت تهدیدشان در نطفه خفه شد. یعنی نیروی در تهدیدشان در نطفه خفه شد. یعنی نیروی در
از بین رفت. ارزش این کار شاید تا سال های سال معلوم نشود که نیروی از بین رفت. ارزش این کار شاید تا سال های سال معلوم نشود که نیروی 
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یایی چه خدمت بزرگی در این جنگ کرد به خاطر این که بنادر حفظ  یایی چه خدمت بزرگی در این جنگ کرد به خاطر این که بنادر حفظ در در
شــد و عرضــه فرآورده هــای نفتــی و مواد غذایــی از بنادر ادامه داشــت تا شــد و عرضــه فرآورده هــای نفتــی و مواد غذایــی از بنادر ادامه داشــت تا 
یایی عراق از بین  یایی عراق از بین مملکت دچار بحران نشود. خیلی سریع کل نیروی در مملکت دچار بحران نشود. خیلی سریع کل نیروی در

رفت.«رفت.«
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روایت دهم: شام آخر، شهادت
بعد از دو ماه جنگ بی وقفه، دیگر همه عادت داشــتند پیکان و محمد ابراهیم 
همتی را پس از هر عملیات ســرزنده تر از قبل ببینند. آن روز در خانه هم همه در 
انتظار دیدار دوباره محمد ابراهیم بودند تا ســومین ســالگرد ازدواجش را جشــن 
بگیرنــد. مــادر در تــدارک غــذای محبوب پســرش بــود و اهالی خانــه در جنب و 
جوش بازگشت برادر اما این بار عفریت جنگ حکم دیگری کرد. او و سی نفر از 
همراهانش در ناوچه پیکان برای همیشه در آب های خلیج فارس ابدی شدند 

و نام و یادشان در تاریخ ایران ماندگار شد؛ جاودان مردان دریا.
(: »وقتی برای آخرین بار با محمد ابراهیم تماس گرفتیم  »وقتی برای آخرین بار با محمد ابراهیم تماس گرفتیم  مریم لطیفی )مادر
به ما گفت شنبه به ما گفت شنبه 77 آذر می خواهم بروم با دوستانم خداحافظی کنم. چون  آذر می خواهم بروم با دوستانم خداحافظی کنم. چون 
قرار بود که روز شنبه به خانه بیاید از روز پنج شنبه همه اقوام در منزل ما قرار بود که روز شنبه به خانه بیاید از روز پنج شنبه همه اقوام در منزل ما 
جمع شده بودند حتی همسر و خانواده همسرش هم در منزل ما بودند.« جمع شده بودند حتی همسر و خانواده همسرش هم در منزل ما بودند.« 
(: »نهــم آذر ســالگرد ازدواج مــا بــود و طبــق قولــی  »نهــم آذر ســالگرد ازدواج مــا بــود و طبــق قولــی  شــهلا صحافی)همســر
کــه محمدابراهیــم به مــن و مادرش داده بود، قرار شــد زودتــر به مرخصی کــه محمدابراهیــم به مــن و مادرش داده بود، قرار شــد زودتــر به مرخصی 
بیایــد تــا آن روز را در تهران جشــن بگیریم. مادرش هــم غذای مورد علاقه بیایــد تــا آن روز را در تهران جشــن بگیریم. مادرش هــم غذای مورد علاقه 
او را یعنی ســبزی پلوی ســمنانی پخته بود. من با مادرم از حمام برگشــته او را یعنی ســبزی پلوی ســمنانی پخته بود. من با مادرم از حمام برگشــته 
یا  یا بودیــم، از خســتگی خوابم برد. در عالم خواب تمــام وقایع جنگ در در بودیــم، از خســتگی خوابم برد. در عالم خواب تمــام وقایع جنگ در در
یا از هم پاشــیده اســت. همســرم  یا از هم پاشــیده اســت. همســرم برایم تداعی شــد. دیدم همه چیز در در برایم تداعی شــد. دیدم همه چیز در در
تخته ای گرفته و روی آب شناور است. من هم روی تخته ای دیگر شناور تخته ای گرفته و روی آب شناور است. من هم روی تخته ای دیگر شناور 
بــودم و هرچه فریاد می زدم، صدایم به او نمی رســید. دائم به او می گفتم: بــودم و هرچه فریاد می زدم، صدایم به او نمی رســید. دائم به او می گفتم: 
»هیچ چیز تمام نشده و چراغ های شهر روشن است؛ خیلی با روشنایی »هیچ چیز تمام نشده و چراغ های شهر روشن است؛ خیلی با روشنایی 
یم.« ســعی داشــتم صدایم را بشنود، اما اصاً حواسش به من  یم.« ســعی داشــتم صدایم را بشنود، اما اصاً حواسش به من فاصله ندار فاصله ندار
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نبــود و بــه جای دیگــری نگاه می کــرد! از خواب که بیدار شــدم بــا مادرم نبــود و بــه جای دیگــری نگاه می کــرد! از خواب که بیدار شــدم بــا مادرم 
راهی منزل مادرشــوهرم شــدیم. بین راه، از دکه روزنامه فروشی، روزنامه  ای راهی منزل مادرشــوهرم شــدیم. بین راه، از دکه روزنامه فروشی، روزنامه  ای 
کســی، در حــال ورق زدن صفحــات روزنامــه بــودم که  کســی، در حــال ورق زدن صفحــات روزنامــه بــودم که خریــدم. داخــل تا خریــدم. داخــل تا
چشــم ام به خبر درگیری ناوچه پیکان با دشــمن در اســکله های البکر و چشــم ام به خبر درگیری ناوچه پیکان با دشــمن در اســکله های البکر و 
الامیه و اصابت موشک به ناوچه افتاد. بدون این که بقیه خبر را بخوانم، الامیه و اصابت موشک به ناوچه افتاد. بدون این که بقیه خبر را بخوانم، 
روزنامه را بســتم و در کیفم گذاشــتم. به منزل مادر شــوهرم رســیدیم. من روزنامه را بســتم و در کیفم گذاشــتم. به منزل مادر شــوهرم رســیدیم. من 

چیزی نگفتم، اما به نظر می رسید اعضای خانواده پریشان هستند.«چیزی نگفتم، اما به نظر می رسید اعضای خانواده پریشان هستند.«
علــی لطیفی)دایــی(: »همــه، خانه خواهــرم دعوت بودیم. من و بــرادرم در  »همــه، خانه خواهــرم دعوت بودیم. من و بــرادرم در 
مســیر منــزل خواهرمــان بودیم که بنی صــدر رئیس جمهور وقــت در رادیو مســیر منــزل خواهرمــان بودیم که بنی صــدر رئیس جمهور وقــت در رادیو 
اعلام کرد که یک ناوچه ایرانی مورد هدف قرار گرفت. من همان موقع به اعلام کرد که یک ناوچه ایرانی مورد هدف قرار گرفت. من همان موقع به 
برادرم گفتم که این ناوچه پیکان است، اما او گفت محمدابراهیم اکنون برادرم گفتم که این ناوچه پیکان است، اما او گفت محمدابراهیم اکنون 

در مسیر تهران است و تا چند ساعت دیگر می رسد.« در مسیر تهران است و تا چند ساعت دیگر می رسد.« 
(: »همگی منتظر آمدن ابراهیم بودیــم، اما خبرها  »همگی منتظر آمدن ابراهیم بودیــم، اما خبرها  شــهلا صحافی)همســر
نگران مــان کــرده بــود تا این کــه برادرم آمــد و قرار شــد با برادرهــای ابراهیم نگران مــان کــرده بــود تا این کــه برادرم آمــد و قرار شــد با برادرهــای ابراهیم 
پیگیــر قضیه بشــوند. از چهره آن ها معلوم بود که اتفاقــی افتاده، ولی من پیگیــر قضیه بشــوند. از چهره آن ها معلوم بود که اتفاقــی افتاده، ولی من 
نه چیزی می پرســیدم و نه چیزی می شنیدم! باورم نمی شد برای ابراهیم نه چیزی می پرســیدم و نه چیزی می شنیدم! باورم نمی شد برای ابراهیم 

اتفاقی پیش آمده باشد.« اتفاقی پیش آمده باشد.« 
(: »فضــا بــه یک بــاره تغییــر کــرد. همــه شــیون و زاری فضــا بــه یک بــاره تغییــر کــرد. همــه شــیون و زاری  رحیــم همتی)بــرادر
می کردند. مادرم به ســر و ســینه اش می زد، به طوری که چند بار از حال می کردند. مادرم به ســر و ســینه اش می زد، به طوری که چند بار از حال 
یخت و حال خوبی نداشــت. همه مضطرب  یخت و حال خوبی نداشــت. همه مضطرب رفت. پدرم نیز اشــک می ر رفت. پدرم نیز اشــک می ر
و نگران بودیم. نمی دانســتیم که محمدابراهیم زنده است یا شهید شده و نگران بودیم. نمی دانســتیم که محمدابراهیم زنده است یا شهید شده 
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است. بالاخره ساعت است. بالاخره ساعت ۱4۱4 خبر رسید که ناوچه پیکان غرق شده است و  خبر رسید که ناوچه پیکان غرق شده است و 
ما تقریباً مطمئن شدیم که محمدابراهیم هم شهید شده است.« ما تقریباً مطمئن شدیم که محمدابراهیم هم شهید شده است.« 

ناخــدا دوم کارن اولادی )افســر نیــروی رزمی ۴۲۱(: »روز هفتم آذر به اســکله  »روز هفتم آذر به اســکله 
بوشــهر رفتم تا در مراســم اســتقبال از ناوچه قهرمان پیکان شــرکت کنم. بوشــهر رفتم تا در مراســم اســتقبال از ناوچه قهرمان پیکان شــرکت کنم. 
یك نیز  یایــی ارتش آمده بودند. گــروه موز یك نیز جمعــی از فرماندهــان نیروی در یایــی ارتش آمده بودند. گــروه موز جمعــی از فرماندهــان نیروی در
ید یك درجه  ید یك درجه آماده شده بود. محمدابراهیم همتی پیش از عملیات مروار آماده شده بود. محمدابراهیم همتی پیش از عملیات مروار
ارشــدیت گرفــت و قــرار بود پــس از عملیات نیــز یك درجــه دیگر بگیرد ارشــدیت گرفــت و قــرار بود پــس از عملیات نیــز یك درجــه دیگر بگیرد 
و ناخــدا یکــم شــود. ناخدا همتی با کســب این درجــه از فرمانده منطقه و ناخــدا یکــم شــود. ناخدا همتی با کســب این درجــه از فرمانده منطقه 
یایــی بوشــهر ارشــدتر می شــد و با فرمانده نیــروی رزمــی 42۱42۱ و فرمانده  و فرمانده  یایــی بوشــهر ارشــدتر می شــد و با فرمانده نیــروی رزمــی در در
یایــی ارتــش هم درجــه می شــد و برای ما جای ســوال بــود که او  یایــی ارتــش هم درجــه می شــد و برای ما جای ســوال بــود که او نیــروی در نیــروی در
پس از این عملیات چه مســئولیتی پیدا خواهــد کرد، اما به یك باره خبر پس از این عملیات چه مســئولیتی پیدا خواهــد کرد، اما به یك باره خبر 
آمد که ناوچه پیکان از سوی ناوچه عراقی هدف قرار گرفت و غرق شد. آمد که ناوچه پیکان از سوی ناوچه عراقی هدف قرار گرفت و غرق شد. 
یایی ارتش یکــی از بهترین و  یایی ارتش یکــی از بهترین و در آن روز خیلــی ســوختم چــرا که نیــروی در در آن روز خیلــی ســوختم چــرا که نیــروی در
شجاع ترین فرماندهانش را از دست داد و این اتفاق، ضایعه بزرگی برای شجاع ترین فرماندهانش را از دست داد و این اتفاق، ضایعه بزرگی برای 

ارتش و نیروهای مسلح بود.«ارتش و نیروهای مسلح بود.«
یایی تمــاس گرفت، اما  یایی تمــاس گرفت، اما  »پــدرم بلافاصلــه با نیروی در (: »پــدرم بلافاصلــه با نیروی در آذر همتی)خواهــر
هیــچ کس خبــر قطعی به او نداد. تا این که گفته شــد ناوچه پیکان غرق هیــچ کس خبــر قطعی به او نداد. تا این که گفته شــد ناوچه پیکان غرق 

شده است، اما ما سال ها منتظر بودیم تا محمدابراهیم برگردد.«شده است، اما ما سال ها منتظر بودیم تا محمدابراهیم برگردد.«
یایی و  یایی و  »چون خبرهای دقیقی از طرف نیروی در (: »چون خبرهای دقیقی از طرف نیروی در شــهلا صحافی)همسر
کارکنان مجروح درباره محمدابراهیم و بقیه افراد نداشتیم، فکر می کردیم کارکنان مجروح درباره محمدابراهیم و بقیه افراد نداشتیم، فکر می کردیم 
زنده اند. مدت ها به این امید بودیم که اسیر شده اند و برخواهند گشت. زنده اند. مدت ها به این امید بودیم که اسیر شده اند و برخواهند گشت. 
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زمانــی که اولین اســرای جانبــاز را مبادله کردند، به دیدن شــان رفتیم و از زمانــی که اولین اســرای جانبــاز را مبادله کردند، به دیدن شــان رفتیم و از 
ماجرای افراد ناوچه پیکان پرس وجو کردیم. گفتند که اسم محمدابراهیم ماجرای افراد ناوچه پیکان پرس وجو کردیم. گفتند که اسم محمدابراهیم 

همتی را شنیده اند.«همتی را شنیده اند.«
تــا مدت هــا  برخــی  تــا مدت هــا  »محمدابراهیــم مفقــود شــد.  برخــی  علــی لطیفی)دایــی(: »محمدابراهیــم مفقــود شــد. 
می گفتند که ممکن اســت اسیر شده باشد. خواهرم و همسرش سال ها می گفتند که ممکن اســت اسیر شده باشد. خواهرم و همسرش سال ها 
آواره این شهر و آن شهر بودند و هر اسیری که آزاد می شد و می فهمیدند آواره این شهر و آن شهر بودند و هر اسیری که آزاد می شد و می فهمیدند 
که ممکن اســت اطلاعاتی داشــته باشــد، به ســراغش می رفتنــد. من نیز که ممکن اســت اطلاعاتی داشــته باشــد، به ســراغش می رفتنــد. من نیز 
... رفتم، اما هیچ خبری  ... رفتم، اما هیچ خبری چند باری همراه با آن ها به یزد، زاهدان، اردبیل و چند باری همراه با آن ها به یزد، زاهدان، اردبیل و

نبود و محمدابراهیم به شهادت رسیده بود.«نبود و محمدابراهیم به شهادت رسیده بود.«
دریادار دوم ناصر سرنوشت )هم رزم(: »دو سال پس از این که ناوچه پیکان  »دو سال پس از این که ناوچه پیکان 
غرق شــد و محمدابراهیم همتی به شــهادت رســید، مــن فرمانده ناوچه غرق شــد و محمدابراهیم همتی به شــهادت رســید، مــن فرمانده ناوچه 
« شدم. یکی از آرزوهایم این بود که انتقام خون شهیدان ناوچه  « شدم. یکی از آرزوهایم این بود که انتقام خون شهیدان ناوچه »شمشیر »شمشیر
یا ســرگردان بودم، از خدا  یا ســرگردان بودم، از خدا پیــکان را از عراقی هــا بگیــرم. آن روزی که در در پیــکان را از عراقی هــا بگیــرم. آن روزی که در در
خواستم تا به من عمری دهد و انتقام ناوچه پیکان را بگیرم. روز دوازدهم خواستم تا به من عمری دهد و انتقام ناوچه پیکان را بگیرم. روز دوازدهم 
اردیبهشت اردیبهشت ۱362۱362، بین ما و یک ناوچه عراقی در خلیج فارس درگیری به ، بین ما و یک ناوچه عراقی در خلیج فارس درگیری به 
وجود آمد که در آن درگیری توانستیم ناوچه عراقی را هدف قرار دهیم و به وجود آمد که در آن درگیری توانستیم ناوچه عراقی را هدف قرار دهیم و به 
یا بفرستیم. پرسنل آن را نیز به اسارت گرفتیم. وقتی اسرا را تخلیه  یا بفرستیم. پرسنل آن را نیز به اسارت گرفتیم. وقتی اسرا را تخلیه قعر در قعر در
اطلاعاتی کردیم، مشــخص شــد آن ها پرســنل ناوچه ای بودند کــه در روز اطلاعاتی کردیم، مشــخص شــد آن ها پرســنل ناوچه ای بودند کــه در روز 
هفتم آذر هفتم آذر ۱3۵9۱3۵9 ناوچه پیکان را هدف قرار دادند و محمدابراهیم همتی  ناوچه پیکان را هدف قرار دادند و محمدابراهیم همتی 
و یارانش را به شهادت رساندند. آن روز خیلی خوشحال شدم که بالاخره و یارانش را به شهادت رساندند. آن روز خیلی خوشحال شدم که بالاخره 

توانستم انتقام بگیرم.«توانستم انتقام بگیرم.«
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(: » »2۵2۵ سال بعد از آن واقعه به ما گفتند که دیگر منتظر  سال بعد از آن واقعه به ما گفتند که دیگر منتظر  آذر همتی )خواهر
نمانید و محمدابراهیم شــهید شــده اســت. در همان ســال که این خبر نمانید و محمدابراهیم شــهید شــده اســت. در همان ســال که این خبر 
را دادنــد، مــادرم ســکته کرد و دار فانــی را وداع گفت. پــدرم نیز چهار ماه را دادنــد، مــادرم ســکته کرد و دار فانــی را وداع گفت. پــدرم نیز چهار ماه 
بعد فوت کرد. امیدواری، آن ها را ســرپا نگه داشــته بود، اما خبر شهادت بعد فوت کرد. امیدواری، آن ها را ســرپا نگه داشــته بود، اما خبر شهادت 
محمدابراهیــم آن هــا را از پــای درآورد. مــادرم می گفــت وقتــی بــه خیابان محمدابراهیــم آن هــا را از پــای درآورد. مــادرم می گفــت وقتــی بــه خیابان 
مــی روم بــه افــراد نــگاه می کنــم که ببینــم چه کســی شــبیه محمدابراهیم مــی روم بــه افــراد نــگاه می کنــم که ببینــم چه کســی شــبیه محمدابراهیم 
یایی می دید، چشــم از او برنمی داشــت و  یایی می دید، چشــم از او برنمی داشــت و اســت. اگر یک افســر نیروی در اســت. اگر یک افســر نیروی در
خیره به او نگاه می کرد. البته من هنوز هم منتظرم محمدابراهیم برگردد و خیره به او نگاه می کرد. البته من هنوز هم منتظرم محمدابراهیم برگردد و 

تردید ندارم که روزی او را در این دنیا یا در آن دنیا خواهم دید.«تردید ندارم که روزی او را در این دنیا یا در آن دنیا خواهم دید.«





او که بود؛ چند روایت مستقل 
از زیست فردی و جمعی
 محمد ابراهیم همتی
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یا بجنگیم یا برویم خانه استراحت کنیم
ناخدا یکم فرهاد جنتی: »اولین برخورد و آشنایی من با شهید همتی خیلی  »اولین برخورد و آشنایی من با شهید همتی خیلی 
خوشــایند نبــود. پــس از پیــروزی انقلاب آمــوزش وجود نداشــت، خوشــایند نبــود. پــس از پیــروزی انقلاب آمــوزش وجود نداشــت، 99 نفر از  نفر از 
پرســنل به منطقه دوم اعزام شــدند و درخواســت شده بود به متخصص پرســنل به منطقه دوم اعزام شــدند و درخواســت شده بود به متخصص 
رادار تبدیــل شــوند. زمــان جنگ بــود و ما باید این پرســنل را هــم آموزش رادار تبدیــل شــوند. زمــان جنگ بــود و ما باید این پرســنل را هــم آموزش 
می دادیم، هم کارمان انجام می شد. اولین باری که من روی ناوچه پیکان می دادیم، هم کارمان انجام می شد. اولین باری که من روی ناوچه پیکان 
رفتم، در حکم کاری نوشــته بودند که سیســتم رادار فرماندهی رفع عیب رفتم، در حکم کاری نوشــته بودند که سیســتم رادار فرماندهی رفع عیب 
شــود. در پــل فرماندهی مشــغول کار بودیم، هم کار بررســی عیــب رادار را شــود. در پــل فرماندهی مشــغول کار بودیم، هم کار بررســی عیــب رادار را 
انجــام مــی دادم و هم انجــام مــی دادم و هم ۵۵ نفر آن جا در حــال آموزش دیدن بودند. محل پل  نفر آن جا در حــال آموزش دیدن بودند. محل پل 
فرماندهی کوچک است و اگر چند نفر به علاوه دستگاه های تعمیراتی فرماندهی کوچک است و اگر چند نفر به علاوه دستگاه های تعمیراتی 
آن جــا باشــند محیط را پر می کنند، یادم هســت شــهید همتــی از پله ها آن جــا باشــند محیط را پر می کنند، یادم هســت شــهید همتــی از پله ها 
بــالا آمــد، نیم تنه اش بیرون آمد و یک نگاهی به من و نفراتی که در آن جا بــالا آمــد، نیم تنه اش بیرون آمد و یک نگاهی به من و نفراتی که در آن جا 
بودنــد کــرد و گفــت انگار ناوچه ما شــده ناوچه آموزشــی! مــن یک مقدار بودنــد کــرد و گفــت انگار ناوچه ما شــده ناوچه آموزشــی! مــن یک مقدار 
ناراحت شــدم و گفتم شــما کاری به این کار نداشــته باشید، شما حکم ناراحت شــدم و گفتم شــما کاری به این کار نداشــته باشید، شما حکم 
کار نوشته اید برای تعمیر رادار و رادار شما تعمیر می شود حالا با یک نفر کار نوشته اید برای تعمیر رادار و رادار شما تعمیر می شود حالا با یک نفر 
، هر موقع رادار تعمیر شــد من خدمت شــما می رســم و امضای  ، هر موقع رادار تعمیر شــد من خدمت شــما می رســم و امضای یا بیشــتر یا بیشــتر
حکم کار را می گیرم، ایشان یک لحظه مرا نگاه کرد و بدون این که چیزی حکم کار را می گیرم، ایشان یک لحظه مرا نگاه کرد و بدون این که چیزی 
بگویــد از پله هــا رفت پایین. من هم یک مقدار ناراحت شــدم و تصمیم بگویــد از پله هــا رفت پایین. من هم یک مقدار ناراحت شــدم و تصمیم 
گرفتم کار را انجام ندهم، بعد گفتم زمان جنگ است و این کارها معنی گرفتم کار را انجام ندهم، بعد گفتم زمان جنگ است و این کارها معنی 
نــدارد، مســائل خصوصــی را نباید بــا کار قاطی کــرد. خلاصــه کار انجام نــدارد، مســائل خصوصــی را نباید بــا کار قاطی کــرد. خلاصــه کار انجام 
شــد و حکــم کار را امضــا کردند و رفتم. چون آماده بــاش صددرصد بود، شــد و حکــم کار را امضــا کردند و رفتم. چون آماده بــاش صددرصد بود، 

خانواده ها به تهران رفته بودند و ما هم شبانه روز در پایگاه بودیم. خانواده ها به تهران رفته بودند و ما هم شبانه روز در پایگاه بودیم. 



جاودان مرد دریا       117

فــردای آن روز در اســکله بــودم، شــهید همتــی همیشــه لبــاس اورهــال فــردای آن روز در اســکله بــودم، شــهید همتــی همیشــه لبــاس اورهــال 
( می پوشــید و لبــاس فــرم نمی پوشــید، او مــرا از دور دیــد و صدایــم  ( می پوشــید و لبــاس فــرم نمی پوشــید، او مــرا از دور دیــد و صدایــم )کار )کار
 ، ، به من گفت ببخشــید، گفتــم چرا؟ گفت قضیــه دیروز ، کــرد. رفتــم جلو ، به من گفت ببخشــید، گفتــم چرا؟ گفت قضیــه دیروز کــرد. رفتــم جلو
گفتــم مــن به دل نمی گیرم. گفــت نه، من این جوری قبــول نمی کنم، باید گفتــم مــن به دل نمی گیرم. گفــت نه، من این جوری قبــول نمی کنم، باید 
امشــب شــام بیایــی ناوچــه و میهمــان مــن باشــی. مــن در کارخانجات امشــب شــام بیایــی ناوچــه و میهمــان مــن باشــی. مــن در کارخانجات 
کار می کــردم و شــام ناوچــه خیلی بهتــر از شــام کارخانجات بــود، گفتم کار می کــردم و شــام ناوچــه خیلی بهتــر از شــام کارخانجات بــود، گفتم 
نــه، مزاحم نمی شــوم، گفــت امکان ندارد، تــا نیایی در ناوچه و شــام را با نــه، مزاحم نمی شــوم، گفــت امکان ندارد، تــا نیایی در ناوچه و شــام را با 
مــن نخــوری بــاور نمی کنم که مــرا بخشــیدی! گفتم چیز خاصــی نبوده، مــن نخــوری بــاور نمی کنم که مــرا بخشــیدی! گفتم چیز خاصــی نبوده، 
گفــت امــکان نــدارد، صورتــم را بوســید، دســت داد و مــن گفتــم »باشــه، گفــت امــکان نــدارد، صورتــم را بوســید، دســت داد و مــن گفتــم »باشــه، 
چشــم«. جــای شــما خالــی، شــب رفتم آن جــا و او هــم خیلی قشــنگ از چشــم«. جــای شــما خالــی، شــب رفتم آن جــا و او هــم خیلی قشــنگ از 
مــن پذیرایــی کــرد، از آن بــه بعد مــا با هم دوســت صمیمی شــده بودیم.مــن پذیرایــی کــرد، از آن بــه بعد مــا با هم دوســت صمیمی شــده بودیم.
یکی از خصوصیاتی که شــهید همتی داشت این بود که انسانی بسیار یکی از خصوصیاتی که شــهید همتی داشت این بود که انسانی بسیار 
کــی بود، خودش و پرســنل اش با هم مخلوط شــده بودند. من حالت  کــی بود، خودش و پرســنل اش با هم مخلوط شــده بودند. من حالت خا خا
فرمانده و زیردست بین آن ها  کم می دیدم، حتی یک بار هم که می خواستند فرمانده و زیردست بین آن ها  کم می دیدم، حتی یک بار هم که می خواستند 
یا برونــد، به یکی از درجه دارهایی که تازه بــه ناوچه آمده بود، گفت  یا برونــد، به یکی از درجه دارهایی که تازه بــه ناوچه آمده بود، گفت بــه در بــه در
یا ولی یادت باشد به من نگویی کاپیتان و فرمانده، من  یم می رویم در یا ولی یادت باشد به من نگویی کاپیتان و فرمانده، من دار یم می رویم در دار
کی  کی هم مثل شما هستم، همه با هم یکی هستیم. به خاطر همین ویژگی  خا هم مثل شما هستم، همه با هم یکی هستیم. به خاطر همین ویژگی  خا
بودن پرسنل اش واقعاً او را دوست داشتند، هیچ وقت ادعای فرماندهی بودن پرسنل اش واقعاً او را دوست داشتند، هیچ وقت ادعای فرماندهی 
نمی کــرد، واحدها را کنتــرل می کرد ولی ادعای فرماندهــی نمی کرد. برای نمی کــرد، واحدها را کنتــرل می کرد ولی ادعای فرماندهــی نمی کرد. برای 
همین او و پرسنل اش با هم یکی بودند، نمی شد آن ها را از هم جدا کرد.همین او و پرسنل اش با هم یکی بودند، نمی شد آن ها را از هم جدا کرد.
در اولین روزهای جنگ که هیچ کس تجربه جنگ را نداشــت، ایشــان در اولین روزهای جنگ که هیچ کس تجربه جنگ را نداشــت، ایشــان 
یایی را رفــت و چراغ کانال آبــراه ورودی  یــت در یایی را رفــت و چراغ کانال آبــراه ورودی کســی بود کــه اولین مأمور یــت در کســی بود کــه اولین مأمور
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عراقی ها را باز کرد و آورد و به واحد عملیات نشان داد. شاید عملیاتی ها عراقی ها را باز کرد و آورد و به واحد عملیات نشان داد. شاید عملیاتی ها 
یک مقدار ناراحت شــده بودند که چرا شــما تا آن جا رفته اید! کســانی که یک مقدار ناراحت شــده بودند که چرا شــما تا آن جا رفته اید! کســانی که 
در ســاحل بودنــد از کار او ترســیده بودند که از فــردا عراقی ها مین گذاری در ســاحل بودنــد از کار او ترســیده بودند که از فــردا عراقی ها مین گذاری 
یت بعدی چراغ را گذاشت سرجای اولش.  یت بعدی چراغ را گذاشت سرجای اولش. می کنند و ... او هم در مأمور می کنند و ... او هم در مأمور
ایــن کارهــا به زبان آســان اســت ولی در شــرایطی که کســی تجربه جنگ ایــن کارهــا به زبان آســان اســت ولی در شــرایطی که کســی تجربه جنگ 
نداشــت، وارد شــدن بــه آب های دشــمن و کانــال آبی آن ها و چــراغ بویه نداشــت، وارد شــدن بــه آب های دشــمن و کانــال آبی آن ها و چــراغ بویه 
آن هــا را بــاز کــردن و دوبــاره ســر جایش گذاشــتن خیلی ســخت اســت. آن هــا را بــاز کــردن و دوبــاره ســر جایش گذاشــتن خیلی ســخت اســت. 
خصوصیات ایشان، در زمان جنگ خیلی بارز بود و همیشه می گفت ما خصوصیات ایشان، در زمان جنگ خیلی بارز بود و همیشه می گفت ما 

یا باید بجنگیم یا باید برویم خانه استراحت کنیم.« یا باید بجنگیم یا باید برویم خانه استراحت کنیم.« 
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وقف نیروی دریایی 
یســتی ایشــان زبان زد بود، هیچ وقت  یســتی ایشــان زبان زد بود، هیچ وقت  »ساده ز ناو ســروان بهروز شــیرین زاده: »ساده ز
برای خودش کاری نمی کرد، بیشــتر برای پرســنل ناو کار می کرد. همیشه برای خودش کاری نمی کرد، بیشــتر برای پرســنل ناو کار می کرد. همیشه 
یایی  یایی در نــاو بــود و عمــرش با ناو می گذشــت، خــودش را وقف نیــروی در در نــاو بــود و عمــرش با ناو می گذشــت، خــودش را وقف نیــروی در
کــرده بــود و اصــاً به فکر امــور رفاهی خودش نبــود، برای تأمیــن نیازهای کــرده بــود و اصــاً به فکر امــور رفاهی خودش نبــود، برای تأمیــن نیازهای 

رفاهی پرسنل ناوچه خیلی تلاش می کرد.رفاهی پرسنل ناوچه خیلی تلاش می کرد.
، کســی بود که تا آخرین لحظه ایســتاد و با بعثی ها  ، کســی بود که تا آخرین لحظه ایســتاد و با بعثی ها شــهید همتی عزیز شــهید همتی عزیز
جنگیــد و فرماندهــی خــودش را ثابــت کــرد. در شــرایطی که ناو موشــک جنگیــد و فرماندهــی خــودش را ثابــت کــرد. در شــرایطی که ناو موشــک 
خورده و پاشــنه های ناو پایین رفته بود و ناو در شــرف غرق شــدن بود به خورده و پاشــنه های ناو پایین رفته بود و ناو در شــرف غرق شــدن بود به 
من  گفت می توانی بروی ژنراتور را استارت بزنی تا ناو را نجات دهیم؟ من من  گفت می توانی بروی ژنراتور را استارت بزنی تا ناو را نجات دهیم؟ من 
گفتم: متأســفانه دیگر نمی شــود، ناو از دســت رفته است. او گفت پیکر گفتم: متأســفانه دیگر نمی شــود، ناو از دســت رفته است. او گفت پیکر 
شــهدا را بریزید داخل آب و خودش در داخل ناو ماند و با ناو به زیر آب شــهدا را بریزید داخل آب و خودش در داخل ناو ماند و با ناو به زیر آب 
رفــت. علت این که ایشــان تا آخرین لحظه در ناو مانــد و جان عزیزش را رفــت. علت این که ایشــان تا آخرین لحظه در ناو مانــد و جان عزیزش را 
برای ملت مسلمان ایران هدیه کرد، این بود که او عاشق ناو و پرسنل اش برای ملت مسلمان ایران هدیه کرد، این بود که او عاشق ناو و پرسنل اش 
بود، یک انســان وطن پرســت بود، به نظر من همانند ایشان دیده نخواهد بود، یک انســان وطن پرســت بود، به نظر من همانند ایشان دیده نخواهد 
شد، ایشان در روی ناو ماند تا ثابت کند فرمانده ناو است، این را با عمل شد، ایشان در روی ناو ماند تا ثابت کند فرمانده ناو است، این را با عمل 
یانوردی آمده  یانوردی آمده و جانش ثابت کرد و جانش را هدیه کرد، در کتاب های در و جانش ثابت کرد و جانش را هدیه کرد، در کتاب های در
اســت که فرمانده ناو آخرین نفری اســت که باید ناو را ترک کند. ایشــان اســت که فرمانده ناو آخرین نفری اســت که باید ناو را ترک کند. ایشــان 
یخت ولی خودش با ناو به  یخت ولی خودش با ناو به همه مجروحین و افراد سالم را به داخل آب ر همه مجروحین و افراد سالم را به داخل آب ر

زیر آب رفت.زیر آب رفت.
بــه نظــر مــن کاری کــه ناوچه پیــکان در هفتــم آذر ماه ســال بــه نظــر مــن کاری کــه ناوچه پیــکان در هفتــم آذر ماه ســال ۵9۵9 کــرد در  کــرد در 
یایی بی نظیر بود. آن هم به خاطر خصوصیات شهید  یخ نبردهای در یایی بی نظیر بود. آن هم به خاطر خصوصیات شهید تار یخ نبردهای در تار
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عزیزمــان ناخدا همتی بود. شــهید همتــی فرمانده ما بــود، اما هیچ وقت عزیزمــان ناخدا همتی بود. شــهید همتــی فرمانده ما بــود، اما هیچ وقت 
خودش را فرمانده ناو حســاب نمی کرد. شــبیه یک پرســنل زیردســت در خودش را فرمانده ناو حســاب نمی کرد. شــبیه یک پرســنل زیردســت در 
ناو کار می کرد، با همه رفاقت داشت، خلوص خاصی داشت، اصاً یک ناو کار می کرد، با همه رفاقت داشت، خلوص خاصی داشت، اصاً یک 
آدم خاصــی بود. بزرگ شــدن آدم های خاص می خواهد، اصاً نمی توانم آدم خاصــی بود. بزرگ شــدن آدم های خاص می خواهد، اصاً نمی توانم 
از کــدام یــک از خصوصیات ایشــان تعریف کنم، از بســیجی بودنش، از از کــدام یــک از خصوصیات ایشــان تعریف کنم، از بســیجی بودنش، از 
مخلص بودنش، از وطن پرســت بودنش. او ملتش را دوســت داشت، به مخلص بودنش، از وطن پرســت بودنش. او ملتش را دوســت داشت، به 
حدی ملتش را دوســت داشــت که حاضر شــد زیر موشــک قطعه قطعه حدی ملتش را دوســت داشــت که حاضر شــد زیر موشــک قطعه قطعه 
شــود ولی هرگز خودش را نجات ندهد، می توانســت الان زنده باشــد ولی شــود ولی هرگز خودش را نجات ندهد، می توانســت الان زنده باشــد ولی 
نخواست. راهی را که می بایست و لیاقت آن را داشت، انتخاب کرد و به نخواست. راهی را که می بایست و لیاقت آن را داشت، انتخاب کرد و به 
نظر من تنها چیزی که شایسته ایشان بود فقط شهادت بود. او این راه را نظر من تنها چیزی که شایسته ایشان بود فقط شهادت بود. او این راه را 

انتخاب کرده بود.« انتخاب کرده بود.« 



جاودان مرد دریا       1۲1

مثل پدر 
ناوبان ســوم ســید علی پاک نژاد: »کارهایی که همتی انجــام می داد، برای  »کارهایی که همتی انجــام می داد، برای 
رضای خدا بود، از ترس دیگران کاری انجام نمی داد. این برای ما خیلی رضای خدا بود، از ترس دیگران کاری انجام نمی داد. این برای ما خیلی 
ارزش داشــت، مثل پدر با بچه ها رفتار می کرد، افرادی که در ناوچه های ارزش داشــت، مثل پدر با بچه ها رفتار می کرد، افرادی که در ناوچه های 
دیگــر بودند حســرت ما را می خوردند و می گفتنــد عجب فرمانده خوبی دیگــر بودند حســرت ما را می خوردند و می گفتنــد عجب فرمانده خوبی 
ید، ما هم لذت می بردیم و از جان مایه می گذاشــتیم. وقتی می دیدم  ید، ما هم لذت می بردیم و از جان مایه می گذاشــتیم. وقتی می دیدم دار دار
همتــی آرام و قــرار نــدارد و پــا بــه پــای مــا و بیشــتر از ما زحمت می کشــد همتــی آرام و قــرار نــدارد و پــا بــه پــای مــا و بیشــتر از ما زحمت می کشــد 
خواب به چشم ام نمی آمد. یادم نمی آید زمانی که ما شب تا صبح بیدار خواب به چشم ام نمی آمد. یادم نمی آید زمانی که ما شب تا صبح بیدار 
بودیم، او بخوابد، می توانســت این کار را بکند، چون معاون داشــت ولی بودیم، او بخوابد، می توانســت این کار را بکند، چون معاون داشــت ولی 
اســتراحت نمی کرد، همیشــه در فکر این بود کــه عملیات ها را به خوبی اســتراحت نمی کرد، همیشــه در فکر این بود کــه عملیات ها را به خوبی 
انجــام دهــد. مثــاً ما شــب تا صبــح که بیــدار بودیــم، بایــد می رفتیم بالا انجــام دهــد. مثــاً ما شــب تا صبــح که بیــدار بودیــم، بایــد می رفتیم بالا 
چــای درســت می کردیــم و می خوردیم، یــک بار  همتی گفــت الان نوبت چــای درســت می کردیــم و می خوردیم، یــک بار  همتی گفــت الان نوبت 
من اســت، ســاعت من اســت، ســاعت 22 نیمه شــب بود، رفت شیر قهوه درســت کرد و برای  نیمه شــب بود، رفت شیر قهوه درســت کرد و برای 

ما آورد.« ما آورد.« 
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شجاعت بی نظیر
یــادار دوم ناصــر سرنوشــت: »روش عملیاتــی شــهید همتــی مبتنــی بــر  »روش عملیاتــی شــهید همتــی مبتنــی بــر  در
یت ها و عملیات ها  یت ها و عملیات ها شجاعت بود. او علاوه بر این که داوطلبانه در مأمور شجاعت بود. او علاوه بر این که داوطلبانه در مأمور
حضور پیدا می کرد، شــجاعانه نیز به ســمت دشــمن می رفت. عراقی ها حضور پیدا می کرد، شــجاعانه نیز به ســمت دشــمن می رفت. عراقی ها 
باور نمی کردند که یک ناوچه ایرانی توانســته اســت به آن ها نزدیک شود. باور نمی کردند که یک ناوچه ایرانی توانســته اســت به آن ها نزدیک شود. 
ناخــدا همتی به قدری به ناوچه های عراقی نزدیک می شــد که ســینه به ناخــدا همتی به قدری به ناوچه های عراقی نزدیک می شــد که ســینه به 
ســینه آن ها بود و می توانســت با گلوله توپ هدف شــان قرار دهد. ناوچه ســینه آن ها بود و می توانســت با گلوله توپ هدف شــان قرار دهد. ناوچه 

پیکان دشمن را به ستوه درآورد.پیکان دشمن را به ستوه درآورد.
او وقتی یک ناوچه ی عراقی را می زد، صبر می کرد تا غرق شــود. ســپس او وقتی یک ناوچه ی عراقی را می زد، صبر می کرد تا غرق شــود. ســپس 
بازماندگان آن ناوچه را از روی آب جمع می کرد و به عقب می آورد. اجرای بازماندگان آن ناوچه را از روی آب جمع می کرد و به عقب می آورد. اجرای 
این گونــه عملیات هــا نشــان از شــجاعت و تســلط کامــل وی بر صحنه این گونــه عملیات هــا نشــان از شــجاعت و تســلط کامــل وی بر صحنه 
کتیک های عملیاتی شــهید همتی اکنون در دانشگاه نیروی  کتیک های عملیاتی شــهید همتی اکنون در دانشگاه نیروی نبرد بود. تا نبرد بود. تا
یس می شــود. ناوچه پیکان با ســرعت عمل مناســب،  یایی ارتش تدر یس می شــود. ناوچه پیکان با ســرعت عمل مناســب، در یایی ارتش تدر در
قدرت پیشروی بالا، پشتیبانی خوب و آرایش دقیق و منظم مسیری را در قدرت پیشروی بالا، پشتیبانی خوب و آرایش دقیق و منظم مسیری را در 
یایی به وجود آورد که دیگر ناوچه ها نیز پیرو آن و هر کدام به  یایی به وجود آورد که دیگر ناوچه ها نیز پیرو آن و هر کدام به نبردهای در نبردهای در

پیکان دیگری تبدیل شدند.«پیکان دیگری تبدیل شدند.«
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تا آخرین لحظه به فکر نجات پیکان بود
ناوســروان جواد مهردوســت: »من یکی از بازماندگان جانباز ناوچه همیشــه  »من یکی از بازماندگان جانباز ناوچه همیشــه 
قهرمان پیکان به فرماندهی شــهید محمد ابراهیم همتی هســتم. با ناخدا قهرمان پیکان به فرماندهی شــهید محمد ابراهیم همتی هســتم. با ناخدا 
همتی از سال همتی از سال ۵3۵3 تا  تا ۵9۵9 خدمت کردم. او از نظر اخلاقی، شجاعت و ویژگی های  خدمت کردم. او از نظر اخلاقی، شجاعت و ویژگی های 
انســانی یک فرد ممتاز بود که شــجاعت اش را در زمان جنگ نشــان داد.انســانی یک فرد ممتاز بود که شــجاعت اش را در زمان جنگ نشــان داد.
شــهید همتی شــوخ طبع بــود ولی در کنــار آن مقرراتی هم بــود. وقتی در شــهید همتی شــوخ طبع بــود ولی در کنــار آن مقرراتی هم بــود. وقتی در 
کنــارش بــودی اصاً فکر نمی کــردی که فرمانده اســت، فکر می کرد یکی کنــارش بــودی اصاً فکر نمی کــردی که فرمانده اســت، فکر می کرد یکی 
از پرسنل ناوچه است، می آمد و با ما غذا می خورد. ما می گفتیم فرمانده از پرسنل ناوچه است، می آمد و با ما غذا می خورد. ما می گفتیم فرمانده 
جایگاه شما جای دیگری است، می گفت نه، مگر من با شما فرقی دارم! جایگاه شما جای دیگری است، می گفت نه، مگر من با شما فرقی دارم! 
در ناوچه لباس فرم اش لباس کار ما بود یعنی همان لباســی که تیم فنی در ناوچه لباس فرم اش لباس کار ما بود یعنی همان لباســی که تیم فنی 
می پوشید، او هم آن را می پوشید، می توانست از لباس نظامی و درجات می پوشید، او هم آن را می پوشید، می توانست از لباس نظامی و درجات 
خودش اســتفاده کند ولی این کار را نمی کرد، دلیل دوســت داشــتن اش خودش اســتفاده کند ولی این کار را نمی کرد، دلیل دوســت داشــتن اش 
این بود که اینگونه بود و ما او را روی چشــم و ســر خودمان می گذاشــتیم. این بود که اینگونه بود و ما او را روی چشــم و ســر خودمان می گذاشــتیم. 

بعد از شهادت همتی به پدرش گفتم شما یک گل را از دست دادید.بعد از شهادت همتی به پدرش گفتم شما یک گل را از دست دادید.
یت رفته بودیــم علیرغم این که  یت رفته بودیــم علیرغم این که مــا در خــارج از کشــور هم با هم بــه مأمور مــا در خــارج از کشــور هم با هم بــه مأمور
در اروپــا بودیــم، ولی اصاً فکر نمی کــرد که آن جا اروپاســت، فکر می کرد در اروپــا بودیــم، ولی اصاً فکر نمی کــرد که آن جا اروپاســت، فکر می کرد 
در ایران اســت و تمام همّ  و غمّ او کشــور خودمان بود، چه قبل از انقلاب در ایران اســت و تمام همّ  و غمّ او کشــور خودمان بود، چه قبل از انقلاب 
ید شهید  ید شهید و چه بعد از انقلاب، به ویژه در زمان جنگ. در عملیات مروار و چه بعد از انقلاب، به ویژه در زمان جنگ. در عملیات مروار
همتی می توانســت خودش را به داخل آب بیاندازد ولی بنا به قســمی که همتی می توانســت خودش را به داخل آب بیاندازد ولی بنا به قســمی که 
یایی باید  یانوردی آمده، فرمانــده یک واحد در یایی باید خــورده بــود که در قانون در یانوردی آمده، فرمانــده یک واحد در خــورده بــود که در قانون در
آخریــن نفــر باشــد که خــودش را داخــل آب پرت می کنــد، تا آخــر ماند و آخریــن نفــر باشــد که خــودش را داخــل آب پرت می کنــد، تا آخــر ماند و 

متأسفانه فرصت نشد که این کار را بکند.« متأسفانه فرصت نشد که این کار را بکند.« 
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محمد ابراهیم همتی؛ نامی که جاودانه ماند
و  خصایــص  همتــی  و »محمــد  خصایــص  همتــی  »محمــد  رودســری:  معنــوی  عبــدالله  دوم  یــادار  در
ویژگی هایــی داشــت کــه همه مجذوبــش می شــدند. لبافی نــژاد فرمانده ویژگی هایــی داشــت کــه همه مجذوبــش می شــدند. لبافی نــژاد فرمانده 
دوم آن ناوچه ای بود که من فرمانده اش بودم. او علاقه شدیدی به همتی دوم آن ناوچه ای بود که من فرمانده اش بودم. او علاقه شدیدی به همتی 
داشــت و همیشــه می گفــت دوســت دارم یکــی از افســران ناوچه پیکان داشــت و همیشــه می گفــت دوســت دارم یکــی از افســران ناوچه پیکان 
یــد بــه ناوچــه پیکان رفــت و به  یــد بــه ناوچــه پیکان رفــت و به باشــم. در نهایــت نیــز در عملیــات مروار باشــم. در نهایــت نیــز در عملیــات مروار

شهادت رسید.شهادت رسید.



  

 ضمائم
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بازخوانی بازتاب های عملیات مروارید در مطبوعات؛
ایران فاتح نبرد دریایی

یایی در ششــم آذر ۱3۵9۱3۵9 بــه پایانه های صدور  بــه پایانه های صدور  یایی در ششــم آذر ســپیدجامگان نیروی در ســپیدجامگان نیروی در
« و »الامیه« تاختند و با همکاری نیروی هوایی ارتش، با وارد  « و »الامیه« تاختند و با همکاری نیروی هوایی ارتش، با وارد نفت »البکر نفت »البکر
یایی و هوایی دشــمن، بیش از دو  یایی و هوایی دشــمن، بیش از دو آوردن ضربات کشــنده ای بر نیروی در آوردن ضربات کشــنده ای بر نیروی در
ســوم ایــن پایانه ها را منهــدم کردنــد و پرچم پرافتخار جمهوری اســلامی ســوم ایــن پایانه ها را منهــدم کردنــد و پرچم پرافتخار جمهوری اســلامی 
ایــران را بــر مرتفع تریــن دکل ایــن پایانه هــا بــه اهتــزاز درآوردند. بــرای درک ایــران را بــر مرتفع تریــن دکل ایــن پایانه هــا بــه اهتــزاز درآوردند. بــرای درک 
بهتــر موقعیــت زمانی این عملیات و تأثیــر آن بر روند جنگ تحمیلی به بهتــر موقعیــت زمانی این عملیات و تأثیــر آن بر روند جنگ تحمیلی به 
بازخوانــی بازتاب هــای مطبوعاتی آن پرداخته ایم. باید توجه داشــت این بازخوانــی بازتاب هــای مطبوعاتی آن پرداخته ایم. باید توجه داشــت این 
عملیــات در روز عملیــات در روز 6868اُم جنــگ و در جایــی کــه بــا وجود مقاومــت جانانه اُم جنــگ و در جایــی کــه بــا وجود مقاومــت جانانه 
یایی، نیروی زمینی ارتش، پاسداران  یایی، نیروی زمینی ارتش، پاسداران رزمندگان، اعم از تکاوران نیروی در رزمندگان، اعم از تکاوران نیروی در
ســپاه خرمشــهر و نیروهــای مردمــی قریب به یک ماه از ســقوط خرمشــهر ســپاه خرمشــهر و نیروهــای مردمــی قریب به یک ماه از ســقوط خرمشــهر 
یــادی در ارتقای روحیــه نیروهای  یــادی در ارتقای روحیــه نیروهای می گذشــت بــه وقوع پیوســت و نقش ز می گذشــت بــه وقوع پیوســت و نقش ز

خودی و تزلزل نیروهای دشمن داشت.خودی و تزلزل نیروهای دشمن داشت.
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جمهوری اســلامی: پرچم ایران بر فراز بزرگ ترین اســکله عراق به اهتزاز جمهوری اســلامی: پرچم ایران بر فراز بزرگ ترین اســکله عراق به اهتزاز 
درآمددرآمد

روز شــنبه هشــتم آذر ماه روزنامه جمهوری اسلامی در روز شــنبه هشــتم آذر ماه روزنامه جمهوری اسلامی در 430430اُمین شماره اُمین شماره 
خود در حالی تیتر درشــت: »خود در حالی تیتر درشــت: »77 ناوچه مدرن و اژدرافکن عراق نابود شــد«  ناوچه مدرن و اژدرافکن عراق نابود شــد« 
؛ بازگشــت  ؛ بازگشــت را در صفحــه اولــش منتشــر کرده کــه دیگر اخبــار مهم آن روز را در صفحــه اولــش منتشــر کرده کــه دیگر اخبــار مهم آن روز
حجت الاســلام هاشــمی رفســنجانی از ســفر به کشــورهای عضو جبهه حجت الاســلام هاشــمی رفســنجانی از ســفر به کشــورهای عضو جبهه 
یــادی تانک و  (،  خرید تعــداد ز یه، لیبــی و الجزایــر یــادی تانک و پایــداری عــرب )ســور (،  خرید تعــداد ز یه، لیبــی و الجزایــر پایــداری عــرب )ســور
یلی از ســوی عراق،  مذاکرات خصوصی صدام با شــاه اردن،  یلی از ســوی عراق،  مذاکرات خصوصی صدام با شــاه اردن، موشــک برز موشــک برز

بمباران پادگان تنومه و به آتش کشیده شدن دو انبار دشمن هستند.بمباران پادگان تنومه و به آتش کشیده شدن دو انبار دشمن هستند.
تیتر اول این روزنامه برگرفته از اطلاعیه شــماره تیتر اول این روزنامه برگرفته از اطلاعیه شــماره 320320 ستاد مشترک ارتش  ستاد مشترک ارتش 
اســت، که در آن آمده اســت: شــب گذشــته در حمله مجدد رزمندگان اســت، که در آن آمده اســت: شــب گذشــته در حمله مجدد رزمندگان 
یایی ارتش جمهوری اســلامی ایران به ســکوهای البکر و الامیه  یایی ارتش جمهوری اســلامی ایران به ســکوهای البکر و الامیه نیروی در نیروی در
که تعداد که تعداد 2020 تن از مزدوران عراقی روی آن موضع گرفته بودند، تعداد  تن از مزدوران عراقی روی آن موضع گرفته بودند، تعداد ۱0۱0 تن  تن 
کت رسیدند و ۱0۱0 تن بقیه به اسارت دلاوران خلیج فارس  تن بقیه به اسارت دلاوران خلیج فارس  کت رسیدند و از کافران به هلا از کافران به هلا
درآمدنــد. در ایــن درگیــری یک فروند از ناوچه های مــدرن عراقی ها که به درآمدنــد. در ایــن درگیــری یک فروند از ناوچه های مــدرن عراقی ها که به 
اصطلاح نگهبان مزدوران دشــمن بود، منهدم شد. در عملیات مشترک اصطلاح نگهبان مزدوران دشــمن بود، منهدم شد. در عملیات مشترک 
یایی و هوایی امروز جمعه که تا بعدازظهر ادامه داشــت جمعاً شــش  یایی و هوایی امروز جمعه که تا بعدازظهر ادامه داشــت جمعاً شــش در در
فرونــد از ناوچه های دشــمن، فرونــد از ناوچه های دشــمن، 44 فروند از ناوچه هــای اژدرافکن منهدم و به  فروند از ناوچه هــای اژدرافکن منهدم و به 
یا فرســتاده شــد. هم چنین تعدادی از موشــک های پرتاب شــده از  یا فرســتاده شــد. هم چنین تعدادی از موشــک های پرتاب شــده از ته در ته در
ناوچه هــای دشــمن نیز در هــوا مورد هــدف واقع و نابود شــد. طی همین ناوچه هــای دشــمن نیز در هــوا مورد هــدف واقع و نابود شــد. طی همین 
ک ســازی شــده و مزدوران  ک ســازی شــده و مزدوران عملیات ســکوی نفتی البکر در منطقه فاو پا عملیات ســکوی نفتی البکر در منطقه فاو پا
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مستقر در سکوی مذکور به اسارت قوای اسلام درآمدند. در این عملیات مستقر در سکوی مذکور به اسارت قوای اسلام درآمدند. در این عملیات 
یایی و  یایی و مشــترک ســه فرونــد میــگ عراقــی نیــز توســط ناوهــای نیرویــی در مشــترک ســه فرونــد میــگ عراقــی نیــز توســط ناوهــای نیرویــی در
هواپیمای جنگنده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران سرنگون هواپیمای جنگنده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران سرنگون 

شد. شد. 
یخ 88 آذر  آذر  یخ  روزنامــه جمهوری اســلامی در تار در ادامــه مطالــب صفحه در ادامــه مطالــب صفحه 44 روزنامــه جمهوری اســلامی در تار
۱3۵9۱3۵9 کــه تمامــاً به جنگ اختصاص دارد، اخبــار مختلفی از درگیری ها  کــه تمامــاً به جنگ اختصاص دارد، اخبــار مختلفی از درگیری ها 
آمــده اســت و در انتهــا نیــز اطلاعیــه آمــده اســت و در انتهــا نیــز اطلاعیــه 3۱93۱9 ســتاد مشــترک ارتــش دربــاره  ســتاد مشــترک ارتــش دربــاره 
جزییات غرق شدن یکی دیگر از ناوچه های مدرن عراقی توسط دلاوران جزییات غرق شدن یکی دیگر از ناوچه های مدرن عراقی توسط دلاوران 

یایی منتشر شده است. یایی منتشر شده است.نیروی در نیروی در
»پرچم ایران بر فراز بزرگ ترین اسکله عراق به اهتزاز درآمد« هم، تیتر روز »پرچم ایران بر فراز بزرگ ترین اسکله عراق به اهتزاز درآمد« هم، تیتر روز 
بعد روزنامه جمهوری اسلامی است که با فونت درشت در بالای صفحه بعد روزنامه جمهوری اسلامی است که با فونت درشت در بالای صفحه 
به چاپ رسیده است. در صفحه اول این روز عکسی از حجت الاسلام به چاپ رسیده است. در صفحه اول این روز عکسی از حجت الاسلام 
خامنــه ای در جبهه هــای جنــگ به چــاپ رســیده و مصاحبه ایشــان با خامنــه ای در جبهه هــای جنــگ به چــاپ رســیده و مصاحبه ایشــان با 
، ما با هر نوع سلیقه سیاسی در برابر دشمن متحدیم،  ، ما با هر نوع سلیقه سیاسی در برابر دشمن متحدیم، رادیو عربی با تیتر رادیو عربی با تیتر
منعکس شــده اســت. از دیگر عناوین این صفحــه مصاحبه با آیت الله منعکس شــده اســت. از دیگر عناوین این صفحــه مصاحبه با آیت الله 
صدوقی و دکتر حسن روحانی پیرامون بحث تخصص و تعهد است. در صدوقی و دکتر حسن روحانی پیرامون بحث تخصص و تعهد است. در 
صفحات داخلی این روزنامه هم در تکمیل اخبار روز گذشته عملیات صفحات داخلی این روزنامه هم در تکمیل اخبار روز گذشته عملیات 
یایی آمده است: هم چنان در تجسس و نجات در منطقه 2020 نفر  نفر  یایی آمده است: هم چنان در تجسس و نجات در منطقه نیروی در نیروی در
یا جمع آوری شدند و به اسارت نیروهای  یا جمع آوری شدند و به اسارت نیروهای از نیروهای دشــمن از ســطح در از نیروهای دشــمن از ســطح در
ارتش جمهوری اســلامی درآمدند. دلاوران خلیج فارس با جانبازی های ارتش جمهوری اســلامی درآمدند. دلاوران خلیج فارس با جانبازی های 
یاد در این نبرد عظیم موفق شــدند، بزرگ ترین اســکله نفتی عراق به نام  یاد در این نبرد عظیم موفق شــدند، بزرگ ترین اســکله نفتی عراق به نام ز ز
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اســکله الامیه را به تصــرف خود درآورند و پرچم جمهوری اســلامی ایران اســکله الامیه را به تصــرف خود درآورند و پرچم جمهوری اســلامی ایران 
را به نشــانه پیروزی حق بر باطل در بلندترین نقطه این اســکله عظیم به را به نشــانه پیروزی حق بر باطل در بلندترین نقطه این اســکله عظیم به 

اهتزاز درآورند.    اهتزاز درآورند.    
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یایی عراق در خلیج فارس یایی عراق در خلیج فارساطلاعات: شکست در اطلاعات: شکست در
روزنامــه اطلاعــات قدیمی تریــن روزنامــه کشــورمان هــم در روز شــنبه روزنامــه اطلاعــات قدیمی تریــن روزنامــه کشــورمان هــم در روز شــنبه 88  
یایــی کشــورمان پرداخته اســت و با  یایــی کشــورمان پرداخته اســت و با آذر بــه انعــکاس عملیــات بــزرگ در آذر بــه انعــکاس عملیــات بــزرگ در
یایی عراق در خلیج فارس« به استقبال آن رفته است.  »شکست در یایی عراق در خلیج فارس« به استقبال آن رفته است. تیتر »شکست در تیتر
ایــن روزنامــه در صفحــه اول خبــر از بمبــاران مواضــع بعثی هــا در جبهه ایــن روزنامــه در صفحــه اول خبــر از بمبــاران مواضــع بعثی هــا در جبهه 
جنــوب غربی اهواز به مدت جنــوب غربی اهواز به مدت 3030 دقیقه داده و اخبار بازدید رئیس جمهور  دقیقه داده و اخبار بازدید رئیس جمهور 
از جبهــه خرمشــهر و برگــزاری نمــاز جمعــه تهــران در زیــر بــاران را هــم در از جبهــه خرمشــهر و برگــزاری نمــاز جمعــه تهــران در زیــر بــاران را هــم در 

صفحه اول درج کرده است.صفحه اول درج کرده است.
اطلاعیه شماره اطلاعیه شماره 320320 که در آن به شرح عملیات و انهدام  که در آن به شرح عملیات و انهدام 77 فروند ناوچه  فروند ناوچه 
موشــک انداز و اژدرافکــن دشــمن و نیــز ســه فروند میگ عراقــی پرداخته موشــک انداز و اژدرافکــن دشــمن و نیــز ســه فروند میگ عراقــی پرداخته 
شــده در صفحه اخبار روزنامه اطلاعات درج شــده اســت در بخشــی از شــده در صفحه اخبار روزنامه اطلاعات درج شــده اســت در بخشــی از 
یایــی امروز  یایــی امروز ایــن اطلاعیــه آمده اســت: در عملیــات مشــترک هوایی و در ایــن اطلاعیــه آمده اســت: در عملیــات مشــترک هوایی و در
جمعــه کــه تــا بعدازظهــر ادامه داشــت جمعاً شــش فرونــد از ناوچه های جمعــه کــه تــا بعدازظهــر ادامه داشــت جمعاً شــش فرونــد از ناوچه های 
دشــمن )چهــار فروند از ناوچه های موشــک انداز از نــوع »اوزا« و دو فروند دشــمن )چهــار فروند از ناوچه های موشــک انداز از نــوع »اوزا« و دو فروند 
یا فرســتاده شــد، هم چنین  یا فرســتاده شــد، هم چنین از ناوچه هــای اژدرافکــن( منهــدم و به قعر در از ناوچه هــای اژدرافکــن( منهــدم و به قعر در
تعــدادی از موشــک های پرتــاب شــده از ناوچه هــای دشــمن نیــز در هوا تعــدادی از موشــک های پرتــاب شــده از ناوچه هــای دشــمن نیــز در هوا 
هدف واقع و نابود شد. طی همین عملیات سکوی البکر در منطقه فاو هدف واقع و نابود شد. طی همین عملیات سکوی البکر در منطقه فاو 
ک سازی شده و مزدوران مستقر در سکوی مزبور به اسارت قوای اسلام  ک سازی شده و مزدوران مستقر در سکوی مزبور به اسارت قوای اسلام پا پا

درآمدند. درآمدند. 
ید در شــماره ۱6298۱6298 روزنامــه اطلاعات در  روزنامــه اطلاعات در  ید در شــماره بازتاب هــای عملیــات مروار بازتاب هــای عملیــات مروار
یخ نهم آذر ۱3۵9۱3۵9 نیز ادامه یافته اســت،  این روزنامه با چاپ تصویری  نیز ادامه یافته اســت،  این روزنامه با چاپ تصویری  یخ نهم آذر تار تار
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یایی نوشــته اســت: هلی کوپترهای غول  یایی نوشــته اســت: هلی کوپترهای غول یکی از هلی کوپترهای نیروی در یکی از هلی کوپترهای نیروی در
یایی جمهوری اســلامی ایران با انتقال زبده ترین تکاوران  یایی جمهوری اســلامی ایران با انتقال زبده ترین تکاوران پیکر نیروی در پیکر نیروی در
یایــی به منطقــه عملیاتی جنــوب، مقدمات اجــرای حملات  یایــی به منطقــه عملیاتی جنــوب، مقدمات اجــرای حملات نیــروی در نیــروی در
یایی جمهوری اســلامی را جهت انهدام  یایی جمهوری اســلامی را جهت انهدام جســورانه و قهرمانانه نیرویی در جســورانه و قهرمانانه نیرویی در
یایــی ارتش مــزدور عــراق و تصرف اســکله عظیم نفتی  یایــی ارتش مــزدور عــراق و تصرف اســکله عظیم نفتی کامــل نیرویــی در کامــل نیرویــی در

« عراق را فراهم می آورند.   « عراق را فراهم می آورند.  »البکر »البکر



یا برتری آشکاری دارند یا برتری آشکاری دارندگاردین: ایرانیان در در گاردین: ایرانیان در در
یــد و ضربه  یــد و ضربه روزنامــه گاردیــن چــاپ لنــدن دو روز پــس از عملیات مروار روزنامــه گاردیــن چــاپ لنــدن دو روز پــس از عملیات مروار
یایی عراق در شماره روز 99 آذر  آذر ۱3۵9۱3۵9 خود در واکنش  خود در واکنش  یایی عراق در شماره روز سخت به نیروی در سخت به نیروی در
یایی ایران و تأثیر آن در روند کلی جنگ نوشــت: ایرانیان در  یایی ایران و تأثیر آن در روند کلی جنگ نوشــت: ایرانیان در بــه برتــری در بــه برتــری در
یــا برتــری آشــکاری دارنــد و اگر کشــتی ها و قایق های گشــتی عــراق از  یــا برتــری آشــکاری دارنــد و اگر کشــتی ها و قایق های گشــتی عــراق از در در
پناهگاه های خود خارج شــوند، اکثراً از صحنه محو خواهند شــد. اما به پناهگاه های خود خارج شــوند، اکثراً از صحنه محو خواهند شــد. اما به 
هر تقدیر بهترین حدس این است که ایرانیان توان ظرفیت نبرد طولانی هر تقدیر بهترین حدس این است که ایرانیان توان ظرفیت نبرد طولانی 

مدت را از دست نداده اند و به خوبی آماده  آن هستند.مدت را از دست نداده اند و به خوبی آماده  آن هستند.
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یادی از شهدا و بازماندگان ناوچه پیکان در عملیات مروارید؛
دریادلانِ پیکان

ناوچــه »پیکان« با شــماره بدنــه )علامت اختصــاری( ناوچــه »پیکان« با شــماره بدنــه )علامت اختصــاری( P224P224 یکی از  یکی از ۱2۱2  
فرونــد ناوچه هــای موشــک انداز و تــوپ دار کلاس کمــان بود کــه پیش از فرونــد ناوچه هــای موشــک انداز و تــوپ دار کلاس کمــان بود کــه پیش از 

پیروزی انقلاب اسلامی به سفارش ایران در کشور فرانسه ساخته شد. پیروزی انقلاب اسلامی به سفارش ایران در کشور فرانسه ساخته شد. 
طــول آن طــول آن 4747 متــر و عــرض اش  متــر و عــرض اش 77//44 متــر بــود. وزن پُــر آن  متــر بــود. وزن پُــر آن ۵۵ تُــن و  تُــن و 28۵28۵  
کیلوگرم و وزن ســبک ناوچه نیز کیلوگرم و وزن ســبک ناوچه نیز 240240 تُن بود. سرعت ناوچه پیکان  تُن بود. سرعت ناوچه پیکان 3737//۵۵  
یایی و 700700   یایی و  گره در یایی و بُرد عملیاتی آن 22 هزار مایل با سرعت  هزار مایل با سرعت ۱۵۱۵ گره در یایی و بُرد عملیاتی آن گره در گره در
یت این سامانه، شناور رزمی  یایی بود. مأمور یت این سامانه، شناور رزمی  گره در یایی بود. مأمور مایل با سرعت مایل با سرعت 3333//77 گره در

موشک انداز بود.موشک انداز بود.
ایــن ناوچه قبــل از پیروزی انقلاب اســلامی به ایران تحویل داده شــد و ایــن ناوچه قبــل از پیروزی انقلاب اســلامی به ایران تحویل داده شــد و 
ناخدا محمدابراهیم همتی بعد از بازگشت به ایران و مدتی پیش از آغاز ناخدا محمدابراهیم همتی بعد از بازگشت به ایران و مدتی پیش از آغاز 

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران فرمانده این ناوچه شد.جنگ تحمیلی عراق علیه ایران فرمانده این ناوچه شد.
یایی  یایی ناوچه پیکان در دوران دفاع مقدس علاوه بر انجام گشت های در ناوچه پیکان در دوران دفاع مقدس علاوه بر انجام گشت های در
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یت هــای شناســایی اســکله های البکــر و الامیــه و خــور عبدالله  یت هــای شناســایی اســکله های البکــر و الامیــه و خــور عبدالله و مأمور و مأمور
یــد  یایــی اشــکان، شــهید صفــری و مروار یــد در عــراق، در عملیات هــای در یایــی اشــکان، شــهید صفــری و مروار در عــراق، در عملیات هــای در
نقش  آفرینــی کــرد. این ناوچه در نهایــت در روز هفتم آذر ماه ســال نقش  آفرینــی کــرد. این ناوچه در نهایــت در روز هفتم آذر ماه ســال ۱3۵9۱3۵9  
ید ســه فروند از ناوچه های عراقــی اوزا را  ید ســه فروند از ناوچه های عراقــی اوزا را پــس از این کــه در عملیــات مروار پــس از این کــه در عملیــات مروار
غرق کرد، در آب های نیلگون خلیج  فارس هدف قرار گرفت و به اعماق غرق کرد، در آب های نیلگون خلیج  فارس هدف قرار گرفت و به اعماق 

یا فرو رفت. یا فرو رفت.در در
: :شهدای این ناوچه عبارتند از شهدای این ناوچه عبارتند از

۱۱- شهید ناخدا محمدابراهیم همتی فرمانده ناوچه پیکان- شهید ناخدا محمدابراهیم همتی فرمانده ناوچه پیکان
22- شهید ناوبان یکم حسین حفیظی فرمانده دوم ناوچه و فرمانده توپخانه- شهید ناوبان یکم حسین حفیظی فرمانده دوم ناوچه و فرمانده توپخانه

33- شهید ناوبان یکم قاسم لبافیان مامور از ناوچه کمان- شهید ناوبان یکم قاسم لبافیان مامور از ناوچه کمان
44- شهید ناوبان یکم سیامک درخشان مدیر ماشین ناوچه- شهید ناوبان یکم سیامک درخشان مدیر ماشین ناوچه

۵۵- شهید ناوبان دوم حبیب الله محمدزاده افسر برق و سلاح ناوچه- شهید ناوبان دوم حبیب الله محمدزاده افسر برق و سلاح ناوچه
66- شهید ناوبان دوم علی اصغر معیری- شهید ناوبان دوم علی اصغر معیری

77- شهید ناو استوار دوم منوچهر مردانیان کنترلینگ آتش سلاح ناوچه- شهید ناو استوار دوم منوچهر مردانیان کنترلینگ آتش سلاح ناوچه
88- شهید ناو استوار دوم ابراهیم پیرسیاهکل- شهید ناو استوار دوم ابراهیم پیرسیاهکل

99- شهید ناو استوار دوم مختار رشنوار- شهید ناو استوار دوم مختار رشنوار
۱0۱0-  شهید ناو استوار دوم صادق صادقی لنگرودی-  شهید ناو استوار دوم صادق صادقی لنگرودی

۱۱۱۱- شهید ناو استوار دوم شهباز آذری- شهید ناو استوار دوم شهباز آذری
۱2۱2- شهید مهناوی یکم اصغر نوروزی- شهید مهناوی یکم اصغر نوروزی

۱3۱3-  شهید مهناوی یکم محمدرضا قربانی پور-  شهید مهناوی یکم محمدرضا قربانی پور
۱4۱4- شهید مهناوی یکم سید موسی امیری مقدم- شهید مهناوی یکم سید موسی امیری مقدم

۱۵۱۵- شهید مهناوی یکم ناصر خوش نیت- شهید مهناوی یکم ناصر خوش نیت
۱6۱6- شهید مهناوی یکم علی اصغر مخصوص آبکناری- شهید مهناوی یکم علی اصغر مخصوص آبکناری

۱7۱7- شهید مهناوی دوم حسن چاپارکار- شهید مهناوی دوم حسن چاپارکار
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۱8۱8- شهید مهناوی دوم پرویز سلطان بلاغی- شهید مهناوی دوم پرویز سلطان بلاغی
یس یس- شهید مهناوی دوم عبدالرضا مجردی در ۱9۱9- شهید مهناوی دوم عبدالرضا مجردی در

2020- شهید مهناوی دوم محمد بیگ وردی- شهید مهناوی دوم محمد بیگ وردی
2۱2۱- شهید مهناوی دوم نوشاد طهماسبی- شهید مهناوی دوم نوشاد طهماسبی

2222- شهید مهناوی دوم رحیم ارجمندی مامور از ناوچه کمان- شهید مهناوی دوم رحیم ارجمندی مامور از ناوچه کمان
2323- شهید مهناوی دوم عزیز عزیزی مامور از ناوچه کمان- شهید مهناوی دوم عزیز عزیزی مامور از ناوچه کمان

2424- شهید مهناوی دوم عزت الله محمدزاده- شهید مهناوی دوم عزت الله محمدزاده
2۵2۵- شهید مهناوی دوم حسن پروستان، پزشکیار- شهید مهناوی دوم حسن پروستان، پزشکیار

2626- شهید ساسان دشتی کارمند فنی- شهید ساسان دشتی کارمند فنی
2727- شهید سیدمحمد حسینی کارمند فنی- شهید سیدمحمد حسینی کارمند فنی

عــلاوه بــر ایــن  شــهدا ناوبــان یکــم محمودرضــا کوشــا و مهنــاوی یکــم عــلاوه بــر ایــن  شــهدا ناوبــان یکــم محمودرضــا کوشــا و مهنــاوی یکــم 
یایــی ارتش و  یایــی ارتش و میرمســعود حســینی اعضای تیــم عملیات ویــژه نیروی در میرمســعود حســینی اعضای تیــم عملیات ویــژه نیروی در
ستوان دوم خلبان سیدابراهیم شریفی افسر ناظر مقدم هوایی هم که در ستوان دوم خلبان سیدابراهیم شریفی افسر ناظر مقدم هوایی هم که در 

این ناوچه بودند به شهادت رسیدند.این ناوچه بودند به شهادت رسیدند.
تعــدادی از کارکنــان ناوچــه پیــکان نیــز زنــده ماندنــد که اســامی آن ها تعــدادی از کارکنــان ناوچــه پیــکان نیــز زنــده ماندنــد که اســامی آن ها 

: :عبارتند از عبارتند از
۱۱- ناو استوار دوم یوسف کرم پور- ناو استوار دوم یوسف کرم پور
22- مهناوی یکم مجتبی مسیح- مهناوی یکم مجتبی مسیح

33- مهناوی یکم محمدرضا علی جانی- مهناوی یکم محمدرضا علی جانی
44- مهناوی یکم جواد حریرچی رامهرمزمی- مهناوی یکم جواد حریرچی رامهرمزمی

۵۵- مهناوی یکم حسین تیاور- مهناوی یکم حسین تیاور
66- مهناوی دوم حمید زنگنه- مهناوی دوم حمید زنگنه

77- مهناوی دوم محمدرضا نجاری- مهناوی دوم محمدرضا نجاری
88- مهناوی دوم محمدتقی خلیلی پور- مهناوی دوم محمدتقی خلیلی پور
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99- مهناوی دوم بهروز شیرین زاده- مهناوی دوم بهروز شیرین زاده
۱0۱0- مهناوی دوم ابراهیم محمدی- مهناوی دوم ابراهیم محمدی

یایی ارتش جمهوری  یایی ارتش جمهوری  سال پس از غرق شدن ناوچه پیکان، نیروی در 2323 سال پس از غرق شدن ناوچه پیکان، نیروی در
یای خزر  یای خزر اسلامی ایران مشابه همان ناوچه را ساخت و با همان نام در در اسلامی ایران مشابه همان ناوچه را ساخت و با همان نام در در

به آب انداخت.به آب انداخت.



تصاویر





محمد ابراهیم همتی در نوجوانی
عباســعلی همتــی: »در کلاس هفتــم بــه مغــز ریاضــی در مدرســه ملقــب شــد چــون در درس ریاضــی 
هرچــه بــه او می گفتــی بلافاصلــه جــواب مــی داد. زمانــی کــه بــه دبیرســتان رفــت، اســاتید بــه عنــوان یــک 

ــد.« ــگاه می کردن ــه او ن ــه ب نابغ



ابراهیــم  محمــد  شناســنامه  اول  صفحــه 
همتــی

آذر همتــی: »پــدرم عباســعلی همتــی در محله 
»کدیــور« کــه یکــی از محــلات قدیمــی شــهر 
ســمنان اســت، بــه دنیــا آمــد  و ســال 1327 بــا 
ــان  ــم محله ای ش ــه ه ــی ک ــم لطیف ــادرم مری م

بــود، ازدواج کــرد.«

محمــد ابراهیــم جــوان در کنــار اعضــای 
خانــواده

»محمدابراهیــم  همتی)خواهــر(:  آذر 
بــه مــادرم نیــز کمــک می کــرد و بســیاری 
او  مــی داد.  انجــام  را  خانــه  کارهــای  از 
کارهــای  انجــام  بــه  تشــویق  هــم  را  مــا 
بــود و  منــزل می کــرد. خانه مــان شــلوغ 
همیــن  بــه  داشــتیم.  مهمــان  همیشــه 

بــود.« زیــاد  خانــه  کارهــای  دلیــل 

عکس های پرسنلی محمد ابراهیم همتی



محمد ابراهیم در لباس کاراته در کنار یکی از دوستان کاراته کارش 
ــود و در  ــری ب ــه دیگ ــک ب ــا کم ــزی ی ــاختن چی ــال س ــواره در ح ــم هم ــی(: »محمدابراهی ــی )دای ــی لطیف عل

انجــام بازی هــا و ورزش هــا ســرآمد بــود.«





محمد ابراهیم همتی در لباس ملوانی سال های تحصیل در آلمان غربی
آذر همتی)خواهــر(: بــا کســب رتبــه خــوب در دانشــگاه تهــران پذیرفتــه شــد، امــا نمی دانــم چــه شــد کــه ترجیــح داد 

اســتخدام نیــروی دریایــی ارتــش شــود.



محمد ابراهیم همتی در سواحل نیویورک، کنار مجسمه آزادی و برج های دوقلو
آذر همتی)خواهــر(: »محمدابراهیــم هــم بــه هــر شــهر و کشــوری می رفــت از آن جــا بــرای مــا کارت پســتال می فرســتاد و بــه 

نوعــی بــه مــا خبــر مــی داد کــه در روزهــای گذشــته آن جــا بــوده اســت.«

عکس یادگاری در کنار میدان شارل دوگل پاریس و دیگر بناهای تاریخی
ــم کلاس(: »روزهــای تعطیــل مــا در آلمــان شــنبه و یکشــنبه بــود. شــنبه ها  ــری )ه ــوی رودس ــدالله معن ــادار دوم عب دری
ــی  ــق بادبان ــا قای ــتر وقت ه ــتیم. بیش ــتراحت داش ــح و اس ــت تفری ــم فرص ــک روز و نی ــا ی ــم و تنه ــر کلاس بودی ــر س ــا ظه ت

می گرفتیــم و بــه دریــا می رفتیــم و گاهــی از آلمــان بــه کشــور دیگــری ســفر می کردیــم.«



محمد ابراهیم همتی در دریا و در حال دیده بانی
ناخــدا یکــم احمدرضــا پیــروزکار )هــم دانشــگاهی(: 
»او از مهــارت و دانــش بالایــی در حــوزه علــوم و فنــون 
دریایــی برخــوردار بــود. اســتعداد بســیار خوبــی هــم 
داشــت. آموزش هــا را بــه خوبــی فــرا می گرفــت و بــه 

خوبــی نیــز بــه دیگــران می آموخــت.«

غ التحصیلان دانشکده علوم دریایی آلمان غربی محمد ابراهیم همتی در جمع فار
عباســعلی همتــی )پــدر(:  »4 ســال در آلمــان تحصیــل کــرد و در پایــان تحصیلاتــش جهــت تقدیــر یــک شمشــیر بــه عنــوان 

جایــزه بــه او داده شــد.«



ناخدا سوم محمد ابراهیم همتی از ساخت تا تحویل ناوچه پیکان بر آن نظارت داشت.
ــالای  ــاختند، ب ــم می س ــه ه ــن ب ــای آه ــوش دادن ورقه ه ــا ج ــتی را ب ــه  کش ــه بدن ــت از روزی ک ــر(: »می گف آذر همتی)خواه
ســر ناوچــه بــودم تــا روزی کــه موتورخانــه، رادار، اتــاق فرمــان و... ســاخته و ناوچــه تجهیــز شــد. او ناوچــه پیــکان را ماننــد 

فرزنــد خــود می دانســت.«



درحال سرهم کردن ماکت کشتی ای که از اروپا خریده بود، خانه پدری تهران.
رحیــم همتی)بــرادر(: »تحصیــلات محمدابراهیــم ســال 1352 بــا کســب نمــرات عالــی در کشــور آلمــان بــه پایــان رســید و او 

بــه ایــران بازگشــت و در منطقــه دریایــی بندرعبــاس مشــغول بــه کار شــد.«

با لباس کار نیروی دریای در کنار دوستان و همکارانش
ناوســروان جــواد مهردوســت: »در ناوچــه لبــاس فــرم اش لبــاس کار مــا بــود یعنــی همــان لباســی که تیــم فنی می پوشــید، 

او هــم آن را می پوشــید، می توانســت از لبــاس نظامــی و درجــات خــودش اســتفاده کنــد ولــی ایــن کار را نمی کــرد.



مراسم عقدکنان محمد ابراهیم همتی و همسرش
خواهــر  و  ســمنانی  کــه  صحافــی  شــهلا  خانــم  بــا   1356 ســال  »محمدابراهیــم  همتی)خواهــر(:  آذر 

بُــرد.« بــه فرانســه  را  از مدتــی او  بــود، ازدواج کــرد و بعــد  همــکارش 





تصاویر تخلیه اسرای عملیات مروارید از سکو های البکر و الامیه.
احمــد شــمس علوی)عضــو یــگان عملیــات ویــژه(: »بالگردهــا پــس از این کــه مــا را پیــاده کردنــد، رفتنــد. امــا کادر پــرواز 
بالگــرد دوم در مســیر متوجــه  شــدند کــه نیروهــای مــا یــک دســتگاه بی ســیم جــا گذاشــته اند. آن بالگــرد بــه ســوی اســکله 
برگشــت تــا بی ســیم را بــه نیروهــای مــا برســاند. مــا نیــز از ایــن فرصــت اســتفاده کردیــم و تعــدادی از اســرا را بــا آن هــا بــه 

عقــب فرســتادیم.«



بازتاب عملیات مروارید در مطبوعات



بازتاب عملیات مروارید در مطبوعات



بازتاب عملیات مروارید در مطبوعات



ــهید  ــجد ش ــال 1359 و در مس ــهیدش در س ــان ش ــی و هم رزم ــم همت ــهید محمدابرهی ــت ش ــس بزرگداش ــه مجل اطلاعی
مطهــری.



پوســتر طراحــی شــده در ســالگرد عملیــات مرواریــد، هواپیمــای میــگ و ناوچــه اوزای عراقــی توســط ناوچــه پیــکان منهــدم 
ــده اند. ش



ناوچه اوزای عراق
ناوســروان محمدرضــا نجــاری: »مــا خیلــی راحــت از اســکله جــدا می شــدیم و مثــل کســی کــه می خواهــد بــه شــکار بــرود 

بــه عملیات هــای مختلــف می رفتیــم اوزاهــا را شــکار می کردیــم و بــه راحتــی برمی گشــتیم.«

آخرین تصاویر ثبت شده از ناوچه پیکان
ناوســروان محمدرضــا نجــاری(: »بلایــی کــه ناوچــه پیــکان بــه ســر نیــروی دریایــی عــراق آورد باعــث شــد در فاصلــه زمانــی 
خیلــی کوتاهــی قبــل از ایــن کــه آن هــا بتواننــد آســیبی بــه مرزهــای آبــی، بنــادر، خطــوط مواصلاتــی و رونــد اســتخراج نفــت 

مــا برســانند.«



تصاویــری از مراســم بزرگداشــت شــهید محمــد ابراهیــم همتــی در شــهر ســمنان بــا حضــور مــردم،  هم رزمــان و خانــواده 
شــهید 
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شــهید 



تصاویــری از مراســم بزرگداشــت شــهید محمــد ابراهیــم همتــی در شــهر ســمنان بــا حضــور مــردم،  هم رزمــان و خانــواده 
شــهید 



گلباران محل شهادت شهید محمدابراهیم همتی در خلیج فارس

نماد ناوچه پیکان در بهشت زهرا)س(، تهران



دیدار پرسنل نیروی دریایی با امام، تصویر شهید محمد ابراهیم همتی در دست یکی از حضار
بــه مناســبت جــان فشــانی پرســنل دلیــر ناوچــه پیــکان خصوصــا شــهید ناخــدا همتــی، امــام خمینــی )ره( ایــن روز 7 آذر را 

بــه نــام روز »نیــروی دریایــی« نام گــذاری نمــود.


